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نيچه

آن كه مى خواهد روزى پريدن آموزد،نخست بايد ايستادن،راه آن كه مى خواهد روزى پريدن آموزد،نخست بايد ايستادن،راه 
رفتن،دويدن و بالا رفتن آموزد . پرواز را با پرواز آغاز نمى كنندرفتن،دويدن و بالا رفتن آموزد . پرواز را با پرواز آغاز نمى كنند
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اميدبخش  سرمايه هاي  متعهد  جوانان 
اينانند  اسلام و كشورهاي اسلامي هستند... 
استثمارگران  و  استعمار  اصلي  هدف  كه 
جهانند و هر قطبي درصدد صيد آنان است 
و با صيد آنان است كه ملتها و كشورها به 

تباهي و استضعاف كشيده مي شود.

و  زيبايي  از  جوان،  بخصوص  انسان، 
زيباسازي خوشش مي آيد و دلش مي خواهد 
هم  عيبي  اين  و  باشد  زيبا  هم  خودش  كه 
در  است؛  قهري  و  طبيعي  چيز  يك  ندارد؛ 
اسلام هم منع نشده است. آن چيزي كه منع 

شده، فتنه و فساد است.
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قول مي دهم...
با سلام، من دختري 18 ساله و در رشته تجربي در مقطع پيش دانشگاهي مشغول 
به تحصيل هستم، شاعر و نويسنده و اهل هنرم، هميشه دوست داشتم برايتان نامه 
بنويسم اما نمي دانم چرا نمي شد. آشنايي من، با مجلة شما از سال 84 و به وسيله يكي 
از دوستانم (خانم منصورزاده) اتفاق افتاد و تا الان ادامه دارد. اميدوارم مرا در جمع 
صميمي خود بپذيريد. من هم قول مي دهم هرچند وقت يك بار برايتان نامه بنويسم. 

اميدوارم جوانان امروز مثل هميشه بهترين باشد.
محدثه دوزنده ـ خواف
با  به همكاري  تصميم  ذوقي چون شما  با  اينكه خوانندة  از  ما هم خوشحاليم 
را  ما  قوي تان  آثار  با  اگر  شد  خواهيم  خوشحالتر  است.  گرفته  جوانان  مجله 
ياري نمائيد. يا علي، نامه هاي بخش هاي مختلف را به مسؤولشان سپردم تا در 
صورت امكان از آن ها استفاده نمايند. براي خوش آمدگويي شما اين هم چند 

سخن از بزرگان!
به  بصيرت  و  گفتن  هنگام  به  تأمل  شنيدن،  هنگام  به  شكيبايي  قضاوت،  لازمه 

هنگام رسيدن و بي طرفي هنگام قضاوت است.
«سقراط»

پسرك من، هرگاه مردم به حسن كلام خويش مباهات كنند توبه سكوت خويش 
مفتخر باش. 

«لقمان حكيم»
يادمان رفت از خانم منصورزاده هم تشكر كنيم كه سبب آشنايى ما و شما 

شدند.
تشكر اعضاي خانواده

1ـ براتون نامه نوشتم كه از طرف خودم و همة اعضاي خونواده ام ازتون تشكر 
صفحة   .2 باشد.  داشته  ادامه  اميدوارم  كه  جنايي  داستان  چاپ   .1 خاطر  به  كنم 
«كامي نت» كه بعضي وقتها مطالب جالبي در مورد «موبايل» مي گه. 3. سينماگران 

ايراني كه خيلي جالبه
ثريا اميري ـ دليجان

از لطف و توجه شما به مجله و  اينكه با دقت نظر و واقع بينانه موضوعات 
مختلف مجله را دنبال مي كنيد متشكرم.

در صورت امكان به پيشنهادهاي شما نيز عمل خواهيم كرد.

آيا وقت آن نرسيده است؟!
و  توانستند راحتي  با تلاش و كوشش و ذهن خلاق خودشان،  انسانها  اگرچه 
آسايش را به مرور زمان به ارمغان بياورند، اما از همان ابتداء، متوجه شدند، كه اين 

راحتي و آسايش به قيمت از دست دادن طبيعت بكر  تمام مي شود.
طبيعتي  كه محافظ سلامتي انسانهاست، متاسفانه امروزه، مسئله آلودگي محيط 

زيست، يه مسئله جهاني است،  و اكثر كشورها با آن درگير هستند.
وقتي سخن از آلودگي محيط زيست و هوا به ميان مي آيد، فوري تهران- پايتخت 

ايران به ذهن خطور مي  كند.
آيا وقت آن نرسيده، تا نخبگان كشور فكري براي آلودگي هواي تهران بكنند؟

محسن ذوالفقاري ـ ساوه
و  هوا  آلودگي  معضل  اما  باشيد.  پذيرا  هم  را  ما  سلام  خوبم  دوست 
مسئول  ما  همه  مي طلبد.  را  همگاني  همياري،  و  همكاري  ترافيكي  مشكلات 
نداشته  هم  دانشمندي  و  نخبه  به  نياز  آن  حل  شايد  و  هستيم،  هوا  آلودگي 
باشد. با كمي تفكر و تعمق، هر شهروند مي تواند با بكار بستن راهكارهاي مثبت 
بار  وارد  اتومبيل هاي شخصي تك سرنشين  اكثر  اينكه  بكاهد،  از آلودگي هوا 
امر  مسؤولين  را  مورد  اگر همين  دارند  قبول  را همگان  ترافيكي شهر مي شوند 
و مردم با درايت حل كنند، باري از ترافيك كاسته و آلودگي هوا نيز كاهش 

مي يابد.
البته وظيفة نهادهاي عريض و طويلي كه از بودجة بيت المال تغذيه مي كنند 
و هنوز راه حل اصولي براي اين مشكل نيافته اند هم سنگين تر است و فعلاً به 

شعار و آمار و ارقام اكتفا مي كنند، تا عمل!

صداقت در سايه ولايت
به همكاران مجله تان و خوانندگان دوست داشتني مجله سلام مي كنم و آرزوي 
سربلندي و پيروزي در زير سايه ولايت اميرالمؤمنين حضرت علي(ع) را برايشان 
مي كنم. شايد فكر كنيد دارم از خودم تعريف مي كنم اما آنقدر سادگي و دهاتي بودن 
ما شيعيان  آقاي سردبير  بگويم  اجازه مي دهد كه  به من  دارم كه  را دوست  خودم 
روستاي چهواز قدر علي(ع) را بيشتر از هر جاي ديگر مي دانيم ، اما هنوز بلد نيستيم 
كه علي(ع) را خوب خوب بشناسيم ولي پاك بودن بچه هاي روستا و صادق بودن 
نسبت به همديگر را دليل سايه ي ولايت بر سر ما بدانيد. آقاي سهرابي شما دعا كنيد 
كه طرف ما باران ببارد تا عيد نوروز اينجا گل هاي زرد و سفيد سر از زمين بيرون 
بكشد و با هواي مطبوع روستا بتوانيم ميزبان شما باشيم، راستي به تازكي با سه تا 
از خواهراي كوچكم با نشريه اجتماعي فرهنگي ـ خانوادگي كه در روستاي چهواز 

(روستاي خودمان) چاپ مي شود همكاري مي كنيم.
تشكيل  دانش آموزان  براي  جبراني  كلاسهاي  دوستان  همكاري  با  ضمن  در 
ضمن  در  مي دهيم  انجام  روستايمان  در  فرهنگي  كارهاي  كلي  خلاصه  مي دهيم، 
رشته  در  عالي  همت  و  كوشش  و  تلاش  با  و  شكسته  را  ركورد  گرفته ام  تصميم 

پزشكي، آن هم در دانشگاه دولتي قبول شوم. برايم دعا كنيد.
فراموش  بوديدكه  داده  من  به  قولي  نيز  موفق  جوانان  تلفن  شماره  مورد  در 

كرديد.
راضيه مرادي ـ روستاي چهواز
خواهر پرتلاش، از آن همه لطف و محبت بي آلايش و پاك شما متشكرم، 
نامة شما را مي خوانند به جوانان پرتلاش روستايي كه با  حتماً جوانان عزيزي كه 
مباهات  دارند،  اجتماعي  ـ  فرهنگي  بزرگ  فعاليت هاي  اندك  امكانات 
و  از آرامش  با بهره مندي  و  كه داريد  اراده اي  و  با همت  اميدوارم  مي كنند. 
نظر  مورد  رشته  در  و  شكسته  را  كنكور  سد  بتوانيد  زيبايتان،  روستاي  آسايش 
موفق شويد. مطمئن باشيد ما هم دعاگوي شما عزيزان پرتلاش هستيم. شماره 
تلفن مورد نظر را نيز فراموش نكردم، بلكه احساس كردم گره اي از مشكلات شما 
باز نخواهد كرد. اما  در مورد نشريه بايد بگويم عالي بود، پس خوانندگان مجله 

جوانان هم تصميم گرفته اند با ما رقابت كنند!

رويا R.B ـ تبريز
بازار  شنبه  چند  و  مجهول  يادداشت هاي  چاپ  با  حتماً  محترم  خوانندة 
احترام  عزيزان  شما  پيشنهادهاي  و  علايق  به  نيز  ما  گرفته ايد.  را  خود  پاسخ 

مي گذاريم.

سمانه ـ قزوين
خانم محترم با اينكه پاسخ نامه  تان را در شمارة 2058 داده بودم، خواستم 
بدينوسيله اعلام كنم اگر از شما عزيزان صد بار هم نامه دريافت كنيم، صد 
باره اعلام وصول كرده و پاسخ مي دهيم. در مورد هيپنوتيزم نيز مي توانيد در 
مجله  در  را  پاسخ خود  و  بنويسيد  مشاوره پزشكي  براي بخش  كتبي  را  خواستتان 

بخوانيد.

زهرا مسيّبي ـ آمل
از همكاري خوبتان با مجله متشكرم، صفحه «جوانان موفق». مصاحبه و گفتگوي 
جوانان مخترعي كه در مسابقات بين المللي (جشنوارة خوارزمي) شركت نموده 
و مقام به دست آورده اند را چاپ مي كند. ضمن تبريك به آقاي محمدرضا 
ثبت  به  را  خود  مهم  اختراع   4 توانسته اند  كه  آملي  مخترع  ـ  نادعلي نژاد 
برسانند، آرزومنديم حتماً در مسابقات بين المللي و جشنواره جوان خوارزمي 
نيز شركت كرده و موفق به كسب مقام شوند تا ان شاءا... به انعكاس اختراعات 
ايشان اقدام كنيم. چرا كه صرفاً ثبت اختراع براي اثبات علمي بودن اختراع 

كافي نيست و بايد مراحل ديگري هم طي شود تا قابل انتشار باشد.
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معصومه پاكروان

ماشينت رو اين جا پارك نكن، من كه 
با زغال روي ديوار نوشتم،  به اين بزرگي 
گله  شد  پنچر  اگه  پس  «پارك=پنجري» 

نكني ها، از من گفتن!
به قول آقام دستخط آدميزاد نشونه سواد و كلاسشه، واسه همين روي خط، تعصب 
انگشتاي من سفت شد،  استخوناي  بچگي، همچين كه  از  اونقدر كه  داشت،  خاصي 
زد روي شونه مو يه زغال گذاشت كف دستم و منو فرستاد توي خيابون پي تمرين 
دستخط و گفت: هرچه به فكرت مي رسه روي ديوار بنويس و طرح بزن، يادت باشه هر 
چقدر بيشتر تمرين كني نتيجه ي بهتري مي گيري و شايد از همون موقع بود كه تمدن 
ديوار نويسي شكل گرفت، اما من هرچقدر بيشتر طرح مي زدم به فوايد و نقاط قوت 

اين تمدن بيشتر پي مي بردم!
شايد من جزو بنيانگذاران اين كار بودم اما اشتباهم اين بود كه اين حرفه رو جايي 
ثبت نكردم، چرا كه كم كم رقباي زيادي به ميدون اومدن و هزاران نفر از اين طرح 
استقبال كردن، اما از اون جا كه بنده با خوش خيالي شديد به مسائل نگاه مي كنم، گمان 
كردم كه آينده سازان اگه از الان به فكر شكل دادن دستخط شون باشن چه ايرادي داره، 
اين همه ديوار، اين همه زغال و تا وقتي كه هنوز ديوار خالي هست هيچ نگراني منو 

تهديد نمي كنه!
اما روز به روز با وسعت گرفتن اين حرفه و بالا رفتن سن و سال و تجارب مفيد 
تغيير و  نيز دچار  اين حرفه  ابزار و وسايل و اصلاً كاربرد عملي  اين راستا،  من در 

دستخوش تحريف شد!
كم كم بزرگان اين رشته به اين نتيجه رسيدند كه استفاده از زغال سطح شهر رو تيره 
و غمگين كرده و يك دلزدگي عجيب از تماشاي خطوط مبهم بر در و ديوارها بر دل 
كوچك آدميزاد مي نشيند، به همين دليل بود كه طرح استفاده از رنگ و قلم مو توسط 

نمي دونم كي ارائه و بيش از پيش مورد استقبال دوستان و نادوستان قرار گرفت!
افراد زحمتكش ديوارنويس به اين فكر افتادند كه ضمن تمرين و تكرار دستخط، از 
اين حرفه به شكل ديگري نيز استفاده كنند و فقط به نوشتن اسم و رسم خانوادگي شان 
اكتفا نكنند، اونها به شكل عجيبي در كوتاهترين زمان ممكن از ديوار به عنوان يك 
وسيله ارتباط جمعي استفاده كردن و بدين شكل بسياري از خبرها رو به راحتي نقل 

و انتقال دادن!
اما همه چيز به همين آسوني نبود چون دغدغه جديد نويسندگان، توجه بيش از حد 
به مكان ديوار بود، اونها بايستي حواسشون رو جمع مي كردن كه مطلب مورد نظر رو 
ناشيانه در جايي كه مناسب نيست، ننويسند براي همين، پيامهاي متفاوت بر ديوارهاي 

متفاوت نوشته شد!
انتظار  به جاي اشغال صفحه ي آگهي هاي روزنامه و  به همين راحتي، گروهي  و 
كشيدن براي چاپ، علاقه و ارادت خودشون را به مشترك مورد نظر روي ديوار اعلام 
كردن مثل: هميشه در قلب مني! و كنار اون قلب تير خورده اي ترسيم شد و به همين 

راحتي مايه افتخار طرف مقابل شدن!
عده اي ديگه كه دل غمگيني داشتن، حرفهاي دل زخم خورده شون رو ته كوچه هاي 
به بن بست مي رسه، براي خودش و شادي دل نگارنده آه  تا هر كي  بن بست نوشتن 

سربده! مثل اينكه، لعنت به جدايي (لطفاً آه بكشيد!)
اما روشنفكران كه از اين طرح استقبال كردن و بيشترين سودرو بردن، شامل كساني 
مي شن كه از اين طرح براي كار و بارشون استفاده كردن مثل آگهي فروش گوسفند 
زنده، 10 متر جلوتر! يا قيرگوني/ تخليه چاه/لوله بازكني/... عده ي ديگري هم از اين 
روش براي تهديد و نگارش پيامهاي ضد و نقيض استفاده كردن مثل خطر مرگ! يا 

جمله ي جهاني «لعنت بر كسي كه در اين مكان آشغال بريزد...» 
ساير  همت  به  كم كم  و  آغاز  ابتدايي  صورت  به  ديوارنويسي  كه  بود  اينطوري 

بستگان روز به روز رونق پيدا كرد و بسيار مدرن گشت!
امروز كه ديگه هيچ كس ياد آقام نمي كنه و اصلاً كسي يادش نيس كه اولين بار 
تبليغاتي دراومده و  آقام دست من زغال داد، تمدن ديوارنويسي به شكل آگهي هاي 
فكر  به  كسي  ديگه  شده،  فراموش  طرح  ساخت  اوليه ي  علت  ناجوانمردانه اي  بطور 
درست كردن خطش نيس چون همه ي ديوارا كامپيوتري شده، اما من هنوز فرمول آقام 

رو حفظم كه مي گفت:
«ديوار صاف و مناسب+زغال خوب= كارايي بالا در ديوارنويسي»

ديوار  و روي  مي كنم  استفاده  به شكل سنتي اش  و  زغال  از همون  هم  هنوز  من 
خونه مون نوشتم: پارك= پنجري!-  فعلاً تا بعد

معصومه پاكروان

ماشينت رو اين جا پارك نكن، من كه

خوش خيال

نشسته رو به روي من. پشت ميز كنفرانس. همه نگاه ها به سوي اوست. راجع تمدن ديوارنويسى!
به قرارداد مهمي صحبت مي كند. رو به جمع نشسته، در انتهاي ميز. نگاهش چشم 
به چشم حركت مي كند. در نگاه اطرافيان به دنبال تاييد است. به دنبال راي اكثريت 
است. اين قرارداد حتماً بايد امضا شود. در كارش پيشرفت مهمي خواهد بود. بله. 
خيلي مهم. با شور و حرارت صحبت مي كند. توجه همه را به خود جلب كرده است. 
كت و شلوار طوسي خوش دوختي پوشيده. عينك پنسي به چشم زده كه به صورت 

او جذابيت خاصي بخشيده است.
خانم منشي وارد مي شود و براي حاضرين در جلسه نسكافه سرو مي كند. مرد 
خوش پوش اعلام مي كند كه 15 دقيقه تنفس در بين جلسه خواهد بود. از پشت ميز 

بلند مي شود و با تلفن همراهش صحبت مي كند.
است.  قرارداد  همان  بحث  موضوع  مي شوند.  صحبت  مشغول  دو  به  دو  افراد 

قرارداد خيلي مهمي كه در سرنوشت اين شركت نقش اساسي دارد.
مرد پشت ميز مي نشيند و به بررسي كاغذها مشغول مي شود. من نسكافه مي نوشم 
و صحبت هاي جلسه را بر كاغذي جمع بندي مي كنم. گاهي سربلند مي كنم و به سمت 

مرد خوش پوش نگاهي مي اندازم.
ناگهان از دور مي بينم كه مرد قلمي بر دهان دارد. دقت مي كنم. بله، خودكار را 

به دهان گذاشته و در عين حال با اطرافيان صحبت مي كند.
يعني اشتباه مي بينم؟ مردي چنين مبادي آداب با خودكاري بر گوشه لب. چرا 
خودكار را از دهان خارج نمي كند؟ هنگام حرف زدن خودكار بالا و پايين مي رود. 
اين چه بازي بي موقعي است؟ در هنگام چنين جلسه اي رفتاري چنين سبكسرانه، به 
دور از ادب است. سخنراني با خودكاري در دهان. گيج شده ام. چشمانم را با دست 
مي مالم. به اطرافم نگاهي مي اندازم تا در ديگر چهره ها هم علامت تعجب را ببينم. 

ولي كسي تعجب نكرده و در تاييد سخنان او، سر هم تكان مي دهند.
ناگهان بوي نامطبوعي آزارم مي دهد. به اطراف مي نگرم. به گوشه و كنار اتاق 
نگاه مي كنم. بوي سوختگي است، بوي دود. بله همان مرد خوش پوش است. مدير 
جلسه. بوي بد از سمت اوست. انگار چيزي آتش گرفته و دود مي كند. من انتهاي 
ميز كنفرانس هستم. تا به حال چنين چيزي نديده ام. خيلي عجيب است. از جايم بلند 

مي شوم و به سمت او در سوي ديگر ميز مي روم. بايد بدانم دليل اين دود چيست.
آرام آرام به او نزديك مي شوم. خودكار را آتش زده است. بله، قلمي كه در دهان 
داشت را به دست گرفته و آن را آتش زده است. چرا آتش و دود آن هم در زمان 

جلسه؟ جلسه اي با اين اهميت.
ابتداي جلسه كه از كنار او رد شدم بوي عطرش اتاق را پر كرده بود. جلوتر 
بله، تكه اي چوب يا كاغذ لوله  مي روم. نه اين خودكار نيست. شايد چوب باشد. 
شده اي در دست او دود مي كند. چشمانم از حدقه بيرون زده. به اطرافيان نگاه مي كنم. 

ولي چرا ديگران مثل من تعجب نكرده اند. يعني بوي دود آزارشان نمي دهد؟
اكنون بوي عطر در بوي دود گم شده است. مرد در حالي كه با دو نفر ديگر 
صحبت مي كند، دستش را بلند كرده و كاغذ را به دهانش نزديك مي كند. ناخودآگاه 
دستم را دراز مي كنم كه جلوي او را بگيرم. خدايا چه مي كند؟ قبل از اينكه دستم را 
به او برسانم، كاغذ لوله شده را به دهان مي برد و چيزي را از درون آن مي مكد. آتش 
سر كاغذ گل مي اندازد. مرد دم را باز پس مي دهد. در بازدمش دود بد بويي از دهان 

و بيني خارج مي كند. دود به هوا رفته و در اطراف سر و صورتش مي چرخد.
نمي توانم  است.  شده  هوا خشك  در  دستم  مي دهد.  دست  من  به  تهوع  حالت 

باور كنم.
مرد ديگري هم در آن سوي ميز يك تكه كاغذ لوله شده از پاكتي خارج مي كند. 
و در پي آتش است براي روشن كردن. پاكت را با احتياط و احترام در جيب كتش 
مي گذارد. احساس مي كنم به اين پاكت وابسته است. آن را چون شيره جانش آرام 
در جيب مي گذارد و دستي بر روي جيب مي كشد تا اطمينان حاصل كند كه جاي 

پاكت امن است.
رنگ لوله هاي كاغذي با هم فرق دارد. رنگ پاكتها نيز با هم متفاوت است. ولي 
بوي دود يكسان است. اصلاً نمي فهمم در اطرافم چه مي گذرد. تنفس برايم سخت 

شده و چشمانم مي سوزند.
اشخاصي كه تا اين لحظه به اين زيبايي سخنوري مي كردند و بسيار خوش پوش 
و مبادي آداب به نظر مي آمدند، هر يك لوله اي سوزان و بدبو به دهان گذاشته و 
نفس گرمشان را به دودي تهوع آور آغشته كرده اند. آرام با هم صحبت مي كنند. بدون 
اينكه احساس ناراحتي داشته باشند. به صحبت ادامه مي دهند و به لوله ها پك مي زنند. 

لوله هايي سوزان در كنار لب.
آرام آرام به كنار در خروجي مي روم. در اتاق را باز مي كنم و به بيرون مي خزم. 

به آرامي حركت دود هنگام خروج از دهان اين افراد.
سحر عشقي ثاني
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اشاره:
(سياستمداران جوان) عنوان كتابي است در برگيرنده چندين گفتگو با 
سياستمدارانى كه در دوران جواني وارد سياست شده اند. هرچند اينك 
دوران ميان سالي يا پيري را پشت سر مي گذارند، اما مطالعه خاطرات 
آنها  از  نامي  يا  دارند  اين چهره ها آشنايي  با  كه  جواناني  براي  آنان 

شنيده اند، شايد خاطره انگيز باشد.
اين كتاب توسط آقاي عليرضا صلواتي تدوين شده و در سال 1386 

توسط انتشارات موسسه اطلاعات وارد بازار نشر شده است.
در هر شماره گفتگويي از اين كتاب انتخاب و با تغييراتى به دوستداران 

جوان مجله تقديم مى شود. اميد كه مورد توجه قرار گيرد.
تلفن هاى  شماره  با  توانند  مى  كتاب  تهيه  براى  مندان  علاقه 

29993265 و 29993306 تماس بگيرند.

سياستمداران جوانسياستمداران جوان

نى
پايا

 و 
وّم

ت د
سم

ق

* اگر از شما بپرسند شغلتان چيست در پاسخ چه مى گوييد؟
** من پزشك هستم.

تعجب  شما  بودن  روحانى  از  مطب،  مى آيند  كه  شما  مريضهاى   *
نمى كنند؟

** در قم كه من مريض معاينه مى كردم مشكل نبود. در فضاى قم يك اطمينان 
بيشترى در اين باره بود. البته الآن به واسطه كار زياد از معاينه مريض محرومم ولى 

قطعاً شغلم همين پزشكى است و تدريس در دانشگاه.
* چه درسى تدريس مى كنيد؟

تا  مردم  براى  من  موقعيت  البته  اعصاب.  فيزيولوژى   **
اندازه اى عجيب است ولى بايد آن را اصلاح كرد.

* آقاى دكتر! الآن جوانى خودتان را كه با جوانان 
بهتر  را  خودتان  روز  آن  وضع  مى كنيد  مقايسه  امروز 
شما  محدوديتهاى  را؟  امروز  جوانان  وضع  يا  مى بينيد 

بيشتر بود، يا محدوديتهاى ايشان؟
محدوديتهاى  دسته  يك  داريم.  محدوديت  دسته  دو   **

درباره  مى كنم  فكر  من  اجتماعى.  ديگرى  و  خانوادگى 

اشاره:
(سياستمداران جوان) عنوان كتابي است در برگيرنده چندين گف
سياستمدارانى كه در دوران جواني وارد سياست شده اند. هرچند
خا مطالعه اما ميگذارند، سر پشت را پيري يا ميانسالي دوران

سيدطه هاشمىسيدطه هاشمى

را  محدوديتهايى  آن  خانوادگى،  محدوديتهاى 
اعمال  فرزندان  داشتم روى  بعضاً خودم  كه 
موزيك  خودم  پسر  زمانى  مثلاً  نمى كنم. 
نگران  خيلى  مادرش  مى كرد،  گوش 
فردى  و  شهيد  دختر  مادرش  خب  بود، 
بود  اين  من  اعتقاد  ولى  است،  حزب اللهى 

باعث  حوزه  اين  در  حتى  كردن  محدود  كه 
مى شود كه جوان اگر به فضاى بازترى رسيد به 

هيچ وجه نتواند  خود را كنترل كند و لذا بايد با 
الآن تدبير حساب شده جوان را وارد فضاى اجتماعى كرد. 

احساس مى كنم كه آن برنامه جواب داده است. محدوديتها نوعاً جواب منفى داده 
است. آزاد گذاشتن همراه با هدايت دلسوزانه به گونه اى كه جوان باور كند كه اين 
همراهى دلسوزانه است نه تصنعى و آمرانه، هر نظامى كه حاكم باشد، چه دينى و چه 

غيردينى تفاوتى نمى كند. لذا محدوديتهاى خانوادگى كمتر است.
* در محدوديتهاى اجتماعى چطور؟

** در محدوديتهاى اجتماعى در  حوزه سياست، نسبت به ما اصلاً محدوديت 
نيست. الآن جوان در فضاهاى مختلف سياسى وارد مى شود و حرف مى زند، اما در 
حوزه نيازهاى جوانى محدوديتها نسبت به ما بيشتر شده است چون مسؤولين ما بلد 
نيستند و جوانان را درك نكرده اند. ما انتظار داريم كه جوانان امروز همانند جوانى 
خودمان در 20 سال قبل باشند. من اعتقاد دارم كه بعضيها 40 سال پيش جوانهاى 
خوبى بودند اما در همان زمانشان ماندند و با زمان حركت نكردند. اما امام(ره) با 
زمان حركت كرد. از معجزات خلقت امام اين بود كه  جوانها در هر سنى ارتباط 
قابل فهم با امام برقرار مى كردند. ادبيات 40سال پيش امام با ادبيات سال 67 ايشان 
متفاوت بود، حتى ديدگاه هاى فقهى ايشان. كسانى كه امروز برنامه ريز براى جوانان 
هستند در قالب جوان 40 سال پيش فكر مى كنند. بعضى كه اصلاً فراموش كرده اند، 
اما آنهايى كه هم مى خواهند جوانان را درك كنند، لطف مى كنند با خودشان مقايسه 

مى كنند. امروز اين فاصله كاملاً محسوس است.
* شما كه اين گونه عقيده داريد، من از شما مى پرسم كه اگر روزى پسر 

بزرگتان، سيدياسين  شما،  عاشق شود، شما چگونه رفتار مى كنيد؟
** عاشق شد و رفت [مى خندد]. شما حق داريد اين سؤال را مطرح كنيد. ما 
وقتى دين را مطرح مى كنيم آن را دقيقاً در مقابل نيازهاى فطرى انسان مى گذاريم 
و هرجا كه دين با اين نيازهاى فطرى تعارض پيدا مى كند، دين محكوم به فناست. 
برخى كه اصلاً فكر مى كنند يا  بايد دين را انتخاب كرد يا  زندگى را؟ مگر خدا 

مى خواهد از بندگانش انتقام بگيرد؟
ما اگر همه ويژگى هاى هستى را در عشق، دوستى و محبت خلاصه كنيم، يعنى 
بگوييم چكيده و عصاره همه زيباييهاى هستى در عشق وجود دارد به گزاف نگفته ايم. 
من بناى عالم را بر پايه عدل و عدالت مى دانم و زيباييهاى هستى را بر پايه عشق. 
يك زمان كسى به انتقاد به من گفت مى توان تصور كرد طلبه اى عاشق شود! من گفتم 
مى توان تصور كرد طلبه اى نفس نكشد؟ اين از نيازهاى فطرى و ذاتى بشر است. 
اينها كه عشق را انكار مى كنند خودشان را گول مى زنند. شما شرايط ازدواج را در 
اسلام ببينيد حتى مى توانيد موى دختر مورد علاقه تان را ببينيد. با او بحث كنيد. اين 
است كه وقتى امام زمان مى آيند تصور مى كنند كه دين جديدى آورده اند. به خاطر 
اين است كه چيزهايى را وارد اين دين  كرده ايم كه اصلاً جزء دين نيست. بله. اگر 
سيدياسين كه در مرز ازدواج و تشكيل خانواده است، اگر بعديها هم وارد اين فضا  

شوند نه تنها نكته منفى نيست كه مثبت هم هست.
* اگر بخواهيد يك توصيه به پسرانتان بكنيد چه مى گوييد؟

كه  ياسين  حتى  است.  بوده  مطالعه  و  علم  و  تحصيل  به  توصيه ام  هميشه   **
مى خواست برود حوزه تنها با اين شرط موافقت كردم كه قول داد دانشگاه را هم 

بخواند.
* قبل از انقلاب، تلويزيون داشتيد؟

** نه. ولى خب هم سينما مى رفتيم، هم جاهاى ديگر. ولى الآن به محدوديتهاى 
كوچكى هم كه در كودكى داشتيم فكر مى كنم مى بينم كه درست نبوده چرا 

كه ما گوش مى كرديم. مثل داستانهاى شب و...
* و منحرف هم نشديد؟

** خدا را شكر نه. ولى خب ممكن است بعضيها را منحرف 
بدانند.

* گفتيد سينما مى رفتم. مشخصاً كدام فيلمها؟
** مى خواهم زنده بمانم. فيلمى خارجى بود درباره زنى كه 

قرار بود اعدام بشود ولى يك شبه موهايش سفيد شد.
* و فيلمهاى ايرانى؟

فيلمهاى  مهرجويى،  گاو  فيلم  مى ديدم.  ا  ر  فردين  فيلمهاى   **

آن محدوديتهايى 
را كه بعضاً خودم 

داشتم روى 
فرزندان اعمال 

نمى كنم

بعضيها 40 سال 
پيش جوانهاى 
خوبى بودند 
اما در همان 

زمانشان ماندند 
و با زمان حركت 

نكردند
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بيضايى، گوزنها، قيصر، و... الآن هم دلم مى خواهد در فرصتى 
برخى فيلمهاى گذشته را ببينم.

* ماهواره نداريد؟
** نه.

* بچه ها اصرارى نكردند؟
رفع  آن  با  باشند  داشته  نيازى  هر  داريم.  كامپيوتر  نه.   **

مى كنند.
* اينترنت هم مى رويد؟

** عمدتاً سايتهاى خبرگزارى ايرنا و ايسنا و...
خودتان  را  شخصى تان  كارهاى  دكتر،  آقاى   *

مى كنيد؟ مثلاً عبايتان را خودتان اتو مى كنيد؟
** معمولاً به لباسشويى مى دهم ولى پيراهن و شلوار را 

هر وقت كارهاى خانم زياد باشد خودم تميز مى كنم.
* در كارهاى خانه كمك ايشان مى كنيد؟

** دلم مى خواهد ولى چرا دروغ بگويم. اكثر كارها به 
عهده همسرم است.

سخن ويژه: 
فضاى مه گرفته جوانى 

ميانه عمر خود درحالى كه آخرين رمقهاى جوانى را پشت سر  باشد كه پدرى در سنين  براى جوانان جالب  شايد 
گذاشته و با نگاهى معنادار و توأم با حسرت به گذشته سراسر شور و نشاط خود نظاره مى كند، براى نوشتن مطلبى درباره 
جوان وجوانى به بيست وچند سال عقب برگردد و خودرا در شكل و شمايل يك جوان 18 ـ 19 ساله امروزى  قرار داده و 
آنگاه توقعات خود را مرور كند، بدون ترديد اگر همه آنان كه مسؤوليت برنامه ريزى براى جوانان را برعهده دارند منصفانه 
امروز  به گشت و گذار مى پرداختند  از عمر خود  اين فصل  نيازهاى  اقتضائات جوانى و  پيشينه خود در  جستجوى  در 
امكان تعامل بيشتر و زبان قابل فهم بين نسل اول و نسلهاى بعدى را مى يافتند، گسستى كه آگاهان آژير خطر آن را به صدا 

درآورده اند معلول همين بى توجهى و عدم درك متقابل مى باشد.
من وقتى خود را در اندازه هاى  جوانى 18 ـ19 ساله تصور مى كنم  به وضوح در اطراف خود احساس خلأيى دلگير 
و حتى ترسناك مى كنم. وقتى كه به گوشه و كنار خود نگاه مى كنم در ميان اطرافيانم گروهى چون من سرگردان و حيرانند 
و دسته اى كه در شمار نسلهاى پيش از من قلمداد مى شوند زمخت و بى روح مى نمايند شايد بهترين تعبير اين باشد كه 
آنان را همانند سنگ سخت و نفوذناپذير حس مى كنم، دريغ از ارتباط روحى و نه ارتباط كلامى قابل فهم.  چقدر احساس 
فاصله مى كنم. من براى طراحى آينده خود به دنبال نقشه اى مناسب مى گردم. ناگزيرم مدل و الگويى برگزينم، وقتى كه به 
ويژگى هاى الگوى موردنظر خود دقيق مى شوم از او حقيقتى را تصوير مى كنم كه شخصيتش آميزه اى از محبت، عطوفت، 
منطق، استوارى و اعتماد به نفس باشد. اين مؤلفه ها در  حقيقت بازتاب نياز درونى خودم مى باشد، چون در خود احساس 

نياز به محبت و عطوفت مى كنم هيچ جايگزينى براى ارضاى خود جز دو قالب محبت و تأمين نيازهاى عاطفى نمى بينم.
وقتى كه مى خواهم اعتماد به نفس پيدا كنم در قالب الگوى ايده آل خود استوارى و صلابت و اطمينان را جستجو 
مى كنم. در او نمى بينم كه هرگز از تعادل عاطفى خارج شود و با پرخاشگرى به حريم منطق تعرض نموده و با خشونت 

صلابت و استوارى شخصيت و منش خويش را درنظرم خدشه دار كند.
از آنجا كه افراط و تفريطها روحم را  آزار مى دهد  احساس مى كنم در هيچ شرايطى مرا تهديد و تحقير نمى كند و 
عزت نفس مرا قربانى عصبانيت ها و پرخاشگرى خود نمى كند. آن هنگام كه مى خواهم امين باشم در او مى بينم كه همواره 

به وعده هايش  عمل مى كند و دوستى را در منش او متبلور مى بينم.
اما دريغ! وقتى كه به پيرامون خود دقيق مى شوم كمتر مى توانم اينگونه الگويى را از ميان نسلهاى پيشين بيابم. تقصير 
من چيست؟ در نگاه من الگويى چشم نواز است و مى ارزد  آن سان همانندسازى كنم كه شخصيت او با اخلاص، دوستى، 

صداقت، محبت، گذشت، عدالت، ايثار و صلابت در باور من شكل بگيرد وقتى نبود و يا من پيدا نكردم متحير مى مانم.
نه راه پيش دارم نه راه پس و آغاز گسست نسلها همين جاست. آنگاه كه از محبت سيراب نشدم به پرخاشگرى رو 
مى آورم  اين اقتضاء جوانى است.در هنگامه اى كه دروغ، تهمت و افترا اساس مراودات اجتماعى شد جوان به هويت و 
كيان فرهنگى و باورهاى خود پشت پا مى زند و هنجارها را ناهنجار مى بيند و زمانى كه ديوار اعتماد فروريخت و از سوى 
صاحبان تجربه و مدعيان اصلاح و تربيت جامعه، خشونت، تندى و يأس و نااميدى به جامعه تزريق شد من جوان در مسخ 
فرهنگى فرو مى روم و از سويى چون از هرآنچه رنگ و بوى آمرانه و تبعيض و نابرابرى دارد بيزارم لذا سر تسليم خم 

نمى كنم و آنگاه است كه بى محابا و بى پرده و در عين بى گناهى متهم مى شوم و در پى آن فرومى ريزم.
وقتى به خود مى آيم و از قالب جوانى خود  را جدا مى كنم براى آينده جوانان بيمناكم. عدم درك متقابل را بزرگترين 
چالش نسل ديروز و امروز مى دانم، اين حقيقت را لمس مى كنم كه نشاط وطراوت جوانان در داشتن نگاهى اميدوارانه به 
آينده است و اين هر دو در گرو  درك صادقانه و خالى از مغالطه جوانان و خواسته هاى آنان است. آيا امكان دارد براى 
تضمين آينده جوانان تعامل نسل گذشته و نسلهاى آينده را ايجاد كرده و پنجره را به سوى فرداهاى پراميد بازكنيم و راه 

آينده را به رغم مه غليظ اطراف به آنان نشان دهيم.

كسى به انتقاد 
به من گفت 

مى توان تصور كرد 
طلبه اى عاشق شود! 

من گفتم مى توان تصور 
كرد طلبه اى نفس 

نكشد؟

* خرج كردن با شما است؟
** نه. خانم مسؤول هستند.

* دلم مى خواهد هر احساسى را كه با شنيدن كلمات 
زير پيدا مى كنيد بگوييد: 

* نسل سوم
** نسل حيران

* راه سوم
** به دنبال يك اميد دوباره

* انقلاب سوم
** بعد از بن بست

* جهان سوم
** جهانى كه گذشته اش را پشت سر گذاشته است.

بعضيهاآنهايى كه 
هم مى خواهند 
جوانان را درك 

كنند، لطف 
مى كنند با 

خودشان مقايسه 
مى كنند
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اشاره:
«ناهيد  خانم  معماري  و  هنر  رشته  در  خوارزمي  جوان  جشنواره  دهمين  در 
سليماني» با تصويرگري كتاب «كودك حلوافروش» رتبه اول را از آن خود كرد. 
در اين كتاب يكي از داستان هاي پندآموز مثنوي مولوي در قالب  كتاب داستان 
براي گروه سني (ج،د) ارائه شده است. تصويرگر تلاش نموده فرهنگ و سنت 
نمايد  القا  به مخاطب  نوين  و  از چيدماني خلاق  استفاده  با  را  ايراني اسلامي 
و در عين حال زمينه آشنايي بيشتر كودكان با شاعر و عارف بزرگ كشورمان 
(مولوي) فراهم شود. به همين خاطر گفتگويي صميمانه با اين تصويرگر خلاق 

انجام داديم كه با هم مي خوانيم:
* كمي از خودتان بگوييد.

متولد 1368، هنرستان رازي بوشهر با معدل 19/54 سه خواهر هستيم دو برادر 
دارم.

* براي درس خواندن شهر ديگري را انتخاب كرديد، برايتان سخت نبود؟
سال اول براي انتخاب رشته تصميم گرفتم رشته هاي هنري را انتخاب كنم كه 
بازار كار هم داشته باشد لذا هنرستان را برگزيدم و خانواده مخالفت شان شروع شد 
ما در شهرستان دير هستيم و وقتي اصرار مرا بر درس خواندن ديدند؛ پذيرفتند كه به 

شهر بوشهر ـ نزد عمه ام ـ بيايم.
* از چه زماني به تصويرگري روي آورديد؟

همان دوران تحصيل براي كارهاي كلاسي هنرستان. سال اول تصويرسازي كتاب 
سوره «حضرت مريم» را براي جشنواره آماده كردم كه مقام استاني گرفت. سال بعد 
بر ليست تنه درخت خرما تصويرسازي سوره حضرت مريم را انجام دادم كه باز مقام 
استاني به دست آوردم. سال گذشته هم تصويرسازي اين كتاب را انجام دادم كه 
ايده آن را از معلم كارگاه هنر خانم ترك زاده گرفتم و به فكر جشنواره افتادم. ابتدا 
اتود اوليه و بعد صفحه آرايي مناسب، هماهنگي اجزاء و عناصر، تناسب رنگ آميزي 
با موضوع و فضاهاي داستاني كهن، شخصيت سازي خوب و تركيب بندي و... را 

انجام دادم.
* چرا اين نام را برگزيديد؟

نام داستان از كتاب مثنوي مولوي است.
* جشنواره خوارزمي را چطور ديديد؟

خيلي خوب؛ جوانها به كارهاي هنري اهميت مي دهند، در اين جشنواره طرح هايي 
ديدم كه در عين سادگي جالب بودند. اما مساله اي كه توجهم را جلب كرد متاسفانه 
مسؤولين به كارهاي هنري اهميت كمي مي دهند. مثلاً در همين جشنواره وزير محترم 
آموزش و پرورش وقتي از غرفه ما ديدن كردند، براي هر غرفه مي ايستادند و سؤال 
مي كردند اما غرفه ي هنر را بي اهميت و گذرا گذشتند در حالي كه تكنولوژي و هنر 

مكمل هم هستند.
* انتظار مقام اولي را داشتيد؟

اصلاً، از جلسه داوري نمي شد هيچ تشخيصي داد. سؤالات مختلف از داستان، 
تركيب بندي، كيفيت آموزشي، چه ميزان دبيران موثر بودند و... كردند.

* از اين موفقيت چه احساسي داريد؟
خيلي خوشحالم. هنوز باورم نمي شود، فكرش را هم نمي كردم. سه سال آرزوي 
چنين روزي را داشتم. بين 2000 و اندي در رشته هنر نفر اول شدن افتخاري است.

* به جز اين مسابقه در مسابقات ديگر شركت داشتيد؟
بله، مقام سوم كشوري پرسش مهر، مقام اول علمي و عملي استاني 

86ـ85، مقام اول استاني تصويرسازي فرهنگي و هنري سال 
86، مقام اول استاني تصويرسازي سال 85، مقام سوم، 

استاني  اول  مقام   ،86 سال  بوشهر  ديواري  نقاشي 
هشتمين و نهمين جشنواره خوارزمي.

و  كودكان  فكري  پرورش  كانون  با   *
نوجوانان همكاري داريد؟

مربي نقاشي كانون بوشهر (دير) هستم كه 
را  كارم  و  بيايند  جشنواره  براي  داشتم  انتظار 

ببينند و متاسفانه حضور نداشتند.
* فعاليت ديگري غير از تصويرگري داريد؟

فعلاً خير، فقط آرم و پوستر كار مي كنم.

گفتگو با «ناهيد سليماني» مقام اول تصويرگري در رشته هنر و معماري جوانان موفق

ب 
عد 
ام 
كه 
م

دا 
ي 
را 

يي 
نه 
رم 
ال 
م

هنر 

ن، 

ي 
ت.

اشاره:
«ناهيد  خانم  معماري  و  هنر  رشته  در  خوارزمي  جوان  جشنواره  دهمين  در 
سليماني» با تصويرگري كتاب «كودك حلوافروش» رتبه اول را از آن خود كرد. 
در اين كتاب يكي از داستان هاي پندآموز مثنوي مولوي در قالب  كتاب داستان 

آرزوي چنين روزي را داشتمآرزوي چنين روزي را داشتم

متاسفانه 
مسؤولين 
به كارهاي 

هنري 
اهميت كمي 

مي دهند

* آثار كدام تصويرگر بر تفكر شما اثر گذاشت؟
كتاب هاي زيادي مطالعه كردم كه كتاب خانم فيروزه گل محمدي ـ فيل در خانه 

تاريكي ـ به كارم در جشنواره بسيار كمك كرد.
* درچه زمينه هايي مطالعه مي كنيد؟

معمولاً هر روز در اينترنت مطالبي پيدا مي كنم. كتاب «تنديس و سگال» نشريه 
هنري و نشريه هاي ديگر را مطالعه مي كنم تا ايراد كارهايم را بيابم.

* اگر ناراحت باشيد تصويرگري مي كنيد؟
ما هنري ها وقتي حال داشته باشيم كار مي كنيم، زيرا يك نوع ظريف كاري در 
هنر وجود دارد كه با ناراحتي ميانه ي خوبي ندارد. اما براي آرام كردن دل خودم كار 
مي كنم كه خراب هم مي شود زيرا ناراحتي را در كار نشان مي دهم و همان باعث 

تسكينم مي شود.
* براي تصويرگري چه نكاتي را بايد رعايت كرد؟

گروه سني كه تصويرسازي مي كنيم مدنظر بگيريم. فضاي مناسب با گروه سني، 
عناصر اجزاي تصوير، رنگها و خطوط و فونت را رعايت كنيم.

* چه صحبتي براي همسن و سالانتان داريد؟
به  ندارد  تلاشي  وقتي  فرد  زيرا  برندارند  پشتكار  و  از تلاش  هيچ وقت دست 
هيچ جا نمي رسد. اگر فردي تلاش كرد  و شكست خورد و ادامه نداد به شكست 

بزرگتري مي رسد ولي اگر تحمل كند به 
مدارجي مي رسد كه حتي فكرش را 

هم نمي تواند بكند.
* سؤالي بوده كه نپرسيده 

باشم؟
سؤال خير، اما مي خواستم 

از والدينم از همين جا 
تشكر كنم كه در موفقيتم 

نقش بسزايي داشتند. 
در شهرستان خودمان 
(دير) امكانات اندك 

بود و با تحصيل 
در هنرستان 
رازي بوشهر 

توانستم 
به اين 
موفقيت 
دست 

يابم.
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Caminet_mr18@yahoo.com امير سرتيپ زاده

فرض كنيد كه مي خواهيم سايت سازين را از نظر پورت ها از پورت 1 تا 200 
تست كنيم. اول بايد ip آن را به دست بياوريم كه مي شود، 63.148.227.65 و حالا 

به كمك دستور زير آن را بررسي مي كنيم:

ipeye 63.148.227.65 -syn -p 1 200
دقت كنيد كه 63.148.227.65 عدد ip سازين، syn- يعني SYN SCAN و 

-p 1 200 يعني تست از پورت 1 تا200 باشد. البته پارامترهاي ديگري را هم 
نتايجي  به  دستور  اين  اجراي  با  نمي خورد.  ما  درد  به  فعلاً  كه  كرد  ست  مي شود 

مي رسيم كه هفته ي آينده خواهم گفت...

Nero ترفندي مخفي در نرم افزار
 CD را مي توان سلطان بي چون و چراي نرم افزارهاي رايت بر روي  Nero
و DVD دانست. به خصوص در نسخه هاي جديد تر Nero كه قابليت هاي متعدد 
برنامه هاي كاربردي  از  افزوده شده است. يكي  نرم افزاري  بسته  اين  به  نيز  ديگري 
Nero جهت رايت اطلاعات و گرفتن Image، برنامه Nero Burning Rom است كه 
در كليه نسخه هاي قديمي و جديد Nero وجود دارد. هم اكنون به معرفي ترفندي 
مخفي در Nero Burning Rom مي پردازيم كه به وسيله آن مي توانيد نام سازندگان 

برنامه را همراه با افكت هاي تصويري زيبا و متعدد مشاهده كنيد.

براي اين كار:
 Nero رفته و All Programs > Nero X Premium > data به Start از منوي

Burning Rom را انتخاب كنيد (منظور از X نسخه برنامه شماست).
 About Nero Burning Rom روي  بر   Help منوي  از  برنامه  اجراي  از  پس 

كليك كنيد.
خواهيد ديد كه پنجره كوچكتري باز شده و اطلاعات مربوط به برنامه در آن 

درج شده است.
حالا در هر جايي از صفحه About كافي است دوبار كليك كنيد. خواهيد ديد 
كه در پايين پنجره نام سازندگان برنامه با افكتي از راست به چپ شروع به حركت 

مي كنيد.
نماييد  تكرار  بار  چندين  را  عمل  اين  و  كنيد  كليك  دوبار  هم  باز  اگر  اكنون 

خواهيد ديد هر بار افكت هاي مختلفي بر روي متن در حال حركت اجرا مي شود.

چگونه از لغت نامه موجود در 
Microsoft Word استفاده كنيم؟

كليه  روي  بر   Microsoft Word نرم افزار در  كه  كاربردي  قابليت هاي  از  يكي 
آن  از  كاربران  از  بسياري  تقريباً  كه  است  انگليسي  لغت نامه  دارد  وجود  نسخه ها 
استفاده نمي كنند. توسط اين لغت نامه شما مي توانيد به كلمات مترادف و يا متضاد هر 
واژه انگليسي كه تايپ مي كنيد پي ببريد و در صورت نياز واژه معادل را جايگزين 

آن كنيد. در اين ترفند به نحوه استفاده از لغت نامه Microsoft Word مي پردازيم.

بدين منظور:
نرم افزار Microsoft Word را اجرا كنيد.

انگليسي خود را تايپ نموده يا آن را از روي يك فايل فراخواني  سپس متن 
كنيد.

اكنون واژه مورد نظر خود را توسط ماوس انتخاب نماييد.
حال  بر روي آن راست كليك كرده و Synonyms را انتخاب كنيد.

-Syno در صورتي كه واژه شما معادلي داشته باشد در منوي باز شده در جلوي
nyms مي توانيد آن را انتخاب نماييد.

(Antonyms) مشخص شده  عبارت  با  در صورت وجود  نيز  واژه  متضادهاي 
است.

همچنين براي فراخواني واژه هاي مرتبط ديگر به واژه انگليسي شما كافي است 
را   Thesaurus يعني  آخر  گزينه   ،Synonyms به  ورود  و  كليك  راست  از  پس 
انتخاب كنيد، خواهيد ديد كه پنل جديد در سمت راست برنامه باز مي شود و ليست 

كليه واژه هاي مرتبط نمايش داده مي شود.
را  آنها  مي توانيد   Insert انتخاب  و  يك  هر  روي  بر  كليك  راست  با  مجددأ 

جايگزين واژه موجود خود نماييد.

Port Scanning
براي Port Scanning مي توان از ابزارهاي مختلفي استفاده كرد كه اكثراً براي 

لينوكس طراحي شده اند، اما مهم ترين پورت اسكنرها براي ويندوز عبارتند از:
:NMapWin v1.3.0 1ـ نرم افزار

لينوكس  در   nmap است   nmap براي  ويندوز  مخصوص  و  گرافيكي  نسخه 
استفاده مي شود. nmap از كامل ترين ابزارهايي است كه هكر ها استفاده مي كنند كه 
علاوه بر توانايي انواع پورت اسكنينگ ها، مي تواند كارهاي بسياري چون تشخيص 
سيستم عامل سرور و... را انجام دهد. اين ابزار را بعداً توضيح خواهم داد ولي فعلاً 

براي كار ما بيش  از حد كامله. 
:NetScanTools Pro 2000 2ـ

اين هم از بهترين هاست ولي چون پولي است به  جاي دانلود بايد در CD هايي 
كه در بازار هست پيدايش كنيد.

:WinScan 3ـ
براي اسكن كردن TCP ونه UDP مي توانيد از آن استفاده كنيد. من زياد ازش 

خوشم نيومد.
:ipEye v1.2 4ـ

من در اين درس از اين نرم افزار استفاده خواهم كرد، براي دانلود آن مي توانيد به 
سايت http://www.ntsecurity.nu/ مراجعه كنيد. لازم است بگويم كه اين نرم افزار 
فقط در ويندوز 2000 و xp كار مي كند و نيز در يك بار اجرا فقط يك ip را مي تواند 

تست كند. ضمنا فقط TCP را تست مي كند.

چگونه از ipEye براي
 پورت اسكنينگ استفاده كنيم؟

با تايپ ipEye در command prompt اين نتايج ظاهر مي شود:
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بين  دست نوشته هايي  زماني،  كه  هست  يادمان  سوم،  نسل  اولي هاي  موج  ما 
بچه هاي مدرسه رد و بدل مي شد كه در آنها داستان زندگي آدمهايي نقل شده بود كه 
همين دست نوشته  به دستشان مي رسيد و يا طبق خواستة آن، چهل  كپي از نوشته را 
بين ديگران پخش كرده و عاقبت به خير مي شدند (!) و يا به اين موضوع بي اعتنايي، 

و سرنوشت خود را تباه مي كردند!
خانه تان  در  لاي  از  را  آن  يا  برسد،  دستت  به  بود  ممكن  هرجايي  كپي،  اين 
مي انداختند تو، يا توي كيف و جيبت پيدايش مي كردي. اگر به دلايلي كه خودت هم 
درست نمي دانستي چه چيزهايي هستند، به اين موضوع خرافي اعتقاد داشتي، كارت 
در مي آمد. بايد چهل فتوكپي از نوشته تهيه مي كردي. بعضي وقت ها طرف، كارت را 
سخت تر كرده و در نوشته اش هشدار داده بود كه خودت بايد تمامشان را بنويسي، 
اين امكان هم وجود داشت كه پول تهيه فتوكپي ها را نداشته باشي و مجبور شوي 
چهل نسخة دست نويس تهيه كني. اگر به كلي نسبت به اين جور مسائل بي توجه 

بودي، مي توانستي خيلي راحت كاغذ موردنظر را پاره كني و دور بريزي.
اما حالتي كه بيشترين امكان وقوع را داشت، حد وسط بود. يعني نه آن قدر دل و 
جرأت داشتي كه نوشته را ناديده بگيري و نه آن قدر احمق بودي كه واقعاً بخواهي 
كار موردنظر را انجام بدهي. بنابراين به توصية اطرافيانت، نوشته هاي مشكوكي را كه 
با يك نگاه مي شد فهميد حامل چه مطلبي هستند، اصلاً نمي خواندي تا با خواندنشان، 

احساس نكني وظيفه اي برايت تعيين شده كه روي دوشت سنگيني مي كند!
از «مريم»، 27 ساله، مي پرسم: «يادت هست يك زماني، نوشته هايي بين ملت 
پخش شده بود كه بايد چهل بار از رويشان مي نوشتي و تو هم به نوبة خودت پخش 

مي كردي؟»
بود.  داده  تكان  تأييد  نشانه  به  را  كنم، سرش  تمام  را  جمله ام  كه  آن  از  پيش 
نمي آيد.  يادمان  اما  مي رويم  فرو  فكر  به  دو  هر  بود؟»  چه  «مضمونشان  مي گويم: 
كه  بگويد  مي خواست  را  همين  فقط  نداشتند،  خاصي  داستان  «اصلاً  مي گويم: 

نسخه هايي از اين مطلب را بايد پخش كني، وگرنه بدبخت مي شوي!»
ـ «بله... از همان اول، تهديد و ارعاب بود!»

جملاتي از آن نوشته ها را به ياد مي آورم: «مردي اين نوشته را دور ريخت و بعد 
از چهل روز كور شد.»، «يك نفر كه به اين توصيه عمل كرده بود، بعد از چهل روز، 
پول كلاني به دست آورد.»، «دختري كه به اين كار بي اعتنايي كرده بود، در تصادف 

دلخراشي جان خود را از دست داد.»
حالا كه فكر مي كنم، مي بينم اين نوشته ها در زمان خودشان، به طرز عجيبي رواج 
داشتند اما اين كار به نفع چه كساني بود كه ترويجش كنند؟ اصلاً چه كساني مبدع 
قضيه بودند؟ اولين بار چه كسي و با چه هدفي، چنين چيزي را نوشته بود؟ آيا او يك 

armaghonline@yahoo.com

دس زماني،  كه  هست  يادمان  سوم،  نسل  اولي هاي  موج  ما 
بچه هاي مدرسه رد و بدل مي شد كه در آنها داستان زندگي آدمهايي

م ج

همين دست نوشته  به دستشان مي رسيد و يا طبق خواستة آن، چهل

اگر اين گزارش را اگر اين گزارش را 
هفت بار نخواني هفت بار نخواني 

وبا مي گيري!وبا مي گيري!

گزارش

 20
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 23

به 
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دو

 مردي اين 
نوشته را دور 

ريخت و بعد از 
چهل روز كور 

شد!
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دستگاه كپي داشت و مي خواست رونقي به كارش بدهد؟ آيا يك نظريه پرداز بود كه 
مي خواست رفتارهاي مردم را بررسي كند؟ آيا مي خواست مردم را به سخره بگيرد؟ 
آيا او با سركار گذاشتن ديگران، احساس قدرت مي كرد؟ آيا واقعاً چنان اتفاقاتي 

افتاده بود و كسي قصد داشت به همه هشدار بدهد؟!!
* سوءاستفاده از احساسات مردم 

با آمدن تلفن همراه به ايران، و پس از رواج sms بازي در ميان ملت، همه ما 
شاهد رواج يك مدل پيشرفته تر از همان بازي روزهاي كودكيمان شديم. 

سوژه اين گزارش، سه روز پيش به ذهنم رسيد، وقتي sms دخترعمه ام را باز 
كردم:

«المجيد
الكريم 
الوحيد 
الاحد 
الصمد 
الغدي 

المالك 
الرحمن 
الرحيم 

خدا همه جا هست.
براي 9 نفر به جز من بفرست. فردا خبر خوبي به تو مي رسد. اگر كوتاهي كني 
درست  داشت!  ابلاغ  براي  پيامي  حداقل  يكي،  اين  مي شوي.»  بدشانس  سال   9 تا 
پسنديده اي است و شايد در كشاكش زندگي  نامهاي خدا كار  يادآوري  است كه 
ماشيني، براي لحظاتي بتواند آدم را هوايي كند، اما اين اتفاق، وقتي با سوءاستفاده از 

احساسات مذهبي مردم همراه شود، زيبايي خود را زير سؤال مي برد.
معمولاً در اين جور پيامها، از اعداد مقدس و با معني استفاده مي شود، هفت، 
چهل، پنج، دوازده... تا مردم را هرچه بيشتر تحت تأثير قرار دهد. در آنها آيه اي از 
قرآن يا ادعيه معروف مي گنجانند و قسمت مي دهند كه توهم به نوبه خودت، پيام را 

به گوش ديگران برساني.
روزهاي اول، خيلي ها از روي تفنن هم كه شده، به همين بهانه از دوستانشان 
يادي مي كردند و sms را براي آنها مي فرستادند اما كم كم جنبه هاي آزاردهنده قضيه 
رو شد و اين كار از رونق افتاد. به همين دليل كساني كه با سماجت مي خواستند 
چرخة ارسال sms را ادامه دهند، جملات تازه اي به پيامشان افزودند: «حقيقت دارد. 

ريسك نكن. اين يكي فرق مي كند. باور كن!»
از «پريسا.ن»، 22 ساله، نظرش را در مورد اين smsها جويا مي شوم. مي گويد: 
«راستش خود من هم گاهي اين كار را كرده ام، به خصوص وقتي چنين پيامي در 
اعياد مذهبي به دستم مي رسد. نه اين كه باور كرده باشم نفرستادن آن، آسيبي به من 
وارد مي كند اما اين طوري حس مي كنم كار خوبي انجام داده ام. شايد يك جورهايي 
من،  خوب  كار  جاي  به  كه  بدهم(!)  قرار  رودربايستي  توي  را  خدا  مي خواهم 

خواسته هايم را برآورده كند.»
ـ «خوبي اين كار از نظر تو چيست؟»

ـ «همين كه موضوعات مذهبي را در جامعه اشاعه مي دهد، مردم را به ياد خدا 
و قرآن مي اندازد.»

ـ «اما بعضي از اين پيامها، بار معنايي موردنظر تو را ندارند.»
است!  مخابرات  خود  كار  كار،  نظرم  به  ندارم.  قبول  وجه  هيچ  به  را  «آنها  ـ 

مي دانيد با پخش چنين اس ام اس هايي، چه سود كلاني به آنها مي رسد؟!»
ـ «ولي خود ما اين sms ها را پخش مي كنيم. تو چنين چيزي را از دوست و 

آشناي خودت دريافت مي كني، نه از يك شماره ناشناس.»
كسي  چه  را  پيام  اولين  ديد  بايد  است.  بعدي  مراحل  در  اين  «خوب،  ـ 

فرستاده!»
ما، حقوق  smsهاي  از طريق سود  «مسلماً  ـ 
كارمندان مخابرات زياد نمي شود كه آنها بخواهند 

اين كار را انجام بدهند.»
«نكند شما كارمند مخابرات هم هستيد؟!»

البته در ميان پيامهايي كه به نوعي با احساسات 
آنها  از  دسته  يك  دارند،  سروكار  مردم  مذهبي 
منطقي تر به نظر مي رسند، آن هم آنهايي هستند كه از 
تو مي خواهند در يك كار پسنديده گروهي شركت 
كرده و با هدية پنج يا ده صلوات، و خواستن اين 
كار از پنج يا ده نفر ديگر، در فرستادن يك ميليون 
صلوات كه به عنوان مثال، به امام زمان(عج) تقديم 
مي شود، سهيم باشي ولي بي ترديد راه هايي بهتر نيز 

براي اشاعه خوبي در جامعه وجود دارد.

مديوني اگر 
اين پيام را 
براي همه 

نفرستي!

تكنولوژي آميخته با خرافات!
تكنولوژي به ظاهر پيشرفت مي كند اما ما حتي از آن هم براي مقاصد خرافي و 

قديمي خودمان بهره مي گيريم! 
اگر اهل اينترنت و مسنجر و كامنت و آف گذاشتن باشيد، حتماً با دسته به ظاهر 

مترقي تر اين پيامها مواجه شده ايد:
«اگر اين پيام را براي همة ادليستت نفرستي، ياهو، آي دي تو را حذف مي كند.»

«دوستت دارم. اين پيام را براي همه دوستانت بفرست. اگر بيشتر از ده نفر آنها 
همين پيام را به خودت برگرداندند، مي فهمي كه آدم محبوبي هستي!»

يك سري از كساني كه به واقع با اين داستان تفريح مي كردند، پيامها را روز به 
روز عجيب و غريب تر مي كردند و ارسال يا عدم ارسالشان را با چيزهايي نامربوط تر، 

مرتبط مي كردند اما همچنان كساني پيدا مي شدند كه باور كنند!
برق  و  آب  24 ساعت،  نفرستي، ظرف  دوستانت  همة  براي  را  لينك  اين  «اگر 
خانه تان قطع مي شود، چون اداره هاي آب و برق، مي خواهند از اين طريق مطمئن 

شوند كه مشتركشان هنوز زنده است!»
زودباوري مخاطبان، كار را به جايي كشاند كه مطالبي طنزآميز ساخته شد، بلكه 
تاثير  تمام زندگي ات تحت  «اگر بي توجهي كني  ببرند:  بودنشان پي  به تخيلي  آنها 
اين اشتباه قرار خواهد گرفت. وسايل الكتريكي خانه تان منفجر مي شوند و خودت 
هم يك روز عصر، در حالي كه با برادرت از پارك برمي گردي، با كاميوني تصادف 
مي كني و آش و لاش مي شوي. عمه ات به جاي شكر، در قهوه اش خاك اره مي ريزد 
و كارش به بيمارستان مي كشد. خواهرزاده ات از روي تاب مي افتد و ضربه مغزي 

مي شود...»!
عجيب است كه ايراني هاي باهوش، هنوز آن چنان كه بايد، از اين روش براي 
انجام تبليغات استفاده نكرده اند، شايد تنها بهره مفيدي كه گرفته اند، درخواست دعا 
براي يك بيمار لاعلاج باشد: «دختر هجده ساله اي در بستر مرگ افتاده و دكترها از 
او قطع اميد كرده اند. تو را به جان هر كس دوست داري(!) اين را براي همه بفرست 

تا برايش دعا كنند.»
«گل سه ساله اي توي كما رفته و دارد پرپر مي شود. مديوني اگر اين را براي 

همه نفرستي...!»
شايد بي توجهي به بعد تبليغاتي ماجرا از اين روست كه چنين جريان هايي عموماً 
توسط عوام بي كار و نوجوانان خام، هدايت مي شوند، كساني كه اگر مشغله فكري يا 

كار و بار درست و حسابي داشتند، وقتشان را صرف اين جور قضايا نمي كردند.
اما شما در اين ميان، تا چه حد بازيچة دست اين آدمهاي بي كار و بي عار قرار 

مي گيريد؟!
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اشاره:
به  كرده،  رها  را  زندگي  و  خانه  در جواني  كه  انسان هايي  خواندن سرگذشت 
كشوري ديگر در اروپا رفته اند، نشان مي دهد علي رغم نمايش برنامه هاي ماهواره ها و 
راديو و تلويزيون هاي جهان، زندگي در غرب با بدبختي و فقر، چقدر براي ميليون ها 
وضع  كنوني،  اقتصادي  بحران  با  و  بوده  دشوار  آنجا  ساكنان  خود  حتي  و  مهاجر 
مهاجران بلوك شرق سابق در اروپاي غربي بدتر هم شده است كه اسپانيا يك نمونه 
آن است. جالب توجه است كه راديو آزادي كه بودجه اش توسط دولت و سازمان 
جاسوسي آمريكا ـ سيا ـ تأمين مي شود، از همان بلوك شرقي سابق يعني لهستان 
براي بسياري از كشورها و به زبان هاي گوناگون برنامه هاي راديويي پخش مي كند و 
اكثراً براي جوان ها، آمريكا و اروپاي غربي را يك دنياي زيبا و به دور از مشكلات 
جلوه مي دهد. اين راديو از جوان ها مي خواهد در كشورشان فقط به شادي و رقص 
و آزادي بينديشند و زندگي را از كشورهاي غربي بياموزند. درحالي كه حتي براي 
يك بار، از غم و درد و اندوه هزاران جوان اروپايي سخني برزبان گويندگان اين 

راديوها نمي آيد.
من گرچه چند روز است به ايران برگشته ام، هنوز نمي توانم درد و رنج جوانان 
و مردمي كه دردهايشان را نوشته ام را فراموش كنم. مردم و جوانان ما در اوج عزت 
و اقتدار بايد با ايمان كامل به خدا، در سازندگي وطن و نيفتادن در گرداب فقر و 

اشاره:
به كرده،  رها  را  زندگي  و  خانه  در جواني  كه  انسان هايي  خواندن سرگذشت 
و ماهوارهها نامههاي ب نمايش رغم عل دهد م نشان رفتهاند، اروپا در ديگ كشوري

بهشت روياييبهشت رويايي
جهنم واقعيجهنم واقعي

 گزارشى از وضعيت جوانان مهاجر اروپاي شرقي
بيكاري بكوشند و اين ميسر نيست مگر اين كه عزت و افتخاري را كه در جمهوري 
اسلامي ايران صاحب آن هستيم حفظ كنيم. اگر مشكلي پيش آمد بدانيم كه در همه 
جاي دنيا مشكلات وجود دارد و نگذاريم همان طوري كه در سطور بالا خوانديد، 
دشمنان ايران اسلامي در رل و لباسهاي ديگر ما را فريب داده و از وطن، ايمان و 

حرمتمان دور سازند.
وقتي كه نان نباشد، سرپناه و خانه نباشد، جيب خالي باشد و هر جا بروي كار 
نباشد، ديگر از مطالعه، اميد، سياست و از دنيا و كشورها و انسان هاي ديگر ياد كردن 
از شهرهاي  اكثراً جواناني است كه  انسان و  از هزاران  نيست.  صحبت  هم خبري 
كوچك و بزرگ و روستاهاي اروپاي شرقي (كشورهاي كمونيست بلوك شرق سابق) 
به اميد يافتن پول و كار سرازير چند كشور اروپايي به خصوص آلمان، فرانسه، ايتاليا، 
انگليس و اسپانيا شده اند. از آنجايي كه اسپانيا كشوري دموكرات تر و شرايط ويزا و 
پذيرش مهاجر در آن راحت تر است، تعداد مهاجرين خارجي به خصوص بيكاره هاي 
اروپاي شرقي نظير رومانيايي، بلغاري، مجارستاني، اوكرايني و لهستاني در آنجا بيشتر 
است. ولي در بحران اقتصادي اخير دنيا و به خصوص اروپا، اگر از شرايط زندگي 
اغلب اين اروپاييان فلك زده فيلم بسازند، سراسر دنيا از خواب غفلت بيدار شده و 
آفريقا درمي يابند كه زندگي در  به خصوص آسيا و  جوانان كشورهاي جهان سوم، 

اروپاي متمدن بسيار بسيار سخت تر از كشورهاي جهان سومي است.
در طول دو سالي كه من زندگي اين افراد را بررسي و در موردشان تحقيق كرده ام 

به چند مثال زنده مي توانم اشاره كنم.
«خورخه»، 34 ساله، اهل بلغارستان است. او در پرورشگاهي در يك شهر كوچك 
بلغار بزرگ شد و بعد از چند سال اخير كه بلغارستان از كمونيستي به جمهوري، تغيير 

سيستم داد، او هم ترك دياري كه ياري در آن نداشت كرده به مادريد آمد.
او فقط تا اوايل دبيرستان درس خوانده و به صورت فرمايشي و خانه شاگردي 
كار بلد بود، زماني در مادريد، يك هفته كار عملگي ساختمان مي كرد و يك هفته 
بيكار بود، ولي مي توانست اجاره 150 الي 200 يورويي ماهانه خود را بپردازد و در 
ضمن نوكري همشهري ديگرش را كه در خانه او ساكن و مستاجر بود، به خاطر كم 
اجاره دادن تحمل كند. ولي حالا ديگر در ماه، حتي 5 روز هم نمي تواند كار پيدا 
كند، زيرا حدود 6 ماه است كه در اسپانيا يافتن كار براي بسياري از خارجيان مانند 
او مانند خواب و روياست. از طرفي او نه زبان خارجي مي داند و نه هنر و حرفه اي 
را آموخته است. و حالا خورخه شانس آورده كه مي تواند شب ها را در پناهگاههاي 
بيرون و در  برود  با ساك كوچكش  بايد  شهرداري مادريد، بخوابد ولي صبح زود 
و   سر  با  سرشب  خورخه  كه  ديديم  روز  يك  اواخر  آن  باشد.  سرگردان  كوچه ها 
صورت خون آلود به خانه صاحبخانه سابق خود آمده تا خبر دهد چند دزد خرده پا 
درحالي كه مست بوده اند او را كتك زده اند، زيرا او پولي نداشته به آنها بدهد و چون 

ظاهر تميزي داشته آنها باور نكرده و او را زده اند.
«گابريلا»، 38 ساله، يك دختر رومانيايي است. او ظاهراً خود را خيلي عاقل 
مي داند و از سياست هم سردرمي آورد. مي گويد آمريكا و اروپا، مرزهاي بلوك شرق 

را برداشته وكشورهاي نيمه فقير اروپا را جزو 
در  از جوانانش  تا  آزاد كرده  اروپاي  اتحاديه 
جنگ استفاده كند، وگرنه كشورهاي كمونيست 
سابق، جنبه برابري با شش كشور اروپاي غربي 
را ندارند. ما آمده ايم اروپاي غربي تا به پول 
شده  ما  براي  كار  و  پول  ولي  برسيم  كار  و 
رؤيا و عذاب. من چند سال رفتم تا در خانه ها 
اين جا چنان خسيس  ثروتمندان  اما  كنم  كار 
هستند كه حتي غذاي سير هم نمي  خورند. ما 
در كشورهايمان جيره مي گرفتيم و گاهي حتي 
اضافه آن را دور مي ريختيم، حالا اگر اينجا در 

ويسنته جوان به 
اميد كار چند سال 
است در مادريد 

زندگي مي كند ولي 
در سال نو و عيد 

امسال پولي ندارد 
براي دوقلوهاي 4 
ساله خود بفرستد 
زيرا كارخانه اي كه 
در آن كار مي كرد 
تعطيل شده است

چگونه صوفياي جوان 
به هواي زندگي 

بهتر به اسپانيا آمد 
و كارتن  خواب شد 

و از سرما در خيابان 
مرد؟!
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خانه ها كار كنيم بايد گرسنگي بكشيم. من خانه كوچكي اجاره كرده ام و حالا چند 
ماه است كه اجاره خانه  ام عقب افتاده و كار ندارم. صاحبخانه به دادگاه شكايت كرده 
است ولي در اسپانيا بيرون كردن يك مستاجر بسيار شرايط سختي دارد و من هرگز 
حاضر به زندگي و خواب در خيابان، كه براي زن جواني مانند من سخت است، 

نخواهم شد.
حتي  من  ديگر  سوي  از  مي مانم،  خانه  اين  در  بدهد  اجازه  قانون  كه  آنجا  تا 
پاسپورت تازه هم ندارم. وقتي كه به سفارت  روماني مي روم تا پاسپورت بگيرم، 
چون بي  مدرك و پاسپورت هستم حتي به حرف هاي من گوش نمي كنند. جواني ام 
دارد به اميد زندگي بهتر در اينجا تباه مي شود. از سوي ديگر از مادر و خواهرانم 
خواهرانم  و  است  يك  درجه  جادوگر  يك  مادرم  ندارم،  دلخوشي  روماني  در  هم 

دشمن من!
ميشل 40 ساله اهل لهستان است. ماجراي آشنايي من با او به روزي برمي گردد 
و  عظيم  ساختمان  روبه رويم،  مي آمدم  بالا  مادريد  كارابانچل  مترو  پله هاي  از  كه 
مدرن بيمارستان نظامي در باغي مصفا و آرام در 
چراغهايش  و  بود  خوابيده  رخوت آور  سكوتي 
مقابل  مي گذاشت.  نمايش  به  را  زندگي  نبص 
در  كه  بود  قديمي كوچكي  پارك  و  ميدان  آن 
جوانان  و  خرده پا  مواد فروشان  مهاجران،  آن 
در  تنها  و  هم  با  كه  مي بينيد  را  درشتي  و  ريز 
زير  نيمكت ها،  روي  اغذيه فروشي  دكه  كنار 
درخت ها و ميدان سنگي نشسته و يا ايستاده اند، 
تا خستگي كار تدريس  نيمكتي مي نشينم  روي 
گاهي  و  برود  يادم  مترو  خفه  و  سرد  هواي  و 
هم دعايي بخوانم. در كنارم ميشل 40 ساله كه 
چهره اي بس مؤدب و با حيا دارد، با يك ساك 
تميز  ناخن هايش  است.  نشسته  كوچك  سياه 
نيست، چهره اي نيمه اصلاح شده و موي قهوه اي 
اروپايي دارد. لباسهايش كهنه است، از وضع و 
روزگارش مي پرسم. مي گويد: از شهري كوچك 
و  مي كردم  كارگري  اول  آمده ام.  لهستان  در 
هم  خانواده ام  براي  و  درمي آوردم  پول  كمي 
مي فرستادم. ولي حالا نه كار دارم، نه جايي براي 
كارتن خواب هاي شهرداري  در سالن  خوابيدن. 
مي خوابم، اكثر ساكنان آنجا را دزدهاي بي خانه، 
مجرمان از زندان درآمده و معتاداني كه هنوز به 
تشكيل  دارند،  پرشور  و سري  نيفتاده اند  زندان 
مي دهند. گاهي شب ها زندگي را چنان براي تو 
سخت مي سازند كه ترجيح مي دهي، به خيابان 
و بيابان آزاد خدا بروي و آنجا بخوابي، درحالي 
كه در بيابان پليس و در خيابان، صاحبان خانه ها و مغازه ها ايستادن تو را در كنار 
ساختمانهايشان غيرقابل عمل مي  دانند. تنها مي ماند پارك هاي كوچك و بزرگ نظير 
اين كه برخي از آنها هم شب ها قفلي بزرگ بردر مي زنند و اجازه خواب در پارك ها 

را هم نمي دهند. كمي پول به ميشل مي دهم و مي گويم براي سلامتي من دعا كند.
«ويسنته» 29 ساله اهل بلغارستان، از آن جوانان ظاهراً زرنگ اروپاي كمونيست 
سابق است. او هم ويزاي كامل و هم اجازه كار در اسپانيا را دارد. 5 سال در مادريد 
بيكاري استفاده كرده است. او در  كار كرده و 5 سال هم از كمك و پول دوران 
كارخانه اي اسباب و بارهاي سنگين را جابه جا مي كرد، زيرا هيكلي درشت و سالم 
دارد، ولي پاييز امسال كارخانه اي كه در آن كار مي كرد كوچك و كوچك تر شده 
و كارگرانش را اخراج كرده است. او حالا حتي پول سيگار و نان هم ندارد، چون 

كمونيستي  دوران  در 
و  خورد  مسؤول  دولت 
خوراك افراد بوده، حتي 
كليسا  به  كه  دارد  عار 
كند،  طلب  نان  و  برود 
خاصي  زرنگي  با  فعلاً 
كه دارد سر بار همسايه 
بلغارستان  در  دهشان 
مادريد  در  كه  شده 
دارد،  فسقلي  خانه اي 
همسايه شان  اخيراً  ولي 
بي پولي  خاطر  به  هم 
را  خانه  قسط  نتوانسته 
بانك  و  بدهد،  بانك  به 
خانة 220 هزار يورويي 

را حراج كرده و به 110 هزار يورو فروخته است و او هم بايد همراه با صاحبخانه  اش 
بپيوندد، درحالي كه دو فرزند  به كارتن خواب ها  ويلان خيابان هاي مادريد شده و 
مي كردند.  زندگي  مي فرستاد  او  كه  پولي  با  تنها  كه  دارد  ساله   4 دوقلوي  دختر 
صاحبخانه اش مي گويد اخيراً رفته بودم بلغارستان، زن او را ديدم كه از كم غذايي 
او  برگرد.  بلغارستان  كشورت  به  مي گويم  ويسنته  به  است.  شده  ضعيف  و  لاغر 
مي گويد در اينجا شايد اميدي براي يافتن كار و نان براي بچه ها و خودم باشد ولي 

در بلغارستان هرگز.
بود كه در سرماي مادريد، شبي خوابيد و  صوفيا، زني مهاجر و كارتن خواب 
ديگر بيدار نشد. ماجراي صوفيا زن كارتن خواب رومانيايي اگر در يك كشور جهان 
سومي رخ مي داد، راديو تلويزيون هاي كشورهاي قدرتمند نظير انگليس، فرانسه و 
در  كه  بود  هفته ها  مي گفتند. صوفياي  40ساله  آن سخن  دربارة  روز  دهها  آمريكا 
كارتن  در  را  معروف شب ها  پاساژ  كنار يك  در  پياده رويي  در  مادريد  مركز شهر 

مي خوابيد.
او اول كه به اسپانيا آمد، مدتي در خانه ها خدمتكاري كرد. ولي به علت ضعف و 
بيماري و استراحت كامل نكردن، روزبه روز براي فراموشي دردهايش بيشتر به الكل 
پناه برد. وقتي كه انساني مرتب به سيگار و الكل پناه مي برد و جا و غذاي مناسبي 

ندارد  ديگر راه بازگشت به زندگي عادي برايش مشكل است.
در ماه اكتبر امسال او يك شب خوابيد و ديگر 
بيدار نشد. در اسپانيا در ماه اكتبر شب ها هوا نسبتاً 
سرد و آزاردهنده است. صوفيا هم نتوانست شروع 

پاييز دردآلود و غريبانه و تنها را تحمل كند.
را  خبر  اين  آرامي  با  خيريه  سازمان هاي 
ولي  نوشتند،  او  مرگ  از  مطبوعات  شدند.  پذيرا 
گناه  كردند  سعي  آنها  نينداختند.  راه  جاروجنجال 
را به گردن الكل و الكلي بودن وي بيندازند، نه فقر 
و بي سرپناهي و دربه دري او. صوفيا زني بود كه به 
اميد يافتن زندگي اشرافي و شيك از شرق به غرب 

اروپا آمد و فداي سرما و بي كسي و بي سرپناهي شد.
از  اقتصادي  ساله، كارشناس   35 «ويكتور»، 
كه  است  باسوادي  جوانان  معدود  از  بلغارستان، 
مادريد آمده است و چون پدرش  به  بلغارستان  از 
رانندگي  شغلش  و  خوانده  درس  بوده،  آموزگار 
كارخانه  يك  در  خريداران  به  آن  دادن  نشان  و 
كمي  درآمد  است.  مادريد  حومه  در  ماشين سازي 

دارد، ولي اخيراً چند بار بيكار شده، چون قرار است از تعداد ساخت ماشين ها به 
علت بحران اقتصادي كاسته شود و به تدريج در كار كارخانه اختلال افتاده است. 
او را نمي دهد و دختري 18  پير است و حقوقش كفاف خرج  او مي گويد:  پدرم 
ساله دارم كه بعد از جدايي از همسرم با او در بلغارستان زندگي مي كند. هر ماه بايد 
برايشان با اين حقوق كم پول بفرستم. با وجودي كه زني را در كشورم دوست داشتم 
در اينجا با زني 55 ساله به عنوان همسر و نامزد زندگي مي كنم. او كارگر زمين شده 
است و مي تواند خرج مرا كمي تأمين كند. مرتب با هم دعوا داريم. وضع مالي من 
هم خوب نمي شود كه برگردم كشورم. من يك روز زندگي در بلغارستان را به دنيا 
نمي بخشم. و حالا نمي دانم اگر كارخانه اي كه در آن كار مي كنم تعطيل بشود چه 
كار كنم. اوضاع اقتصادي در اروپاي شرقي بدتر از اروپاي غربي است. با كمك زني 
كه با او زندگي مي كنم خانه اي را قسطي خريده بودم كه اتاقهايش را اجاره مي دادم 
ولي قسط بانك را نمي توانم بدهم و چند هفته ديگر حكم صادر شده و من هم بايد 

در خيابان بخوابم، زيرا اجاره گران است.

ويكتور، كارشناس 
اقتصادي:

من يك روز زندگي 
در خانه ام در 

بلغارستان را به 
زندگي در پاريس 
و لندن و مادريد 
نمي فروشم ولي 

فقر و خرج پدر پير 
و دختر جوانم مرا 

به مادريد كشانده 
كه در اينجا هم 

زنگ هاي بيكاري 
مرتب به صدا 

درمي آيد!
ميشل از 

لهستان: شب ها 
در خانه هاي 

شهرداري معتادان 
و دزدها حتي يك 
ريال هم داشته 

باشي با كتك 
مي خواهند از تو 

بگيرند!
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خنده جام

بزبياري ها
درخت مسخرگي باز ميوه مي دهدم

كسي كه دوخته پاپوش گيوه مي دهدم!
*هه: توي شيشه و قوطي، چطور بقالي

هميشه جاي سس گوجه جيوه مي دهدم؟!
به بخت هرچه بگويم كه بز نمي طلبم

دوباره بز به همان شكل و شيوه مي دهدم!
براي پيشروي در مسير صاف حيات
گدار، تپه، كتل، تل، گريوه مي دهدم

در اين زمانه نگارم به خال هندوي من
به جاي مشهد و تبريز، خِيوه مي دهم!

گرفته ساقي چرمنگ، خنده  دان مرا
و توش شربت مسموم ريوه مي دهدم

يقين كه من دغلم، مكر مي كنم كه چنين
خدا به دامن هر مكر و ربوه مي دهدم!

*آهسته لطفاً كه وزن شعر به هم نخورد!
يسنا اناركپور – اصفهان

زندگي
زندگي از تاب و تب افتاده است
روز هم از چشم شب افتاده است

دوره نقدينگي آمد به سر
دورِ اقساطِ عقب افتاده است!

چاي لبَ سوزي كه مي گفتند نيز
سرد گرديده، ز لب افتاده است!

هرچه را وارونه بيني في المثل
پايِ هر تاكي، رطب افتاده است!

زير هر نخلي عموماً نيز هم
خوشه هايي از عنب افتاده است!

بارها من پشت پا خوردم ولي
بر زمين جايم رجب افتاده است!
بركسي پوشيده هرگز نيست كه

مَش رجب هم بي سبب افتاده است!
با وجود واحدي با نام متر

ديگر از مُد هم وجب افتاده است!
از كتابِ كهنه اخلاق نيز

از قلم تنها ادب افتاده است!
منصور عليزاده – اميديه

ابر بهاران
در صف طولاني قند و شكر

اشك ريزان و پريشان گشته ام
زير پايم سبز شد سبز از علف

گوييا ابر بهاران گشته ام
فاش مي گويم كه با تلخي صبر

از شكر خوردن پشيمان گشته ام!
نجف اميرعضدي – كازرون

مثنوي گوشيه!
- از زبان يك مدير

گوش هايم تازگي سنگين شده
من نمي دانم چرا همچين شده؟!

آن يك از پهلو فشارم مي دهد
اين يك از هر سو فشارم مي دهد!

هم ز چپ  خيري نديدم، هم ز راست
درد من افزون شده! درمان كجاست؟

اين چپ و اين راست، مقصد گوش بود
گرچه قدري هم سياست توش بود!

سابقا اين گوش اين طوري نبود
دردها يكباره و فوري نبود

حرف حق را مي شنيدم غالبا
گوش مي دادم به حرف مرد و زن
گرچه رندي گفت در عصر جديد
حرف زن را مي شود بهتر شنيد!

***
در زمان كودكي گوش حقير

بود سوراخش ز تنگي بي نظير
هم درونش پاك و هم بيرون تميز

در ميان ساير اعضا، عزيز!
بين نسل سابق و نسل جديد

اين چنين گوشي كسي هرگز نديد!
نم نمك انگشت كردم داخلش

تا زدم بر پرده مهر باطلش
چوب كبريت و سوييچ و شاكليد

بارها درعمق آن شد ناپديد
باز هم از خانه مادر زنم

مي شنيدم پچ پچ خواهر زنم!
واي، از اين گوش ها، آن گوش ها

قصه سوراخ تنگ و موش ها!
حدّ سوراخش كه بي اندازه شد

اين يكي در، ديگري دروازه شد!
از در و دروازه گفتم، حال كن

سوژه ي طنز مرا دنبال كن!
***

هر كسي پست رياست را گرفت
بعد از آن كه پشت ميزش جا گرفت،

مي برد از ياد قول خويش را
پس بيندازد قرار پيش را

مي چپاند پنبه هي در گوش خود
مي رود دنبال عيش و نوش خود!

راشد انصاري – بندرعباس مزاحم
الا اي آن كه پشت خط تلفن

به جاي حرف، دايم مي كني فوت
تو با اين كار فرهنگِ خودت را

به پاي خويش داري مي كني شوت!
بهمن ترابي – رامسر

گراني
گراني رشد تو آني به آني است

چو خرها كار تو جفتك پراني است
هجوم و حمله هايت هم جهاني است

نمي گويم كه تقصير فلاني است!
رضا الهامي – بجنورد
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نمي دانم اسمش را چه واژه و لغتي بگذارم، چشم زدن، بدشانسي، قدم نحس و 
شوم، هنوز هم خودم پي نبرده ام. سال سوم راهنمايي بودم كه متوجه اين موضوع 
شدم. روزي كه به بغل دستي ام سركلاس رياضي گفتم: چه خودكار قشنگي داري! 
در همان لحظه از دستش افتاد و گويي كه از دماوند افتاده باشد، تكه تكه شد. در 
بازي فوتبال در هر تيمي كه بازي مي كردم، هميشه باخت از آن ما بود و جالب تر 
اين كه طرفدار هر تيمي بودم يا مي باخت يا بازيكنانش به شدت مصدوم مي شدند. 
در خدمت سربازي دسته اي كه من در آن بودم هميشه تنبيه مي شد. بعد از خدمت 
آثار اين موضوع وخيم تر شد. در خيابان چند نفر ماشين هل مي دادند. من به كمك 
آنها رفتم. تا دستم بدنه ماشين را لمس كرد، سمت شاگرد ماشين كاملاً در جوي 
آب افتاد و در زاويه 45 درجه قرار گرفت. حتي نزديك بود كه واژگون شود! يك 
گران قيمتي  و  زيبا  فريزر  يخچال  كه  متوجه شدم  رفتم،  دايي ام  خانه  به  وقتي  روز 
خريده است. گفتم: مبارك باشد. تا دوشاخه آن را به پريز برق زدند، دود آبي رنگي 
از پشت يخچال بلند شد و بوي سوختگي خانه را فرا گرفت. همه چپ چپ نگاهم 
مي كردند، چون سوختن يخچال را از چشم من مي دانستند. دايي ام در حالي كه به 
زور جلوي عصبانيت خود را گرفته بود، به من نگاه غضبناك و خشني كرد و گفت: 
«هنوز اولين قسط رو پرداخت نكرده ام، يخچال ناكار شد.» و يا روزي كه به خانه 
عموي بزرگم رفتم، تا وارد شدم و بعد از سلام گفتم: «زن عمو ناهار چي دارين؟»، 
صداي تركيدن زودپز روي اجاق گاز، كه مانند انفجار بمب بود، همه را وحشت زده 
كرد. آشپزخانه با تمام وسايل آن به كلي خسارت ديده بود. متوجه چرخيدن سر همه 
بعد از تركيدن زودپز به طرف خودم شدم. زن عمويم كنترلش را از دست داد و در 
حالي كه دست مرا گرفته بود و به بيرون از خانه هدايت مي كرد گفت: «ديگه ناهار 
نداريم، شرّت رو كم كن.» و يا يك روز وقتي از خانه خارج شدم، متوجه دوستم 
شدم كه كاپوت ماشينش را نزديك خانه ما بالا زده و با موتور آن ور مي رفت. وقتي 
مرا ديد پشت ماشين خودش را مخفي كرد. اهميت ندادم و به طرفش رفتم. بعد از 
تماشاي موتور به او گفتم كه موتور ايراد ندارد فقط سر باتري كثيف است. وقتي كه 
كارش تمام شد با اضطراب و دلهره ماشين را روشن كرد. لحظه اي كه صداي كار 
كردن روان و يكنواخت موتور را شنيد، با خوشحالي و تعجب فرياد كشيد: «پسر، تو 

* پاسخ به نامه هاي دلشوخي 
از قضاي روزگار، من  چه جالب!  ايلام:  * عباس خانمحمدي از چوار 
چند وقت پيش عين همين مطلبي رو كه شما براي مسابقه فرستادين تو يه مجله 

ديگه خوندم!
* ستار حويزاوي (سوري) از اهواز: لطيفه هاتون خيلي قديمي بودن.

* سجاد سميعي: اين مطلب قبلاً در مجله به چاپ رسيده.

 كاريكاتور كلمات 
* سكوت رودخانه، سمفوني خشكسالي است.

* سر به زير بودن بعضي ها از جاذبة زمين است!
* حاصل فرو بستن چشمانت، كشف خورشيد بود.

* براي اين كه نگوييد بالاي چشمت ابروست هميشه روي دست هايم 
راه مي روم!

* اي كاش زندگي ام را هم مثل دندان هايم عصب كشي مي كردم تا از 
سرد و گرم روزگار آرامش داشتم!

اصغر رضايي گماري ـ گتوند خوزستان 

* دانشگاه آزاد خيلي از خانواده ها را اسير كرده است!
* چگونه مردن، امتحان پايان ترم زندگي است!

* صداي رفتار، بلندتر از گفتار است.
* خيالپرداز با رويا ازدواج مي كند!

ضد مجهول ـ مجهولترين جاي دنيا 

لام 
ر اي

چوا
ي ـ 

وند
مال

ن ك
يما

 طلسم  طلسم پ
بالاخره طلسمو شكستي، ديگه قدمت نحس نيست!» و به راه افتاد. هنوز چند متري 
را طي نكرده بود كه صداي تق و توق موتور بلند و ماشين  در جايش ميخكوب شد. 
پياده  شد و در حالي كه با هر دو دست بر سر خود مي كوفت، به دنبال پيدا كردن 
سنگ بود كه به طرف من پرتاب كند. به ناچار فرار كردم. موتور ماشين ياتاقان زده 
بود. از اين گونه اتفاقات نحس و شوم صدها خاطره دارم كه حتي يك رمان براي 
نوشتن آنها كم به نظر مي رسد. ديگر به اين نتيجه رسيده ام و يقين دارم كه نه تنها 
براي جامعه مفيد نيستم، بلكه مضر و خطرناكم. بعضي ها نام مرا زلزله گذاشته اند و 
عده اي نيز وبا صدايم مي كنند. شهره خاص و عام شده ام. تا از خانه بيرون مي روم، 
كوچه و خيابان خلوت مي شود. برايم ثابت شده است كه براي حفظ آرامش و امنيت 
مردم بهتر است در خانه بمانم. اكنون چند ماه است كه كاملاً در خانه تنها هستم. 
گاه گاهي براي انجام كارهاي ضروري، شبانه از خانه خارج مي شوم. بعضي اوقات 
حتي از پنجره كه بيرون را تماشا مي كنم، باعث زمين خوردن افراد، يا افتادن وسايل 
به پنجره هم نزديك نمي شوم. تلويزيون كهنه و سياه و  از دستشان مي شوم. ديگر 
سفيدي در اتاق تمام اوقات مرا پر كرده است. اغلب مشغول تماشاي آن هستم. وقتي 
در سريال ها، عروسي يا نامزدي به هم مي خورد، يا تصادفي رخ مي دهد و يا در يك 
فيلم جنگي كساني كشته مي شوند، اين سؤال به ذهنم مي رسد كه آيا فيلم همين طور 
درست شده، يا به خاطر تماشاي من اين اتفاقات روي مي دهد. ديگر مي ترسم كسي 
را تماشا كنم و با فردي حرف بزنم، حتي خانواده ام. ترسم از اين است كه خسارات 
مالي جايش را با صدمات جاني عوض كند. صبحانه، ناهار و شام را از لاي در نيمه 
باز تحويل مي گيرم و ليست چيزهايي را كه لازم دارم روي كاغذ مي نويسم و از زير 
در به بيرون مي فرستم. اين زندگي جديد من است و بايد خودم را با آن وفق دهم. 
شايد روزي اين طلسم شكسته شود و بتوانم با دنياي بيرون از اتاق دوباره ارتباط 
داشته باشم. الان كه اين مطالب را براي شما مي نويسم، اميدوارم كه براي مجله شما 

هم، حادثه بدي رخ ندهد. 

نمي دانم اسمش را چه واژه و لغتي بگذارم، چشم زدن، بدشانسي، قدم نح

دلشوخي
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نوشين غريب دوست
مشاور خانواده 

    توجه:
خوانندگان عزيز مي توانند سوالات خود را درخصوص مشاوره ، ازدواج،مشكلات خانوادگى و ...

به آدرس مجله بفرستند يا همه روزه از ساعت 8 صبح الي 14 با تلفن 29993346 يا 29993203 تماس گرفته و 
سوالات خود را مطرح نمايند تا كارشناسان مجرب با پاسخ هاي لازم راهگشاي مشكلاتشان باشند.

همراز

براي  كه  است  اين  و مشكلم  22 ساله ام  جواني  خوبم،  به همراز  با سلام 
قبول مي كنم  را  فردي  ازدواج  براي  مثلاً  دوگانگي مي شوم.  دچار  كارها  بعضي 
دردت  «به  مي گويند  خانواده ام  مي كنم؛  مطرح  خانواده ام  با  را  او  شرايط  و 
نمي خورد» خيلي راحت نظرشان را مي پذيرم و با اينكه با آن دختر قرارومدارمان 

را گذاشته ايم به او مي گويم: پشيمان شدم و نظرم عوض شد.
خانواده ام از اين وضعيت دلخورند، اما با اين حال برايم ارزش زيادي قائل 
هستند  و مرا تحت فشار نمي گذارند. دانشجو هستم و برنامه ريزي درسي ندارم. 
تصميم مي گيرم امشب درس خواندن را شروع كنم؛ شب باخود عهد مي كنم 
فردا صبح و فردا موكول به روز بعد مي كنم هميشه همين طور بوده ام. قدرت 

تصميم گيري ندارم و زود تغيير رويه مي دهم.
به تازگي هم وقتي با كسي تلفني صحبت مي كنم، حرفهايش را فراموش 

مي كنم. منتظر راهنمايي تان هستم.
 ـ اصفهان ماه  

دختري 17 ساله ام، سه برادر بزرگتر از خودم دارم و آخرين فرزند هستم. مادرم معتقد است من بايد 
هميشه همه چيز را به او بگويم، اما من مخالف اين كار هستم زيرا بعد از آن دعوا و مشاجره راه مي افتد. 
مامانم در غيابم تمام وسايلم را مي گردد وقتي اعتراضي مي كنم، مي گويد: «مادرت هستم.» همراز خوبم، 
من دوست دارم يك دنياي خصوصي داشته باشم كه متأسفانه  ندارم. از محبت هم بي بهره ام، برادرانم 
مدام مرا مسخره مي كنند و مي گويند من بداخلاقم و همين امر باعث مي شود نتوانم به آنها محبت كنم، 

پدر با بيرون رفتنم از خانه مخالفت مي كند. 
نمي دانم چرا به من اعتماد ندارند. حتي نمي توانم از اينترنت استفاده كنم. هيچ كس در اين خانه مرا 
دوست ندارد. پدرم سفارش مرا به برادر بزرگترم مي كند، آن يكي برادرم بي خبر در اتاقم را باز مي كند تا به 

اصطلاح مچم را بگيرد. منتظر راهنمايي تان هستم.
درمانده ي تنها

رواني  روحي  و  جسمي  شرايط  و  هستي  خاصي  سن  در  مي دانم  باشد.  درمانده  دشمنت  عزيزم،  دوست 
حساسي را مي گذراني كه به خاطر تغييرات هورموني و فيزيكي سن نوجواني طبيعي است، اما متأسفانه نه تنها پدر 
و مادر تو بلكه اغلب والدين متوجه اين تغييرات و پيامدها و اثرات خاصي كه روي نوجوان مي گذارد نيستند. 
آنان به نياز، استقلال و مسؤوليت پذيري و خودكفايي نوجواني آگاه نيستند و هنوز با دختر و يا پسر نوجوانشان 
مثل كودك رفتار مي كنند. نگراني ها و حساسيت هاي نوجوان خود را درك نمي كنند و از طرفي توجه و محبت 
عاطفي را كه بيشتر از قبل مورد نياز نوجوانشان است فراموش مي كنند. دختر خوبم، تلاش كن به اين باور برسي 
كه دختر خوب و دوست  داشتني  هستي اگرچه از برادرانت حرف هاي نامناسبي مي شنوي و اگر مادر و پدرت 
كنترل و پرس  وجوهاي زياده از حد دارند معني اش اين نيست كه تو خطاكار يا مشكل دار هستي و نمي شود به تو 
اعتماد كرد. اين رفتار والدينت را به حساب ترس ها و نگراني هاي پدر و مادري بگذار كه نگران دخترشان هستند 
و از اينكه او را از دست بدهند مي ترسند، ولي متأسفانه به جاي ابراز محبت مستقيم و بيان احساس دروني شان از 
روش هاي غلط و نامناسب استفاده مي كنند. بنابراين تلاش كن ذهنيت منفي خودت را نسبت به وجود با ارزش 
و خواستني كه داري عوض كني و در مورد رفتار آن ها هم به اين فكر كن كه شيوه رفتاري مناسب با تو و 
مقابله با ترس هايشان را نمي دانند. براي اوقات روزانه ات برنامه ريزي كن و ورزش و پياده روي روزانه ـ خواب 
و استراحت مناسب ـ تغذيه خوب را فراموش نكن و براي زندگي آينده ات هدف معين كن و ذهن و فكرت را 

براي رسيدن به آن ها معطوف كن.
برايت شادكامي و موفقيت روزافزون آرزو مي كنم 20
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زود تغيير رويه 
مي دهم

مهم  مهارت هاي  از  يكي  به  مربوط  كرديد  مطرح  كه  را  مسائلي  عزيز،  همراز 
زندگي به نام مهارت تصميم گيري مي باشد. هميشه در زندگي موقعيت هايي (ساده 
تا پيچيده) وجود دارد كه بايد در مورد آن ها تصميم بگيريد. نكته مهم اين است كه 

تصميم گيري در زمان مناسب و به روشي درست صورت بگيرد.
و  مسأله  حل  توانايي  فاقد  كه  هستيد  افرادي  جزو  ببينيد  بايد  اول  درجه  در 
مواجه شدن  به جاي  است  اين  افراد  اين  ويژگي هاي  خير.  يا  هستند  تصميم گيري 
با مشكل و گرفتن تصميم درست خودشان را سرزنش يا تحقير مي كنند ـ با عجله 
و بدون فكر كار مي كنند ـ به جاي مقابله با مشكل احساس درماندگي و نااميدي 
مي كنند ـ دنيا را بدون مشكل دوست دارند و... پس توجه داشته باشيد كه قدرت 

تصميم گيري با نحوه تفكر ما مرتبط است. از اين به بعد به جاي اينكه بگوييد اين 
مشكل بزرگ غيرقابل حل است بگوييد: «مي دانم مشكل بزرگي دارم اما از عهده حل 
آن برمي آيم» يعني با افكار مثبت خودتان را به لحاظ انجام كار تقويت كنيد. مرحله 
از  بعد  بگيريد.  تصميم  آن  براي  مي خواهيد  كه  است  موضوعي  دقيق  تعريف  بعد 
تعريف،  بايد با كمك تحليل سود و زيان پيامدهاي آن را ارزيابي كنيد. در دو ستون 
جداگانه، مزيت ها و پيامدهاي خوب و مثبت انجام آن كار را بنويسيد و در سمت 
ديگر زيان ها و پيامدهاي منفي انجام كار در نهايت اين دو را با هم مقايسه كنيد و آن 

كار  كه براي شما تأثيرات و پيامدهاي خوشايندتري دارد را انتخاب كنيد.
موفق باشيد

دوست دارم دنياي خصوصي داشته باشم
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به خانواده ام  را  اقوام دختري  از  21 ساله ام. چندي قبل يكي  پسري 
ابتدا  از  پدرم  اما  رفتيم،  نظر  مورد  دختر  خواستگاري  به  و  كرد  معرفي 
ابتدا سر مهريه اكنون هم سر عقد. خانواده ي عروس  زد.  ساز مخالفت 
مي خواهند نامزدي  و عقد يكي باشد اما پدرم مي گويد ابتدا مدتي نامزد 
باشيد تا با هم بيشتر آشنا شويد و بعد عقد مي كنيم. دو ماه است كه 

علاف شده ام، نمي دانم چه كنم؟
اميني ـ اصفهان

دوست گرامي، متوجه نگراني شما براي سامان يافتن و تشكيل زندگي 
مشترك شدم كه در سن و سال شما طبيعي است، اما بايد به اين نكته توجه 
شناخت  آن  مهم ترين  و  است  لازم  مقدماتي  ازدواج  براي  كه  باشيد  داشته 
ناموجه  هم  چندان  شما  پدر  نگراني  بنابراين  مي باشد.  هم  از  طرفين  كافي 
نيست. لازم است قبل از عقد مدتي را با هم نامزد باشيد تا در رفت و آمدها و 
گفتگوهايتان بسياري از جنبه هاي اخلاقي و فرهنگي، تحصيلي و شخصيتي و 

خانوادگي و... يكديگر را بشناسيد و از آن ها باخبر شويد.
اگر عقد اتفاق بيفتد ديگر شناخت بعد از آن معنا و مفهومي ندارد و مسير 
برگشت سخت تر مي شود. حداقل مدت 6 ماه لازم است تا قبل از عقد دوران 
آشنايي و شناخت يكديگر را طي كنيد. اميدوارم به حرف هايم بدون درگيري 
اشتياق قلبي تان به ازدواج و با منطق و استدلال فكر كنيد تا انشاءا... زندگي 

موفق تر و پايدارتري داشته باشيد.

دوست خوبم، از خواندن نامه ات متأثر شدم به جهت اعتمادي كه خيلي زود 
نسبت به او پيدا كردي قبل از اينكه به شناخت كافي از وي برسي و او هم از اين 
اعتماد سوءاستفاده كرد. مشكل بيشتر دختران و پسران ما اين است كه قبل از رسيدن 
به شناخت كافي از هم روابط را به سمت درگيري عاطفي و احساسي و... متمايل 
مي كنند و چون خصوصاً در سنين بلوغ و آغاز جواني اين احساسات بسيار قدرتمند 
است و كشش هاي جنسي و غريزي برعقل و منطق غلبه مي كند و با پاسخگويي به 
آن ها شدت و قدرتش افزايش مي يابد، ديگر مجالي براي تفكر صحيح و منطقي و 
تحقيق و كندوكاو روي  ويژگي هاي اخلاقي ـ فكري ـ شخصيتي و رفتاري طرف 
پاسخ  ناپايدار  برمبنايي سست و  اين عطش كه  بعد هم كه  باقي نمي گذارد  مقابل 
داده شد و فرو نشست، تازه واقعيت ها و تفاوت ها و اختلاف نظرها خودش رانشان 
و  بي تجربه  براي دختران  ازدواج خصوصاً  از  قبل  نزديك  رابطه  به  اگر  و  مي دهد 
جوان توصيه نمي شود به همين دليل است، چون نتيجه اي جز سرخوردگي و احساس 
گناه شديد و نا اميدي به همراه ندارد. دختر عزيزم، تمامي موارد بالا توصيه اي است 
براي آگاهي شما و همه جوانان خوبمان، تا قبل از شروع يك رابطه به آن ها توجه 
كنيد. براي رسيدن به صميميت مراحل مختلفي را بايد پشت سر بگذاريد و مرحله 
اول شناخت كافي از يكديگر است. بعد از شناخت بايد به تفاهم برسيد، اگر تفاهم 
وجود داشت حالا به تعهد و قواعد رابطه و شرايطي كه دوطرف با آن موافق هستند 
پايبند شويد و بعد از تعهد وارد صميميت و عشق گرديد. بنابراين مي بينيد كه اغلب 
رابطه هاي سست و بي دوام اين سلسله مراتب را برعكس طي مي كنند؛ يعني اول 
وارد عشق و صميميت مي شوند بدون پشتوانه اي كه نتيجه اي جز تلخي و ناكامي 
و جدايي ندارد. در مورد شما خدا را شكر كه به اشتباه خودتان آگاه شده ايد. از 
خدا طلب مغفرت كنيد و به بخشايش او اميدوار و مطمئن باشيد، پس به جاي اينكه 
خودتان را سرزنش كنيد، تلاش كنيد تا درآينده با دقت و درايت بيشتري رفتار كنيد 
و پس از شناخت كافي و طي مراحل گفته شده همسر آينده تان را انتخاب كنيد و 

انشاءا... زندگي موفق و خوبي داشته باشيد.

احساس گناه رهايم نمي كند
دختري 18 ساله ام كه از يك سال قبل با پسري آشنا شدم. او گفت قصدش 
ازدواج است و دوستي مان ادامه داشت. اكنون از ازدواج منصرف شده و عذاب 
وجدان و احساس گناه رهايم نمي كند. آن قدر احساس بي ارزشي مي كنم كه اگر 

خودكشي گناه نداشت درنگ نمي كردم. مدام كابوس مي بينم. چه كنم؟
امضاء محفوظ

پدرم ساز مخالفت مي زند
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گوش  علاقه تان  مورد  موسيقي  به  حال  عين  در  و  هستيد  سركارتان  مسير  در 
شنيده ايد  كه  ترانه اي  زمزمه  به  همچنان  نشسته ايد  ميزتان  پشت  كه  بعد  مي دهيد. 
را  ترانه  آن  آهنگ  ريتم  آرام  بيكاريد  كه  لحظاتي  و  هستيد  مي پردازيد. سر جلسه 
تمام شود  نمانده كه ساعت كاري تان  ميز درمي آوريد. چيزي  انگشتان تان روي  با 
اما همچنان ترانه مذكور را با خود مي خوانيد كه ناگهان متوجه نگاه هاي غضبناك 
همكاران تان مي شويد! چرا گاهي اوقات ترانه اي كه مي شنويم اينگونه وارد ذهن مان 

مي شود و ما را رها نمي كند؟
بنابه گفته كارشناسان مقصر اصلي كرم هاي گوش! هستند. نه اشتباه نكنيد. منظور 
از اين كرم ها، آن دسته از انگل هايي كه وارد بدن شده و تخم ريزي مي كنند نيستند و 
آنها وارد گوش تان نمي شوند تا تخم هاي موسيقي در مغزتان بكارند. آنها فقط مانند 
انگل رفتار مي كنند؛ يعني اين ترانه ها درون سرتان جا خوش كرده و به گونه اي آنجا 
اين  به وجود مي آورند.  يا «خارش مغزي»  مي مانند كه در شما «خارش شناختي» 
خارش در واقع پاسخ مغزتان نسبت به پركردن فواصل موجود در ريتم يك آهنگ 
است. زماني كه به يك آهنگ گوش مي دهيم يك قسمت از مغز ما به نام قشر شنوايي 

تحريك مي شود.
محققان دانشگاه دارتموث طي تحقيقي كه انجام دادند متوجه شدند وقتي براي 
اشخاص تحت آزمايش، آهنگ آشنايي را پخش مي كنند، قشر شنوايي مغزشان خود 
به خود به پر كردن باقي آهنگ مي پردازد و در واقع تا مدتها پس از تمام شدن آهنگ 
همچنان به «خواندن» ادامه مي دهد. تنها راه خاراندن اين خارش مغزي بارها و بارها 
تكرار آهنگ در ذهن فرد است و اين خارش را مانند نيش پشه هرچقدر بخارانيد 
اينگونه مي شود كه شما در يك چرخه  بيشتر تحريك شده و به خارش مي افتد و 

خارش تمام نشدني مي افتيد.
تئوري هاي بسيار ديگري هم وجود دارد مبني براينكه چرا آهنگ ها در ذهن مان 
بارها تكرار مي شود. برخي از محققان معتقدند به اين علت است كه سعي مي كنيم 
آنها را سركوب كنيم و هر قدر بيشتر تلاش كنيم كه به آنها فكر نكنيم كمتر موفق 

مي شويم. ترانه ها درست مانند افكار موجود در ذهن مان مي باشند.
كارشناسان ديگر معتقدند وجود كرم هاي گوش صرفاً براي مشغول نگهداشتن 

مغز، زمان بيكاري است.
از آنجايي كه در اين زمينه تئوري  هاي بسياري وجود دارد، اين پديده اسامي 

مختلفي از جمله «تكرار لحن» و «جنون ملودي» به خود گرفته است.
چرا برخي از آهنگ ها  در ذهن مان تكرار مي شوند، اما باقي نه؟

و  گوش  كرم هاي  روي  سين سيناتي  دانشگاه  بازاريابي  استاد  كلاريس»  «جيمز 

خارش مغز تحقيق انجام داده است و دريافته كه حدود 99 درصد از افراد زماني به 
دام اين كرم هاي گوش افتاده اند.

يا  خسته  عصبي،  كه  افرادي  و  موسيقيدانان  زنان،  كه  است  معتقد  كلاريس 
مورد  در  مساله  اين  هستند.  گوش  كرم هاي  حمله  معرض  در  بيشتر  مضطرب اند 
زنان  چرا  نمي داند  اما كلاريس  است،  درك  قابل  حرفه شان  علت  به  موسيقيدان ها 
به كرم گوش ها، حساس هستند. همچنين محققان كاملاً مطمئن نيستند كه چرا برخي 
از آهنگ ها نسبت به آهنگ هاي ديگر بيشتر در ذهن مان تكرار مي شوند، اما به نظر 

مي رسد كه هر كس نسبت به نوعي ريتم واكنش نشان مي دهد و در دام آن مي افتد.
اغلب آهنگ ها يك ملودي ساده، زودياد و ترانه هاي تكراري دارند و در كمال 
تعجب يك ضرب اضافي يا ريتم غيرمعمول در آن ديده مي شود. اين عوامل باعث 

مي شوند كه آهنگي محبوب شده و مدام در ذهن فرد تكرار شود.
اكثر مردم (74 درصد) علاقه مند به ترانه هايي مي شوند اما 15 درصد به ترانه هاي 
تبليغاتي و 11 درصد نيز به تصنيف ها علاقه نشان مي دهند. تحقيقات نشان داده است 
از ميان ترانه هايي كه دايم در ذهن خود تكرار مي كنيم 15 درصد ترانه هايي هستند 
كه از آنها بيزاريم و نسبت به 30 درصد از ترانه ها، احساس علاقه يا نفرت نمي كنيم 

و در كل خنثي هستند.
چگونه آهنگ ها را از ذهن خود بيرون كنيم؟

متاسفانه روش مطمئن و امتحان شده اي براي بيرون كردن ترانه ها از ذهن وجود 
ندارد و پس از گذشت چند روز ـ حداكثر زماني كه در ذهن يك فرد سالم مي توانند 
باقي بمانند ـ خود به خود ناپديد مي شوند. اكثر كرم هاي گوش خودشان به آرامي 
زير  راهنماهاي  كرد،  كلافه تان  آهنگ  يك  تكرار  اگر  اما  مي شوند،  خارج  ذهن  از 

مفيد است:
1ـ يك آهنگ ديگر بخوانيد يا به يك موسيقي ديگر گوش كنيد.

2ـ به سراغ كاري برويد كه حسابي مشغول تان مي كند.
3ـ به يك ترانه ديگر گوش كنيد تا ترانه قبلي را فراموش كنيد.

4ـ زمزمه اين ترانه را با دوست تان نيز شريك شويد تا كمي ذهن تان آرام شود 
(و البته اگر او بعداً از دست شما عصباني شد، تعجب نكنيد.)

5ـ كرم گوش را يك كرم واقعي تجسم كنيد و آن را له كنيد.
اما اگر باز هم به زمزمه ترانه اي مدتها ادامه داديد حتماً با يك روانشناس تماس 
بگيريد زيرا اين نشانه اي از بيماري «اندوموزيا»ست. در اين بيماري فرد دائماً صداي 

نوعي موسيقي را مي شنود كه واقعاً پخش نشده است.

چرا گاهي چرا گاهي 
اوقات اوقات 

ترانه اي در ترانه اي در 
ذهن مان ذهن مان 

بارها تكرار بارها تكرار 
مي شود؟مي شود؟
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احساس  شنيدن شان  با  كه  هستند  خيال انگيز  و  زيبا  چنان  آهنگ ها  از  برخي 
دقيقه  چند  از  بيش  كه  هستند  اعصاب خرد كن  آنقدر  هم  برخي  و  مي كنيد  آرامش 
نمي توانيد به آنها گوش كنيد. ساختن و گوش كردن موسيقي، چه خوب و چه بد، 
مي تواند كاري بسيار خطرناك باشد. در ايالات متحده 5730 نفر سالانه براثر استفاده 
نفر ديگر هم توسط تجهيزات ضبط  از آلات موسيقي مجروح مي شوند و 38956 
موسيقي صدمه مي بينند. طي گزارشي كه در بريتانياارائه شده معلوم شده است سالانه، 
استريوها 3530 نفر، آلات موسيقي 1061 نفر، پخش كننده هاي CD 915 نفر، راديو ها 

658 نفر، ضبط نوارهاي كاست 55 نفر را مجروح مي كنند.
درمانگاه ويژه موسيقيدانان كانادا از زمان شروع به كار تا به امروز بيش از 6000 

موسيقيدان  را به خاطر جراحت هاي ناشي از آلات موسيقي درمان كرده است.
در سال 1992، طي تحقيقي كه روي دانشجويان مدرسه موسيقي دانشگاه كاتوليك 
بنيامين به عمل آمد، نشان داد كه 76 درصد از دانشجويان مبتلا به جراحت هاي شديد 
در مدت زمان تحصيل خود شده  اند و حتي اين جراحت ها به حدي بوده است كه 
تمرين هاي  به خاطر  موارد فوق  اكثر  بنوازند.  نتوانسته  اند موسيقي  هفته  حداقل دو 
به  مربوط  متفاوت، خطرات  موسيقي  اما آلات  است.  بوده  داده  بسيار طولاني رخ 
خود را دارند. گزارش هاي مركز بهداشت و سلامت تجهيزات الكترونيكي ايالات 
متحده حاكي از آن است كه خطرناك ترين آلات موسيقي – باورتان بشود يا نشود – 
مضراب (پيك) گيتار است. از قرار معلوم نوازندگان گيتار عادت دارند آن را قورت 
بدهند. از مهلك ترين آلات موسيقي مي توان به پيانو اشاره كرد زيرا باعث مچ درد 

هنگام نواختن و كمردرد در زمان جابه جا كردن آن مي شود.
پيانو و طبل ها نيز وقتي روي افراد مي افتند باعث شكستگي استخوان يا بريدگي 

در آنها مي شوند.
خطرناك ها  از  يكي  نيز  بادي  موسيقي  آلات  بدن،  سلامتي  و  بهداشت  نظر  از 
محسوب مي شوند. تحقيقات نشان داده است كه نواختن سازبادي به چشمان فشار 

آورده و احتمال ابتلا به آب سياه را بالا مي برد.
ني انبان (بگ پايپ) هم نسبت به ديگر سازهاي بادي خطر بيشتري دارد و آن اين 

است كه درون كيسه اش انواع قارچ ها و باكتري ها رشد مي كند. 

اما خطرناك تر از همه كدام است؟ ساكسوفون. يك گروه از محققان انگليسي به 
بررسي زندگينامه 813 موسيقيدان كه بين سال هاي 1882 و 1974 متولد شده بودند 
از موسيقيدان هاي  از هر طبقه  بيش  نوازندگان ساكسوفون  پرداختند و دريافتند كه 
ديگر در خطر مرگ بودند. محققان معتقدند كه تنفس غيرمستقيم (دوراني) كه در آن 
موسيقيدان ها از طريق بيني استنشاق مي كنند و گونه ها و گردن شان پر از هوا مي شود، 
مي تواند فشار روي گردن را افزايش و جريان خون را كاهش دهد و بدين ترتيب 

خطر ايجاد لخته هاي خون افزايش يابد.
موسيقيدان هاي پاپ و راك اغلب خود آموخته  اند و طبق تحقيق پزشكان درمانگاه 
موسيقيدان هاي كانادايي، اغلب درحالي كه روي يك نيمكت نشسته و قوز كرده  اند 

تمرين مي كنند. اين رفتار آنها را به سمت كمردرد هدايت مي كند.
گيتارهاي الكترونيكي سنگين هستند و اگر به مدت طولاني به دست گرفته شوند 

روي رگهاي عصبي و خوني گردن و شانه فشار مي آورند.
موارد زير را هم مي توان به جراحتهاي وارده اضافه كرد:

*نواختن تارهاي بانجو (نوعي گيتار كه شكم آن گرد است) با دهان، دندانهاي 
جلو را سست مي كند.

*ضربه ناگهاني سنج هاي درحال حركت دادن به دهان.
*لكنت زبان در اثر استفاده از ساز توبا.

*آرشه ويولن احتمال دارد به درون چشم ها فرو رود.
يك سري بررسي هاي انجام شده حاكي از آن هستند كه موسيقيدان ها نسبت به 
از دست دادن شنوايي بسيار حساس هستند. ممكن است تعجب كنيد كه نواختن 
موسيقي هاي كلاسيك مي تواند براي گوش بيش از موسيقي راك مضر باشد. تحقيق 
نشان داده است كه حدود 37 درصد از موسيقيدان هاي راك، شنوايي  شان را از دست 
به  مبتلا  از موسيقيدان هاي موسيقي سنتي  اين، 52 درصد  با  داده  اند كه در مقايسه 
ناشنوايي شده  اند. و اين مسأله به اين دليل است كه نوازندگان موسيقي سنتي هنگام 

نواختن بيشتر از باقي نوازندگان نزديك هم مي شنوند.
يك بررسي در موسسه اپرا ملي فنلاند نشان داد كه ميزان قرار گرفتن در معرض 
صدا به طور متوسط 85 دسي بل بوده است و نحوه قرار گرفتن نوازندگان آنها را 
بيشتر در معرض خطر اين شدت صدا قرار مي دهد. به طور مثال نوازندگان ويولن 
به دليل نحوه گرفتن سازشان بيشتر احتمال دارد شنوايي گوش چپ شان را نسبت به 

راست از دست بدهند.
نوازندگان سازهاي كوبه اي و فلوت در معرض 95 دسي بل صدا قرار دارند در 
در  دارد  قرار  پشت سرشان  اركستر  گروه  كل  اينكه  علت  به  تك خوان ها  كه  حالي 

معرض 100 دسي بل شدت صدا هستند.
چه بايد كرد؟

ويولن نزنيد
زمان انجام دادن تمرينات موسيقي 20 تا 30 دقيقه به خودتان استراحت بدهيد. 
ورزش هاي مخصوص نوازندگان گيتار را انجام دهيد. اگر دست هايتان درحال زخمي 
شدن هستند، آنها را يك دقيقه در آب خنك و يك دقيقه در آب گرم قرار دهيد و اين 
مرحله را چندبار تكرار كنيد. ماساژ هم توصيه مي شود. اگر گرفتار بيماري ناشي از 
استفاده از آلات موسيقي شديد حتماً به پزشك مراجعه كنيد. بسياري از موسيقيدانان 
بكشند دكتر  از كار موسيقي دست  بايد  آنها گفته شود كه  به  مبادا  اينكه  از ترس 

نمي روند. بدون درمان بسياري از مشكلات شدت پيدا خواهند كرد.
براي كمك كردن به كاستن خطر از دست دادن شنوايي، بلندگوي تان را در مكان 

بالاتري قرار دهيد، زيرا نت هاي بم فركانس پايين در كف ناپديد مي شوند.

خطرخطر
اين خطرها در كمين من و شماستموسيقيموسيقي

نويسنده:بورالى
ترجمه:ناديا زكالوند



وزن واقعيت را داشته باشد.
در واقع ذهن دختر يا پسر در لحظه چت تصوير ذهني را با تصوير عيني اشتباه 
مي گيرد. از طرفي، اعتياد به اين تصوير ذهني حاصل از وقت گذراني در دنياي 
مجازي، فرد را از دنياي واقعي و دغدغه هايش از جمله كار، تحصيل، تفريح و 
مسؤوليت هاي ديگر بازمي دارد. او مجبور است تا پاسي از شب چشم هايش را به 

نمايشگر بدوزد و صبح فردا را با احساس خستگي، خمودگي و ضعف آغاز كند.
دكتر صداقت مي گويد: من فكر مي كنم تصور ذهني زماني شكل مثبتي به خود 
مي گيرد كه با واقعيت هاي پيراموني پيوند بخورد، همچنان كه چرخ زماني يك 
تصور ذهني بود، اما به واقعيت پيوست. تلفن همراه تا همين يك دهه پيش براي 

ما يك تصور ذهني بود، اما در حال حاضر جزيي از زندگي ما شده است.
انسان با حرف پخته مي شود؟

موفق،   ازدواج  همايش هاي  در  شركت  فرهنگسراها،  برنامه هاي  پيگيري 
كارگاه هاي آموزشي و مراجعه به مراكز مشاوره جايگزين هايي است كه به اعتقاد 
و  علمي  شكل  به  پيراموني  واقعيت هاي  به  را  جوانان  مي تواند  دكتر صداقت 

صحيح هدايت كند.
اين روان شناس مي افزايد: والدين ما بايد واقعاً به اين درك برسند كه همراهي 
با فرزندان فراتر از تأمين خوراك و لباس و هزينه هاي تحصيل است. فرزندان ما 
به تمام معني نيازمند همراهي دوستانه و دلسوزانه والدين هستند. بنابراين، آنها در 

ازدواج نبايد فرزندانشان را براي تصميم گيري تنها بگذارند.
والدين ما براحتي حاضرند فلان مارك معتبر كفش و كيف را با قيمت هاي 
گزاف براي فرزندانشان تهيه كنند، اما كوچكترين هزينه اي براي تأمين نيازهاي 

ذهني و رواني فرزندانشان، چه بسا مهم تر از اين ظواهر است، نمي كنند.
و  سمينارها  به  را  او  و  بگيرند  را  فرزندشان  دست  نبايد  ما  والدين  چرا 
همايش هاي مرتبط با موضوع ببرند؟ نوجوانان و 
والدين  از  را  از حرف ها  بسياري  شايد  جوانان 
خود نپذيرند، اما از زبان متخصصان امر كه سال ها 
اين زمينه پژوهش كرده اند، خواهند پذيرفت  در 
با  آموزشي  برنامه هاي  كه  مي بينيم  متأ سفانه  اما 
آن  مجريان  و  مي شود  روبه رو  والدين  بي مهري 
برنامه  را متهم به كلاهبرداري مي كنند كه هدفشان 
فقط نشانه رفتن محتويات كيف و جيب مردم است؛ 
و  همايش ها  اين  علمي  بار  اگر  حتي  من،  اعتقاد  به 
سمينارها متوسط باشد، باز والدين و فرزندان ما را 
با واقعيت ها آشناتر خواهد كرد؛ چرا كه همه چيز 
با حرف. خداوند  انسان  با آتش پخته مي شود، 
مي فرمايد: «خلق الانسان و علمه البيان» با بيان 
درست و علمي بسياري از دشواري هايي كه 
سنگيني  ما  خانواده هاي  زبان  و  ذهن  در 

مي كنند، كنار خواهد رفت.
اين  در  مي گويد:  صداقت  دكتر 
راه مطمئناً در درجه اول والدين ما 

طراحي  با  اينترنتي  اينترنت، آشنايي هاي  بويژه  ارتباطي،  نوين  ابزارهاي  با گسترش 
جواناني  اتاق ها  اين  بيشتر مشتريان  گرفت.  منظور شكل  اين  به  اتاق هايي  و  فضاها 
هستند كه به دنبال همكلامي و آشنايي در اين اتاق ها مي گردند، از طرفي جرقه ازدواج هاي 
اينترنتي نيز در همين اتاق ها با شستي هاي كيبورد زده مي شود، اما اين ازدواج ها چقدر 
پايدار و ريشه اي هستند؟ آيا شرايط يك آشنايي استاندارد در اين فضا فراهم مي شود؟ 

مخاطرات اين نوع آشنايي ها چيست؟
عنوان  به  را  اينترنتي  ازدواج هاي  روان شناس،  ـ  صداقت  فرزانه  دكتر 
ازدواج هاي پايدار تلقي نمي كند و نوع ارتباط را مشكل اصلي اين ازدواج ها مي داند 
وصلت  هم  با  ازدواج  از  پيش  مشاوره  با  حتي  كه  زوج هايي  در  ما؛  مي گويد:  و 
كرده اند، مسائل و مشكلاتي را مي بينيم. حال چگونه مي توان انتظار داشت ازدواجي 
كه با اتكا به نمايشگر در فضايي مجازي فانتزي به ثمر نشسته است، موفق باشد؟ 
اينترنت نشاندن مجاز به جاي واقعيت است، اين  مهم ترين ويژگي  فضاي چت و 
جا به جايي آنقدر ظريف اتفاق مي افتد كه افراد بسادگي دنياي خيال را با جهان 

واقعيت اشتباه مي گيرند. 
وي مي افزايد: نكته ديگر اين كه من نمي توانم بپذيرم نمونه هاي موفقي از اين 
نوع ازدواج ها وجود دارد، براي اين كه متأسفانه در جامعه بيشتر از آن كه ما براي 
خودمان زندگي كنيم، براي ديگران زندگي مي كنيم؛ حاضريم با تنش و درگيري به 

يك رابطه زوجيت ادامه بدهيم، اما جلوي ديگران «ماسك موفقيت» روي صورتمان باشد.
به همين دليل است كه شما به دفعات با زوج هاي ميانسالي رو به رو مي شويدكه 
پس از سر و سامان پيدا كردن فرزندانشان، از همديگر جدا مي شوند. البته ما بايد 
روي مصاديق يك ازدواج موفق بازتعريف دوباره اي داشته باشيم. بسيار بد است كه 
مدل ماشين عروسي، شام عروسي، لباس هاي عروسي و داماد و تالار نشانه هايي از 

آغاز يك زندگي مشترك خوب تعريف شود.
تصوير ذهني، تصوير عيني

دكتر صداقت، گرايش جوانان به فضاي چت و به تبع 
به  انساني  تمايل  به  معطوف  را  اينترنتي  ازدواج هاي  آنها 
تصوير ذهني مي داند و مي گويد: تاريخ تصويرسازي ذهني 

يا خيال پردازي به موازات آفرينش انسان ها پيش مي رود.
همچنان كه نخستين نقاشي هاي انسان اوليه را بر ديواره 
اين تصويرسازي چرخ  مبناي  بر  بعد هم  غارها مي بينيم، 
اختراع و بعدها به انقلاب صنعتي منجر مي شود، بنابراين 

اما  دارد.  ارزشمندي  في نفسه موجوديت  تصوير ذهني 
اين تصوير ذهني بشدت نيازمند هدايت است، براي 

اين كه مقصد فانتزي گري و افتادن به بستر خطاست. 
وي تأكيد مي كند: شما پسر يا دختري را تصور 
بر مبناي خيال از پشت نمايشگر  كنيد كه دقيقاً 

با  و  مي تنند  را  همديگر  با  ارتباط  رشته هاي 
براي  تنيدن كار لذت بخشي  اين  اين كه 

نمي شوند  متوجه  اما  است،  دو  آن 
اين رشته ها آنقدر متراكم و حقيقي 

تاب  كه  نيست 

خوب ،بد، زشت
ازدواج هاي ا

اينترنتي
بدخوب
زشت
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بايد آگاه باشند. پدر و مادري كه چشم خودش بسته است، چطور مي تواند چشم 
بازي  والدين  مي بينيم خود  گاهي  متأسفانه  كند.  باز  واقعيت  روي  به  را  فرزندش 
مي خورند و وارد فانتزي ها مي شوند، اما وقتي ماسك شيرين فانتزي كنار مي رود و 

واقعيت برملا مي شود، دچار سرخوردگي و افسردگي مي شوند.
ببين احساس نشاط مي كني؟

اين روان شناس فرمول ساده روان شناسي را براي افرادي كه مشتريان ثابت چت 
روم ها هستند، پيشنهاد مي كند: «اگر ناراحتي، بدان فكري به دور از خرد در ذهنت 
جريان دارد» هركدام از ما وقتي در زندگي دچار ناراحتي مي شويم بايد بگرديم و 
ببينيم كدام فكر منفي به دور از خرد و واقعيت از دروازه هاي ذهن به درون ما رخنه 
كرده است، اما وقتي حال ما خوب است و احساس نشاط و سرزندگي مي كنيم به 
اين معناست كه واقعيت و خرد را لمس كرده ايم و افكار مثبت، زيبايي شان را به 
ما نشان مي دهند. حال كسي كه به چت روم ها مي رود بايد از خود بپرسد واقعيت 

را لمس مي كند؟
چه كساني چت مي كنند؟

دكتر سيدبابك سعيدي ـ روان شناس و عضو مركز مشاوره از زاويه ديگري 
به مسأله نگاه مي كند: من احساس مي كنم كساني از فضاي چت استفاده مي كنند كه 
به هر دليل با محدوديت هاي ارتباطي با جنس مخالفت روبه رو هستند. خانواده هايي 

كه فضاي مطلوب ارتباطي داشته باشند، كمتر به اين فضا رو مي آورند. 
با  ارتباط  در  بالايي  مهارت هاي  از  كه  خانواده هايي  چنين  فرزندان  واقع  در 
فرزندان  اما  نمي بينند،  غيرواقعي  ارتباط  اين  به  نيازي  برخوردارند،  خود  پيرامون 
خانواده هايي با محدويت هاي ارتباطي، چت را وسيله اي راحت (آنها در ارتباط هاي 

معمول فاقد مهارت هاي لازم هستند) براي گفتگو با جنس مخالف مي دانند.
سؤال هايي كه مي آيند؟

دكتر سعيدي نوع آشنايي در فضاي چت روم ها را زير سؤال مي برد و مي گويد: 
شيوه آشنايي بعدها در روابط زوج ها با هم تأثيرات عميقي مي گذارد. فرض كنيد 
به  اين آشنايي  بعد هم  با هم آشنا شده اند و  اينترنت  از طريق  دختر و پسري كه 

ازدواج كشيده شده است.
آنها تحت تأثير فضاي احساسي جاي پديده هاي خوب 
و بد را در ذهنشان جابه جا مي كنند، اما اين جابه جايي زمان 
زيادي طول نخواهد كشيد و ذهن آنها به شناسايي دوباره 
مؤلفه هاي خوب و بد خواهد رفت. به اين معنا كه دختر 
يا پسر پس از ازدواج از خود خواهد پرسيد آيا همسرش 
همان روزهايي كه با او چت مي كرده با افراد ديگري هم 
چت مي كرده است؟ پاسخ اين پرسش به احتمال زياد در 
ذهن پسر يا دختر مثبت است. آيا همسرش پس از ازدواج 

با او به چت كردن ادامه نخواهد داد؟ آيا ممكن است 
او پنهاني اقدام به ارتباط با افراد ديگر كند؟ و... اين 
پرسش ها كه همگي به نوعي به شيوه آشنايي اين 
زوج ها برمي گردد، مي تواند روابط آنها با همديگر 

را به تنش و تزلزل سوق دهد.
قابل  چت  در  اطلاعات  چقدر 

اعتماد است؟
نكته ديگري كه اين روان شناس 

روي آن صحه مي گذارد، غيرقابل اعتماد بودن اطلاعات رد و بدل شده در گفتگوهاي 
اينترنتي است: شما وقتي مي بينيد در دنياي واقعي خيلي وقت ها قلب ماهيت اتفاق 
مي توان  راحت  خيلي  كه  دنيايي  در  باشيد  داشته  انتظار  مي توانيد  مي افتد، چطور 
دروغ هاي بزرگي به هم بافت، اين اتفاق نيفتد؟ واقعاً چند درصد از اطلاعات مبادله 
شده در يك گفتگوي اينترنتي مي تواند واقعيت داشته باشد؟ آيا كسي حاضر است 

بناي زندگي اش را بر روي اين آگاهي هاي واهي و توخالي برپا كند؟
به اعتقاد من فقط زماني اين نوع آشنايي ها مي تواند به يك آشنايي سالم تبديل 
شود كه در درجه اول با بلوغ هيجاني هر دو فرد، مؤسسات كنترل شده همراه با 
متخصصان مربوط در فضاي اينترنت وجود داشته باشند كه بتوانند به طرفين مشاوره 
بدهند، ضمن اين كه در گام بعدي خانواده ها در جريان اين آشنايي قرار گيرند، نه 

اين كه همه چيز به صورت پنهاني بين دختر و پسر اتفاق بيفتد.
حمايت والدين، چطور؟

اين روان شناس مي گويد: والدين ما براي اين كه بتوانند حمايت مثبتي در اين 
باره از فرزندانشان داشته باشند، پيش از هر اقدامي بايد نسبت به موضوع آگاه باشند. 
بسياري از خطراتي كه والدين از آن به عنوان خطر برداشت مي كنند، خطر احساسي 

است نه خطر واقعي.
از دريچه منع وارد شويم، قطعاً  اينترنت صرفاً  به فضاي  ما بدون اشراف  اگر 
فرزندمان به شكل ديگري آسيب  خواهد ديد. اينترنت واقعيت روز جامعه ماست و 
نمي توانيم اين واقعيت را انكار كنيم اما اين سخن نيز به آن معنا نيست كه فرزندمان 
با  نيست كه  اين  تنها رها كنيم. مسئوليت والدين جز  ابزارهاي جديد  برابر  را در 

دلسوزي و بصيرت در كنار فرزندانشان قرار گيرند.
پارامترها  از  نداشتن  اطلاع  و  جوانان  دنياي  درست  و  صحيح  نكردن  درك 
در  ما  والدين  است كه  فرزندان، چالش عمده اي  با  مثبت  رابطه  و مختصات يك 
برخورد با فرزندانشان دارند و در نتيجه نمي توانند بويژه در لحظات سرنوشت ساز 
به شكل و شيوه صحيحي با آنهاتعامل داشته باشند. والديني كه مي خواهند واقعاً به 
فرزندانشان كمك كنند راهي جز شناخت نيازها، احساس ها، افكار و در يك جمله 

دنياي فرزندشان ندارند. 
كاركردهاي  بازشناسي  در  مي توانند  والديني 
موفق  فرزندانشان  به  مشاوره  و  اينترنت  و  منفي 
باشند كه از پيش رابطه اي مثبت را با او تعريف 
بوي  آن  از  كه  حرفي  هر  وگرنه  باشند،  كرده 
تنها چالش را  نه  برسد  به مشام  تحميل و تحقير 
برطرف نخواهد كرد، بلكه به عميق تر شدن شكاف 

خواهد انجاميد.
مي كنند  تصور  ما  والدين  از  بسياري  متأسفانه 
فرزندان خود بايد هر روز و هر لحظه از كارهايي 
در  بدهند،  آنها  به  گزارشي  مي دهند  انجام  كه 
ارتباط گيري  در  درستي  شيوه  اين  كه  حالي 
از  را  آنها  قطع  به طور  و  نيست  فرزندان  با 

همديگر دور مي كند.
* گردآوري: امير ذاكري
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چند  نيست.  خبري  برف  از  ولي  دارد  سوز  و  است  سرد  هواد 
نفر از همكاران آنفلوآنزا گرفته اند، حسابي خودم را مي پوشانم 
كه مريض نشوم و به جمع آنها نپيوندم. سراغ كانون اصلاح و 
تربيت مي روم. همه مددجوها به اتاق ها پناه برده اند. با مسؤول 
محترم كتابخانه هماهنگ مي كنم. او سوژه اي را معرفي مي كند. 
پسرك بر صندلي روبه رويم مي نشيند و لب به سخن مي گشايد: 
جوانان هيچ وقت اختيار خودشان را به رفقا و دوستان ندهند. كاري 
بكنند، مثل مترسك  بعد آن كار را  انجام مي دهند، فكر كنند و  كه 
نباشند. به طعنه و نيشخند دوستان و رفقا اهميت ندهند تا مثل من 
در گرداب پشيماني فرو نروند. آن قدر بي اراده و ساده نباشند كه 
افراد به ظاهر دوست به جاي نشان دادن توانايي ها، او را به سمت 
پست ترين، بي ارزش ترين و كمترين بخش وجودشان راهنمايي كنند 
و زماني به خود آيند كه روي نگاه كردن به والدين را به عنوان پسر 
ببينند  تا  بمانند  منتظر  پشيمان  و  سرافكنده  و  باشند  نداشته  ناخلف 

قاضي چه حكمي برايشان صادر مي كند.
پدر  كه  آمد  دنيا  به  فرزندي  تابستان  فصل  در  قبل  سال  هجده 
پسر  آن  فشردند.  بغل  به  را  او  آرزوها  و  اميد  از  دنيايي  با  مادر  و 
كه  بود  پدر خوشحال  پسر،  و چهارمين  فرزند  بودم. چهارمين  من 
اينكه  از  پيروز  مادر  و  مي شوند  دستش  عصاي  پيري  در  پسرانش 
كرده  اضافه  به جمع خانواده ي كوچكش  هم  پسر پشت سر  چهار 
است آن قدر ذوق زده بود كه دو بچه ديگر هم به جمع آن ها اضافه 
كرد وليكن جنس مونث. رابطه ي خوبي با مادر داشتم و دارم البته 
صميمي نبودم ولي هرچه مي گفتم به حرفم گوش مي كرد و به حرفم 
راه مي آمد، اما بابام جور ديگر فكر مي كرد. با اينكه كارگر ساده اي 
هست اما تصورش اين است كه بچه بايد خلف باشد؛ دختر و پسر 
بزرگتر مي شديم. من  و  بزرگ  ما  و  ندارد. روزها مي گذشت  فرقي 
و  داشتم  رفقا  و  دوستان  با  خوبي  خيلي  رابطه ي  راهنمايي  دوران 
اواخر سال سوم راهنمايي بودم كه بچه ها مرا با مشروب آشنا كردند 
و براي اينكه فكر نكنند بچه ام و بچه ننه!! اولين گيلاس را زدم بالا، در 
حالي كه هيچ كدام از خانواده اهل سيگار و مشروب نيستند. نمي دانم 
جوّ دوستان بود يا طعم مشروب يا كم عقلي من؛ هر چه بود به من 

مزه كرد و تفريحي ادامه دادم.
حتي در مدرسه در اوقات بيكاري مثل زنگ ورزش و ساعاتي 
داشت  ادامه  روند  اين  و  مي زديم  پيك  دو  يكي  نداشتيم،  معلم  كه 

تفريحات  به  هم  ديگر سيگار  هم گذشت. حالا  تفريح  مرز  از  و 
اضافه شده بود.

يك روز در خانه با برادرم دعوايم شد و جر و بحث مان بالا 
مشروب  اينكه  «مثل  گفت:  نيشخند  با  و  شد  عصباني  او  گرفت. 
نياورد.  به روي خودش  بود ولي  نرسيده داغ كردي» پدرم  بهت 
از آن زمان به بعد در خانه رعايت مي كردم تا به زعم خودم مچم 
را نگيرند. مادر چندين بار تذكر داد و گوشزد كرد ، ولي اهميتي 
برود.  اثرش  بيايد  از سر كار  بابا  تا  ندادم. جوري مي خوردم كه 
مصرف هر دو زياد شده بود . سيگار روزي 15 نخ مي كشيدم و 
آن يكي... دو سالي از ماجرا گذشت. سه ماه قبل با دوستان جمع 
است  جمع  «جمع مان  گفت:  و  زد  تلفن  رفقا  از  يكي  كه  بوديم 
شما هم بياييد فقط چند بطري بياوريد تا خوش بگذرد. رفتيم به 
طرف خانه اي كه ساقي بود، چند بطري گرفتيم و سه نفري ترك 
موتور نشستيم تا به مقصد برويم. پليس مظنون شد، دستور ايست 
داد. شماره موتور و مدارك را نگاه كرد كه هيچ مشكلي نداشت 
اما يكي از بچه ها كمي زياده روي كرده بود و وقتي ما را گشتند 
به  بطري ها را پيدا كردند و هر سه را به كلانتري بردند و صبح 
دادگاه اعزام و بعد تحويل كانون اصلاح و تربيت شديم. سه ماه 
و نيم است كه اينجا هستيم ـ هر سه همين جا به سر مي بريم ـ اما 
هنوز بلاتكليفيم و هيچ حكمي صادر نشده است. خانواده ام ـ مادر 
و برادرانم ـ دنبال پرونده ام هستند اما پدر هنوز هم سرد است و 
بي محلي مي كند. در اين مدت نه تنها به ديدنم نيامده بلكه حاضر 
نشده تلفني هم صحبت كند. انتظار چنين كاري را از من نداشت. 
در اين مدت به رفتار و كارم خيلي فكر كردم، رفتار احمقانه اي 
داشتم، به خلافم ادامه مي دادم فقط براي اينكه مورد قبول جمع 
دوستان و رفقا باشم اما هيچ گاه فكر نكردم به چه قيمتي اين جمع 
به اصطلاح دوست را حفظ مي كنم. هر دو را كنار گذاشته ام زيرا 
آخر و عاقبت آن را ديده ام، اين همه خوشگذراني كردم، روز را 
الكي به شب رساندم، آخرش چه شد؟ دلم مي خواهد پدر بيايد. 
كم محلي اش داغانم كرده، هرچه مي خواهد فحش ام دهد و سيلي 
محكمي به گوشم بزند. هر چند از خواب غفلت بيدار شده ام. دلم 
مي خواهد سر به سينه اش بگذارم و كمي گريه كنم. مي دانم دوستم 
دارد و به خاطر خودم تحويلم نمي گيرد، اما از همينجا مي گويم: 
«پدر به وجودت نياز دارم. به دستان پر مهرت تا مرا در آغوش 

گيري».

با تشكر از همكاري مديريت محترم كانون اصلاح و تربيت و روابط عمومي دادگستري استان تهران

خبري برف  از  ولي  دارد  سوز  و  است  سرد  هواد 
نفر از همكاران آنفلوآنزا گرفته اند، حسابي خودم
كه مريض نشوم و به جمع آنها نپيوندم. سراغ

تربيت مي روم. همه مددجوها به اتاق ها پناه برده
محترم كتابخانه هماهنگ مي كنم. او سوژه اي را م
پسرك بر صندلي روبه رويم مي نشيند و لب به سخ
جوانان هيچ وقت اختيار خودشان را به رفقا و دوستا

ك ا كا آن ك فك ا ان ك
چ
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خانه نشينم كند

خلاف 
مي كردم 
فقط براي 
اينكه مورد 
قبول جمع 
دوستان و 
رفقا باشم

به طعنه و 
نيشخند 

دوستان و 
رفقا اهميت 

ندهند

هيچ گاه 
فكر نكردم 

به چه قيمتي 
اين جمع 

به اصطلاح 
دوست را 

حفظ مي كنم
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مي خواهد مي خواهد جدايي
خانه نشينم كندخانه نشينم كند

زندگي را 
فداي شغلش 

كرد

مي خواهم 
براي خودم 
زندگي كنم

خانواده ما 
هميشه از 
روي اجبار 

دور هم جمع 
مي شد

افرادي كه در راهروي  بيرون مي آيد؛ و  اتاق  صداي داد و فريادشان از داخل 
منتهي به اتاق نشسته اند همه به حرف هايشان گوش مي دهند. براي يك لحظه همه به 
اشتباه افتادند كه آيا آنجا يكي از شعبه هاي دادگاه خانواده است يا يك جلسه مناقصه 

فروش اجناس خانگي.
افتاد براي لحظاتي از تعجب خشكم  باورتان نشود وقتي نگاهم به آن ها  شايد 
زد. باور نمي كردم. يك زن و شوهر بودند كه تا مدتي قبل زير يك سقف زندگي 
مي كردند و حالا داشتند در مورد وسايل زندگي اي كه براي آسايش يكديگر تهيه 
كرده بودند قبض و فيش رو مي كردند كه كدام يك را كدام نفر خريده است. براي 
ثابت كردن حرفشان آنقدر بلند حرف مي  زدند كه بيشتر به فرياد شباهت داشت و 
دختر بچه 3 ساله اي كه همراهشان بود از صداي آنها ترسيده و گريه مي كرد. با كمي 

كنجكاوي متوجه شدم آن دختربچه فرزند همان زن و شوهر است.
با  مجادله  غرق  آنقدر  شده اند،  حضورش  متوجه  تازه  دختربچه  گريه  با  انگار 
يكديگر بودند كه به كل دخترشان را از ياد برده بودند. زن بلندتر از شوهرش حرف 
مي زند و مي گويد: هيچ وقت احساسي نسبت به اين بچه نداشته اي. و حالا نوبت 
مرد است كه از خودش دفاع كند. او رو به قاضي مي كند و مي گويد: آقاي قاضي، 
زن من همه زندگي را فداي شغلش كرده است. هيچ وقت در خانه نيست. اين بچه 
هيچ وقت مادرش را نمي بيند. هروقت كه بچه در خواب بود از خانه بيرون مي رفت 
و حتي گاهي وقت ها كه بچه بيمار مي شد من نقش مادر  را برايش بازي مي كردم و 
در خانه مي ماندم تا از او مراقبت كنم. ديگر از اين وضعيت خسته شده ام. او حتي 

حاضر نيست به خاطر زندگي اش دست از كارش بردارد.
زن با شنيدن اين حرف ها دوباره عصباني مي شود و مي گويد: دروغ مي گويد: من 
با هر زحمتي بود، همه مشكلات را به دوش مي كشيدم؛ همه كارها به عهده من بود؛ 
قبل از ازدواج  هم كار مي كردم، اما حالا آقا دوست ندارند كه زنش كاركند، براي 
اراده مي كرد هزينه اش  از من پول گرفته، هرچه  تا آنجا كه مي توانسته  آنكه ديگر 
را پرداخت مي كردم. مخارج مهد كودك بچه هم به عهده من بود. تنها زحمتي كه 
پدرش مي كشيد، بردنش به مهد بود، حتي براي آوردنش هم من مي رفتم. يكي، دو 
بار هم من نمي توانستم مرخصي بگيرم خانه ماند و از بچه مراقبت كرد، وضعيت 
مالي خوبي دارد اما در اين مدت يك ريال براي من و بچه خرج نكرده، هميشه اين 
من بودم كه از نظر مالي كمكش كردم، حتي وقتي مي خواست خانه و ماشين بخرد 
كمكش كردم، تا حالا با كار كردنم مشكلي نداشت،  حالا كه به پشتوانه من به همه 
جا رسيده است ديگر دوست ندارد من كار كنم. چرا بايد به حرفش گوش دهم؟ 
تا حالا به او كمك كرده ام و از اين به بعد مي خواهم براي خودم زندگي كنم، دلم 
 نمي خواهد اين را بهانه اي كند. من عصرها به خانه برمي گشتم  و تا زماني كه او به 
خانه بيايد همه وسايل آسايش را فراهم مي كردم. حالا نمي توانم تحمل كنم و ببينم 
با زورگويي هايش مي خواهد مرا خانه نشين كند. من اگر بخواهم هم نمي توانم كه در 
خانه بمانم. من عادت كرده ام كه كار كنم. از نظر روحي راضي ام مي كند، به خاطر 
همسرم كارهايم را كه كرده ام زودتر به خانه مي آيم و سعي مي كنم جلوي بهانه هايش 
را بگيرم اما او روي حرفش مانده  و مي خواهد كلاً شغلم را رها كنم. اين حرف ها 
را بايد هفت سال قبل همان موقع كه به خواستگاريم آمده بود مي زدند الان بااين 
همه سابقه كاري. به خاطر لجبازي هاي او نمي توانم شغلم را رها كنم،  كار كردن من 
هيچ لطمه اي به زندگي مان نمي زند. حتي نتوانست يك دليل قانع كننده برايم بياورد 

تا من قبول كنم: در آخر وقتي ديد كه حاضر نيستم 
كار را رها كنم. گفت بايد از يكديگر جدا شويم من 
من  ندارد.  فايده اي  زندگي  اين  كردم چون  قبول  هم 
خواب  براي  فقط  او شب ها  ندارم.  نيازي  هيچ  او  به 
و استراحت به خانه مي آيد. برايش فرقي نمي كند كه 
تنهايي  به  مي توانم  من  حالا  مي كنيم.  چه  بچه  يا  من 
از خودم و بچه ام مراقبت كنم. حداقل مي دانم دخترم 
اينطور كمتر لطمه مي بيند، او آنقدر شاهد دعوا و جر و 
بحث ما بوده كه تبديل به يك موجود گوشه گير شده، 
شب  مشكل  هم  تازگي ها  و  مي بيند.  كابوس  شب ها 
ادراري پيدا كرده، مي دانم طلاق به نفع هر سه نفرمان 
است، خانواده  ما هميشه از روي اجبار دور هم جمع 
مي شد و حالا مي خواهيم اين اجبار از ميان برداريم. 
تنها موردي كه مي ماند وضعيت وسايل منزل است كه 
هر كداممان تهيه كرده ايم. ليستش را آماده كرده ايم. با 
پرداخت  را  پولش  من  هر وسيله اي كه  دادگاه  اجازه 
اين  به  از خانه اش خارج مي كنم و  با جهازم  كرده ام 

وضعيت پايان مي دهيم.

سهيلا مؤدبي
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نوشته: احمد فولادي طرقي

از شدّت درد و سوزش نعره اي كشيدم و به هوش آمدم. اوّل چشمهايم تار بود 
و چيزي نمي ديدم، ولي آهسته  آهسته حواسم جمع شد. با چتر نجات در ميان نيزاري 
انبوه فرود آمده بودم. ني خشكي به پهلوي راستم فرو رفته و از سوي ديگر بيرون 
آمده بودم و از جاي زخم، خون مي ريخت. باد در كاناپي چتر افتاده و داشت مرا 
روي زمين مي كشيد. برگهاي تيز ني همه جاي تنم را زخم كرده بود، اوّل بايد از 
دست اين چتر خلاص مي شدم. دستم را به سمت سينه برده قلاب چتر را باز كرده 
و حلقه آن را كشيدم. بندهاي يكسوي چتر كه روي سينه ام محكم شده بودند جدا 
شدند و كاناپي چتر روي زمين خوابيد سوي ديگر را نيز از خود جدا كردم. يادم 
نمي آمد چه اتفاقي افتاده است و چرا من اين جا بودم. خاطراتم تيره و تار بودند. 
گويي ابري روي ذهنم افتاده بود كه هر وقت سعي مي كردم آن را پس بزنم، به شدّت 
نسوز  لباس سبز رنگ  پرواز،  پوتين هاي  نگاه كردم،  به خودم  سرم درد مي گرفت. 
پرواز، كلاه كاسك، دستكش و ساعت خلباني، اوه... بله، آهسته، آهسته ابرهاي ذهنم 
كنار مي رفتند، همه چيز داشت به يادم مي آمد، من يك خلبان بودم، خلبان شكاري 
بمب افكن و داشتم از مأموريتي در عمق خاك دشمن برمي گشتم كه آن اتفاق افتاد! 
درد داشت مرا مي كشت. چه بايد مي كردم با اين ني خشك تيزي كه در پهلويم فرو 
امّا گويي صدا در عمق حنجره ام خشكيده بود.  رفته بود؟ مي خواستم نعره بكشم، 
دهانم را باز كردم امّا سرفه بر من نشست و خون از دهانم بيرون ريخت. مستأصل 
شده بودم. اين جا تك و تنها در ميان نيزارهاي وحشي با زخمي عميق و جانكاه 
و خونريزي شديد، اگر كاري صورت نمي دادم حتماً مرگ به سراغم مي آمد. سعي 
كردم خونسرد باشم و افكارم را مرتب كنم. خداوند را به بزرگي ياد كردم و زير 
به ياد  ناگهان  الها راضيم به رضاي تو، اگر مشيت تو چنين است...  بار  لب گفتم: 
كيسه كوچك كمك هاي اضطراري افتادم كه در روي سفيد و انتهاي رشته هاي چتر 
نجات تعبيه شده بود: زيپ آن را گشودم، يكي از سرنگ هاي مسكّن قوي را خارج 
به  اين سرنگ ها  را كاهش مي دادم.  بايد شدّت درد  تزريق كردم.  به خود  كرده و 
همين منظور در آن كيسه تعبيه شده بودند. سپس يكي از شكلات هاي ويتامينه را 
خوردم. مي خواستم بلكه بتوانم خود را حركت داده و به جايي برسانم، امّا افسوس...

به محض اين كه سعي كردم حركت كنم، خونريزي بيشتر شد. سرم شروع به گيج 

رفتن و چشمهايم دوباره شروع به تار شدن كرده بودند. نمي دانستم اين تأثير آمپولي 
بود كه به خود تزريق كردم يا به خاطر خونريزي زياد بود. تصميم گرفتم اين ني را 
از پهلويم بيرون بكشم. با چنين جسم خارجي در بدنم اصلاً نمي شد حركت كرد. 
امّا اگر ني را بيرون مي كشيدم ممكن بود پارگي و زخم بيشتر شود، ولي... چاره اي 
نبود بايد حركت مي كردم. انتهاي ني را با هر دو دست گرفتم. مي خواستم با يك 
حركت آن را بيرون بكشم كه ناگهان حركتي را در ميان ني هاي مقابلم حس كردم. 
چيزي داشت به من نزديك مي شد. شايد حيوان درنده اي بود كه بوي خون شنيده 
بود و شايد هم عراقي ها بودند كه ديده بودند من از هواپيما بيرون پريده ام و حالا 
براي دستگيري ام آمده بودند... اسلحه كمري را از جلدش خارج كرده و آن را مسلح 
كردم، اگر عراقي ها بودند زندة مرا به دست نمي آوردند. من نمي دانستم كجا هستم، 
آخرين چيزي كه به خاطر مي آوردم اين بود كه مأموريتم را با موفقيت انجام داده و 

داشتم به سوي مرز ايران مي آمدم. در نزديكي هاي مرز بودم كه آن اتفاق افتاد...
آن  امّا  رفتم  نشانه  به همان سو  را  اسلحه  به سوي من مي آمد.  آن چيز داشت 
چيز لختي تأمل كرد و دوباره شروع كرد به سويم آمدن، اين بار با احتياط بيشتري 
مي آمد. پهلويم بيشتر شروع به سوختن كرد. با دست چپم ني را گرفتم. حالا آن چيز 
تقريباً به مقابل من رسيده بود، امّا ني هاي بلند اجازه نمي دادند او را ببينم. نزديك 

بود ماشه را فشار بدهم....
-  آهاي ولك... چه كار مي كني... مَنمُ، مراد.

-  تو... تو... آدم ... ايراني؟
-  ها ... آدمُم...ها ايرانيم، خالص ايراني، يك ساعت دنبالت بودُم.

- دنبالت من؟ چرا؟
- ها دنبال تو، ديدُم روي هوا چي شد، ديدُم پريدي بيرون، ديدم باد آوردت 
اين ور، آمدُم پيدات كنمُ، حالا اون اسلحه رو بذارش كنار، بذارش هاي... واي... 

وضعيت كه خوب نيست بذار ببينم.
- تو كي هستي؟

ترتيباتي  من  تا  بذار  نيست،  برات خوب  نزن  مرادم، حالا حرف  خالو  من؟   -
برات بدُِم.

- مراد اين... اين ني.
- دارم مي بينمُ، گفتم كه حرف نزن.

جوانك بلند بالا و لاغراندام و سيه چرده بود با پوستي كاملاً آفتاب سوخته و 
حدوداً هجده ساله مي نمود. دستي به موهاي وزوزي اش كشيده، وضعيت مرا خوب 

برانداز كرد و سپس كارد تيزي را از زير رداي سفيد عربي اش بيرون كشيد. 
-  مي خواهي چه كني؟

بتونم حركتت  تا  تا كوتاه بشه،  ببرم  اين ني رو كه فرو رفته  - مي خوام دسته 
بدُم 

-  نمي توني درش بياري؟ داره منو مي كُشه.
بايد  نمي شه جلوي خونريزي ات رو گرفت،  بيرونش بكشم، ديگه  اگه  ـ ولك 

همين طور برسونمت به يك جايي.
خالو مراد با احتياط دنباله  ني را بريد. از داخل كيسة كمك هاي اولية داخل چتر 
با بريدن قسمتي از  مايع ضد عفوني را برداشته زخمم را ضدعفوني كرد و سپس 
پارچة چتر، زخم را محكم بسته و مرا پانسمان كرد. بعد از داخل كيسه اش مقداري 
تازه  دهانم  قدر كه  آن  مقدار كمي آب،  قمقمه اش هم  از  و  داد  به من  پنير  و  نان 

شود. 
ـ كاكو خلبان (او مرا به اين اسم صدا مي كرد) آب زياد برات خوب نيست. 

ـ خالو مراد من.... من نمي تونم راه بيام. 
ـ مي دونم كاكو، خودوم مي برومت (لهجه اش جنوبي غليظ بود) غمت كم ولك. 
مراد مرا در سايه ني ها خواباند، با قسمتي از پارچه چتر برايم سايباني درست كرد 
و مشغول شد. با كارد بلندش به سرعت ني هاي قطور را قطع كرد و با استفاده از 
پارچه  و بندهاي چتر برانكاردي را آماده كرده مرا روي آن قرار داد. سپس قطعاتي 
از پارچه و بندهاي چتر را برداشته در كيسه اش گذاشت. جعبه كمك هاي اوليه و 
شكلات هاي ويتامينه را هم برداشت. فرستندة كوچك اما بسيار قوي 243 را كه روي 
موج UHF سيگنال هاي قوي مي فرستاد و محل ما را مشخص مي كرد را هم به آن 
چه برداشته بود اضافه كرد. بعد گودالي كنده و هرچه باقيمانده بود را خاك كرده 
و روي آن را با شاخه و برگ ني پوشاند. خودش در قسمت جلوي برانكارد قرار 
گرفت. بندش را روي سينه قرار داد و شروع به كشيدن من كرد. چشمهايم كم كم تار 

شدند و دوباره از هوش رفتم.
***

شمارة ده رقمي رمز اختصاصي خود را وارد سيستم الكترونيكي تشخيص هويت 
كردم، صدايي الكترونيكي از دستگاه برخاست:

ـ رمز تأييد مي شود، لطفاً دست راست خود را روي صفحه بگذاريد. (دستم را 
روي صفحه صاف گذاشتم)

ول»
ت ا

سم
و تو «ق

بودي كه 
نشناختمت

ماجرا
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داخل  به  لطفاً  مي شود،  تأييد  ـ 
سيستم نگاه كنيد. (به داخل 

نگاه  چشمي  سيستم 
كردم)

متشكرم،  ـ 
ف  ـ  فرمانده 
داخل  مي توانيد 

شويد. 
عظيم  فولادي  در 

رفت  فرو  ديوار  داخل  به 
ساختمان  داخل  شد،  باز  و 

با  در  شدم.  فرماندهي  پست 
و  بسته  سرم  پشت  سنگيني  صداي 

افسر مسئول حفاظت  سپس قفل شد. 
برلفينگ  سالن  داخل  به  مرا  اطلاعات 

راهنمايي كرد. همه آن جا بودند و گويا من 
آخرين نفر بودم كه وارد شدم. 

برلفينگ در رابطه با مأموريتي بود كه فردا 
صبح قبل از طلوع خورشيد انجام مي شد. عليرضا 

ليدر گروه با ياد و نام خدا شروع كرد. اول هدف 
از مأموريت را گفت. سپس مسير رفت و برگشت، 

ارتفاعات، سرعت و اين كه در صورت بروز وضعيت 
از  بعد  داد.  توضيح  را  بكنيم، همه  بايد  اضطراري چه 

را  امنيتي  و  حفاظتي  نكات  اطلاعات  حفاظت  افسر  او 
وضعيت  هواشناسي  مسؤول  آخر  دست  و  كرد  گوشزد 

متفاوت  ساعت هاي  و  ارتفاعات  در  را  باد  سرعت  و  هوا 
توجيه نمود. برلفينگ با فرستادن صلوات به آخر رسيد، همه 

با عزمي راسخ آمادة انجام مأموريت بودند. در حيني كه بچه ها 
خارج مي شدند، عليرضا خودش را به من رسانيد و زير گوشم 

زمزمه كرد: 
ـ تو بمان.

ـ چيه؟ باز واسه ما آش پختي؟
ـ آن هم چه آشي، با چند وجب روغن!

مأموريت  فردا  نيست  قرار  مگه  چيه؟  جريان  مي گي  حالا  ـ خب 
انجام بديم؟

ـ چرا، حالا برو به اتاق شماره 3. اون جا مي فهمي جريان چيه؟
آنجا  در  و  بود  فرماندهي  پست  قسمت  رمزي ترين   3 شماره  اتاق 
تصميمات بسيار مهم اتخاذ مي شد. وقتي وارد شدم حسين هم آنجا بود و... 

اوه بله پيرمرد هم پشت ميز خودش بود. عليرضا هم آمد و در قفل شد. 
ـ سلام قربان.

بنشينيد. بي مقدمه مي روم سر اصل مطلب. ستون  لطفاً  ـ سلام بچه ها، 
فقرات مأموريت فردا بر مبناي تجربه، مهارت و جسارت شما سه نفر 

به من) وقتي روي  (اشاره  تو  طراحي شده مخصوصاً عليرضا و 
هدف قرار گرفتيد و درست هنگامي كه آتشبارهاي دشمن 
مي شويد.  جدا  دسته  از  تو  و  عليرضا  مي كنند،  شروع 
حسين تو در اين جا فرماندهي را به عهده گرفته و گروه 

را به خانه بر مي گرداني، متوجه شدي؟ 
ـ بله قربان.

اين  به سوي  كمتر  هم  شايد  و  پا  پنجاه  زير  ارتفاعي  با  تو  و  عليرضا  اما  و  ـ 
مختصات پرواز مي كنيد. 

مختصاتي كه فرمانده نشان داد در جنوب غربي عراق و درست در مركز كوير 
بود. 

ـ ولي قربان اين جا كه جز بيابان چيزي نيست!
منطقه  اين  در  كه  شديم  متوجه  پيش  مدت ها  از  ما  ولي  طوره  همين  ظاهراً  ـ 
كه  را  آنهايي  يعني  بالعكس.  و  مي شوند  ظاهر  ناگهان  دشمن  شكاري  هواپيماهاي 
ما تعقيب مي كنيم ناگهان در اين منطقه ناپديد مي شوند. تا اين كه مأموران هوشيار 
اطلاعاتي ما دريافتند كه يكي از سري ترين و عظيم ترين و مهم ترين پايگاه هاي عراق 

در اين منطقه است. 
ـ پايگاه؟! در اين منطقه؟! ولي قربان....

ـ حق داريد تعجب كنيد، اين پايگاه در زيرزمين است.
ـ پايگاه هوايي زيرزميني؟! «من و عليرضا هر دو با هم تقريباً فرياد زديم»

ـ بله پايگاه  هوايي 
بسيار عظيم زيرزميني. صدام از تقريباً 
بيست سال پيش به صورت شديداً سري در حال 
ايجاد اين پايگاه بوده. دريچه اي كاملاً استتار 
ورود  يا  و  خروج  هنگام  در  فقط  شده 
دوباره  سپس  و  مي شود  باز  هواپيماها 
يافتن  شما  مأموريت  مي شود.  بسته 
اين دريچه و انهدام اين پايگاه است. 
مأموريت شما اهميت حياتي دارد. 
فريب  جهت  ايزايي  عمليات 
شكاري هاي  كشيدن  بيرون  و 
دشمن از دهانه، اجرا مي شود 
پيدا  بهتر  را  تا شما دريچه 
كنيد. بمب ها و موشك هاي 
كننده  نفوذ  نوع  از  شما 
عمق  تا  و  است 
معتنابهي مي تواند نفوذ 
منفجر  سپس  و  كرده 
شما  هواپيماهاي  شود. 
كوير»  «استتار  رنگ  هم 
سادگي  به  تا  خورده اند 
بهتر  شما  و  نشوند  ديده 
زيرزميني  پايگاه  مدخل  بتوانيد 
از  يكي  بايستي  شما  كنيد.  پيدا  را 
موشك ها و يا بمب ها را حداقل به داخل 
دريچه بيندازيد. وقتي مدخل ورودي مشخص 
شكاري هاي  از  گروه  سومين  شد،  منهدم  و 
تمام  را  كار  بقيه  و  شده  عمل  وارد  بلافاصله  ما 

مي كنند. سؤالي نيست؟
ـ خير قربان.

ـ پس برويد، دست خدا به همراهتان.
***

عليرضا، رهبري و فرماندهي كل دسته هاي پروازي را به عهده 
داشت. چهار دسته شكاري و هر دسته شامل سه فروند هواپيما بوديم. 
دشمن  پايگاه هاي  از  يكي  و  مرز  سوي  به  و  كنده  زمين  از  زود  صبح 
في الواقع  پايگاه  اين  كه  مي دانستيم  حسين  و  عليرضا  من،  فقط  مي رفتيم. 
پايگاه زيرزميني صدام در عمق كوير  هدف مجازي است و هدف واقعي، 
است. وظيفه من و عليرضا يافتن و انهدام مدخل و مشخص نمودن پايگاه بود. 
وقتي پايگاه مشخص مي شد، گروه هاي ديگر كل پايگاه را منهدم مي كردند. 
سكوت كامل راديويي برقرار بود. عليرضا فرامين خود را با حركت دست 
و سر به ما ابلاغ مي كرد و ما همزمان اجرا مي كرديم. او فرمان «اسلودان 
Slow down» (كاستن از سرعت و رساندن هواپيما به سرعت و ارتفاع 
مطلوب بمباران) را صادر كرد. دسته گازها را نرم به عقب كشيده و خود 
پرواز مي كردم و حسين  بالا كشيده. من شمارة دو  ارتفاع هفتصدپايي  به  را 
شماره سه. عليرضا شمارة يك، ما آن چنان تنگ چسبيده بوديم كه گويي 
را  انگشت شست خود  نيست. عليرضا  بيش  فروند، يك هواپيما  اين سه 
بالا گرفت. يعني يك دقيقه تا روي هدف. گروه ها در اين جا موشك ها و 
بمب هاي خود را از حالت قفل خارج كرده، به سيستم رادار و ليزر متصل 
نموده و سپس مسلح مي كردند. همه اين كار را كردند به غير از من به غير از 
من و عليرضا، ما قرار نبود مهمات خود را اين جا مصرف كنيم. عليرضا پنج انگشت 
چهار  خواباند،  را  انگشت ها  از  يكي  هدف،  روي  تا  ثانيه  پنج  داد؛  نشان  را  خود 
ثانيه، سه، دو، يك، مشت گره كرده را تكان داد. آتش.... دنيا زير و زبر شد. آتش 
و دود و قطعات منهدم شده تجهيزات پايگاه و هواپيماهاي دشمن به هوا مي پريد. 
آتشبارها شروع كردند. حسين هدايت را به عهده گرفت و هواپيماها به سمت زاويه 
فرار چرخيدند. البته به جز من و عليرضا كه مثل دو روح خود را به ارتفاع بيست 
پايي رسانيده و به سوي كوير پركشيديم. عليرضا اشاره كرد و من از پشت سر او 
بيرون آمده و در كنارش قرار گرفتم. اين حالت گشت زني بود و براي يافتن هدف، 
منطقه بيشتري را پوشش مي داديم. او با انگشت شست علامت اوكي ok را داد و من 
هم به او اوكي دادم. همه چيز مرتب بود. بايد به صدام نشان مي داديم با چه كساني 

طرف است... 
«ادامه دارد» 

داخل  به  لطفاً  ود، 
به داخل

گاه 

ظيم 
رفت و 

ساختمان ل 
با در  شدم. 

و  بسته  سرم  شت 
م

سر مسئول حفاظت 
برلفينگ سالن  داخل 

 آن جا بودند و گويا من
 وارد شدم.

طه با مأموريتي بود كه فردا
م

خورشيد انجام مي شد. عليرضا 
 نام خدا شروع كرد. اول هدف 

ت. سپس مسير رفت و برگشت، 
ع م

و اين كه در صورت بروز وضعيت 
از  بعد  داد.  توضيح  را  بكنيم، همه   
را امنيتي  و  حفاظتي  نكات  طلاعات 

وضعيت  هواشناسي  مسؤول  آخر  ست 
متفاوت ساعت هاي  و  ارتفاعات  در  را 

گ با فرستادن صلوات به آخر رسيد، همه 
ة انجام مأموريت بودند. در حيني كه بچه ها

ليرضا خودش را به من رسانيد و زير گوشم 

سه ما آش پختي؟
شي، با چند وجب روغن!

مأموريت  فردا  نيست  قرار  مگه  چيه؟  جريان  ي گي 

3. اون جا مي فهمي جريان چيه؟ و به اتاق شماره
آنجا در  و  بود  فرماندهي  پست  قسمت  رمزي ترين 
هم اتخاذ مي شد. وقتي وارد شدم حسين هم آنجا بود و...

شت ميز خودش بود. عليرضا هم آمد و در قفل شد. 
م م م

بنشينيد. بي مقدمه مي روم سر اصل مطلب. ستون لطفاً   
ردا بر مبناي تجربه، مهارت و جسارت شما سه نفر

م

به من) وقتي روي (اشاره  تو  وصاً عليرضا و 
رب ي ب بر رر

و درست هنگامي كه آتشبارهاي دشمن 
مي شويد.  جدا  دسته  از  تو  و  ليرضا 
جا فرماندهي را به عهده گرفته و گروه 

رداني، متوجه شدي؟ 

ـ بله پايگاه  هوايي
بسيار عظيم زيرزميني. صدام از تقريباً
ي و پ يب

بيست سال پيش به صورت شديداً سري در حال
ب ر م ي ر م ب

ايجاد اين پايگاه بوده. دريچه اي كاملاً استتار
ري و ب ش پ

ورود يا  و  خروج  هنگام  در  فقط  شده 
دوباره سپس  و  مي شود  باز  هواپيماها 
يافتن شما  مأموريت  مي شود.  بسته 
اين دريچه و انهدام اين پايگاه است.
مأموريت شما اهميت حياتي دارد.

م

فريب جهت  ايزايي  عمليات 
شكاري هاي كشيدن  بيرون  و 
دشمن از دهانه، اجرا مي شود
پيدا بهتر  را  تا شما دريچه 
كنيد. بمب ها و موشك هاي
كننده نفوذ  نوع  از  شما 
عمق تا  و  است 
معتنابهي مي تواند نفوذ
منفجر سپس  و  كرده 
شما هواپيماهاي  شود. 
كوير» «استتار  رنگ  هم 
سادگي به  تا  خورده اند 
بهتر شما  و  نشوند  ديده 
زيرزميني پايگاه  مدخل  بتوانيد 
از يكي  بايستي  شما  كنيد.  پيدا  را 
موشك ها و يا بمب ها را حداقل به داخل
دريچه بيندازيد. وقتي مدخل ورودي مشخص
شكاري هاي از  گروه  سومين  شد،  منهدم  و 
تمام را  كار  بقيه  و  شده  عمل  وارد  بلافاصله  ما 

مي كنند. سؤالي نيست؟
ـ خير قربان.

ـ پس برويد، دست خدا به همراهتان.
***

عليرضا، رهبري و فرماندهي كل دسته هاي پروازي را به عهده
داشت. چهار دسته شكاري و هر دسته شامل سه فروند هواپيما بوديم.
دشمن پايگاه هاي  از  يكي  و  مرز  سوي  به  و  كنده  زمين  از  زود  صبح 
م

في الواقع پايگاه  اين  كه  مي دانستيم  حسين  و  عليرضا  من،  فقط  مي رفتيم. 
پايگاه زيرزميني صدام در عمق كوير هدف مجازي است و هدف واقعي، 

م م

است. وظيفه من و عليرضا يافتن و انهدام مدخل و مشخص نمودن پايگاه بود.
م

وقتي پايگاه مشخص مي شد، گروه هاي ديگر كل پايگاه را منهدم مي كردند.
مم

سكوت كامل راديويي برقرار بود. عليرضا فرامين خود را با حركت دست
و سر به ما ابلاغ مي كرد و ما همزمان اجرا مي كرديم. او فرمان «اسلودان
Slow down» (كاستن از سرعت و رساندن هواپيما به سرعت و ارتفاع
مطلوب بمباران) را صادر كرد. دسته گازها را نرم به عقب كشيده و خود
پرواز مي كردم و حسين بالا كشيده. من شمارة دو  ارتفاع هفتصدپايي  به  را 
شماره سه. عليرضا شمارة يك، ما آن چنان تنگ چسبيده بوديم كه گويي

م ع

انگشت شست خود را نيست. عليرضا  بيش  فروند، يك هواپيما  اين سه 
م

بالا گرفت. يعني يك دقيقه تا روي هدف. گروه ها در اين جا موشك ها و
بمب هاي خود را از حالت قفل خارج كرده، به سيستم رادار و ليزر متصل
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بردسيربردسير * بابامنگول * بابامنگول – –
نامه ات خواهم بود، ممنونم كه به من لطف  فاكسي كه فرستادي رسيد، منتظر 
داري. البته يه نامه يه صفحه اي هم ازت داشتم، نمي دونم منظورت توي فاكس همين 
نامه بود يا يه نامه ديگه. در هر صورت خوشحالم كه موندنم باعث شادي تو شده، 

سبز باشي.
*  تقويم بي بهار از شهر مردان غمديده*  تقويم بي بهار از شهر مردان غمديده

خوش اومدي، برام نوشتي كه امسال مي خواي مانند قبل در هيئت هاي عزاداري 
ني نوازي كني! اميدوارم تونسته باشي اين كار رو انجام بدي، خدا بهت ثواب بده. 
پس هنرمند هم هستي، بابا اي ول. نوشتي در نماز از خدا خواستي تا من نرم و به 
عنوان يه دوست برا بچه ها باقي بمونم و هفته بعد ديدي من نرفنم و تو فوري دو 
ركعت نماز شكر به جا آوردي! شايد واقعاً دعاهاي شما باعث شده من حقير همچنان 
در خدمت شما باشم. بازم برام نامه بنويس و اگه تو محرم رابطه ات با خدا نزديك 

شده، اونو حفظ كن. سبز باشي و موفق.
رشترشت *  محبوبه *  محبوبه – –

گفتي برات هورا بكشيم، باشه بچه ها يه هورا واسه اومدن محبوبه خانم... هورا 
.... خوش اومدي. لطفاً بعد از اين با دست خط خودت برام نامه بنويس. حالا هر قدر 
هم بدخط بنويسي، باشه؟ ازم خواستي برات فال حافظ بگيرم: «اي غايب از نظر به 
خدا مي سپارمت/ جانم سوختي و به جان دوستدارمت/...» از دوستت مرضيه تشكر 

كن بابت نقاشي، سبز باشين.
تبريزتبريز – –  RR..BB رويا *  رويا  *

اولين باره كه برام نامه نوشتي، خوشحالم برا اين كه گفتي قبلاً مطالب صفحه ام 
رو مورد تمسخر قرار مي دادي و اعتقاد داشتي بيهوده ست! اما بعدها از خوانندگان 
صفحه ام شدي و حالام كه برام نامه نوشتي. خوشحالم و اميدوارم ازم نااميد نشي و 

همچنان اين صفحه رو بخوني.
كه  همون طوري  رفت،  به رحمت خدا  كه  بزرگت رو  مامان  كنه  خدا رحمت 
خواستي براش فاتحه خوندم و يه صلوات برا سلامتي بابات فرستادم. (همين موقع 

از بلندگوهاي اداره، مرحوم مؤذن زاده اردبيلي داره اذان مي زنه)

امسال  زمستان  روز  اولين  كه  فهميدم  مراسم،  تاريخ  وسيله  به  و  بود  پاپيروس  درگذشت  روز 
مصادف شده با پرواز يه دختر مظلوم كه با كلي آرزوهاي دور و دراز اين دنيا رو ترك كرد.

به شعر بالاي اعلاميه اش توجه كنين؛ واقعاً برا خونواده اش خيلي سخته. خدا به همشون صبر بده به 
خصوص به پدر و مادرش. بچه ها همه باهم براي عزيز و دوست از دست رفته مون يه فاتحه بخونيم: 

بسم االله الرحمن الرحيم...
*  بچه ها هيچ كدوم از ما نمي دونيم چقدر ديگه زنده هستيم، نمي دونيم اگه امروز خونواده و 

دوستامون رو ديديم، فردا هم مي تونيم كنارشون باشيم.
توي اين دنيايي كه كسي از يه لحظه بعد خودش باخبر نيست، چرا هي در حق همديگه بدي 
كنيم؟ يكي استاد غيبت كردنه، يكي موفقيت  هاي ديگرون رو كوچيك جلوه مي ده، يكي تهمت 
تلاش  بعضي ها  جوريه  و خلاصه هر  مي كنه  يكي حسادت  زدنه،  يكي آموزگار زير آب  مي زنه، 

مي كنن تا دل ديگرون رو به درد بيارن.
بعد وقتي اتفاقي مي افته، اگه يه جو معرفت داشته باشن تو سرشون مي زنن كه واي چقدر به 
فلاني بدي كردم، خدايا منو ببخش... چرا وقتي به يكي بدي مي كنيم، به اين فكر نكنيم اگه اون يه 

روز نباشه، ما بازم اين قدر ازش كينه داريم؟
حالا پاپيروس بر اثر يه حادثه رفت، آيا همه دوستاش بهش خوبي كردن؟ اونايي كه گاهي وقتا 

دلش رو شكستن حالا چه حالي دارن؟
چقدر زيبا و پرمعني فرموده مولانا: «بيا تا قدر يكديگر بدانيم/ كه تا ناگه ز يكديگر نمانيم/ 

غرض ها تيره  دارد دوستي را/ غرض ها را چرا از دل نرانيم/...»
يه دريا معني تو اين ابيات نهفته، يه بيت از شاعر ديگه يادم اومد: «صدبار بدي كردي و 

ديدي ثمرش را/ خوبي چه بدي داشت كه يك بار نكردي؟»
واقعاً خوبي و خوب بودن اين قدر سخته؟!

*  اجازه مي دين ديگه مطلبي ننويسم و يادداشت هاي اين هفته رو همين جا تموم كنم؟

*  يادتون هست چند وقت پيش گفته بودم دوست مون «پاپيروس» تصادف كرده و رفته تو كما، 
ازتون خواسته بودم براش دعا كنين، خيلي دلم مي خواست دوستاش دوباره خبري  ازش بدن.

تو نامه هاي رسيده دنبال نامه  اش مي گشتم تا خودش خبر سلامتي اش رو به ما بده. اما انتظار من 
بي فايده بود، چون نامه اي از او دريافت نكردم.

تنها  رو  دوستاش  همه  و  رفت  بالاخره  پاپيروس  كه  گفت  و  زد  زنگ  دوستش  بازم  اينكه  تا 
گذاشت. روابط عمومي مجله از همون دوستش خواست تا يه اعلاميه اي بفرسته تا كسي به شوخي 

چنين خبري نداده باشه.
نام  به  كسي  كه  اين  تا  باشه.  همه  چي شوخي  و  نرسه  اعلاميه  اين  كه  مي كردم  خداخدا  همش 
ديگه  كردن.  مي كنه، طراحي  كار  كه  تبليغاتي  دفتر  تو  رو  اعلاميه اش  كه  نوشت  وبلاگم  تو  «مژگان» 
داشتم باور مي كردم كه واقعاً پاپيروس پرواز كرده. حتي از مژگان خانوم خواستم آگهي ترحيم رو 

برام ايميل كنه. اما يه نامه همه چيز رو روشن كرد.
دوستمون «misslonely» برام نامه نوشت و گفت كه پاپيروس بعد از اينكه دو ماه تو كما 

فاني  دنياي  عاقبت  بوده، 
هميشه  برا  و  كرد  ترك  رو 
تنها  رو  دوستاش  و  خونواده 

گذاشت.
(خديجه  پاپيروس 
بچه هاي  با  وقتي  كهتري) 
خونه  به  مدرسه  از  همكلاسي 
بهش  ماشين  يه  مي رفته، 

مي زنه و او تو كما مي ره.
برام  كه  نامه اي  تو 
سومين  اعلاميه  بود،  رسيده 

گفتي چرا همش در مورد سينما، تلويزيون و بازيگري مي نويسي؟ البته در مورد 
موسيقي هم گاهي مطلب مي نويسم اما در مورد بازيگراي خارجي در صفحه سينماي 
جهان مطلب چاپ مي شه ولي خب گاهي به زندگي اونا هم ناخنك مي زنم. با تموم 
اينا چشم، سعي مي كنم در مورد اونا هم بيشتر بنويسم. از بهمن ماه مي خواي بري 
دانشگاه. عاليه، موفق باشي. راستي خانوم دانشجوي نقاش، از آثارت برامون بفرست 

تا تو مجله چاپ كنم. سبز بموني.
گلستانگلستان *  ليلي *  ليلي – –

نامه ات پر از اندوه بود، چرا كه از مرگ زودهنگام پدر گفتي. پدري كه سال هاست 
انتظار ديدنش را مي كشي. بذار عين نوشته تو رو بيارم تا بچه ها هم بخونن و ببينن 
بااحساس نوشتي: «يادمه 14 سال پيش اون شب تلخ وقتي داشت از خونه  چقدر 
مي رفت بيرون، دويدم سمتش، بغلم كرد، گريه كردم و بهونشو گرفتم، منو بوسيد و 
گفت: خيلي زود برمي گردم. گفتم: من هم باهات مي يام. گفت: زياد طول نمي كشه و 
اگر 10 بار تا 10 بشمارم برمي گرده، بابا رفت مامان هر كاري كرد نرفتم توي خونه. 
نشستم روي پله ها و شمردم. از يك تا ده شمردم ولي بابا نيومد 10 بار تا 10،20 
بار تا 10، 30 بار تا 10 ولي نيومد. دوباره گريه كردم. بابا به قولش عمل نكرده بود. 
مامان عصباني شد و سرم داد كشيد، اما باز هم روي پله ها نشستم. دو ساعت بعد 
دوست بابا با عجله اومد خونه به مامان يه چيزي گفت و مامان حالش بد شد. مامان 
بزرگ اومد پشيمون و مامان با دوست بابا رفت. من باز هم روي پله ها نشستم و تا 
صبح شمردم. مامان بزرگ هم كنارم نشست و گريه كرد. واسه اين كه شمردن واسم 
مامان  بغل  توي  من  مي شمردم، صبح شد  مامان بزرگ و  اشك  قطره هاي  بشه  آسون 
بياد، چند  بابا  بودم  منتظر  نگاه مي كردم.  در  به  فقط  نمي شمردم  ديگه  بودم.  بزرگ 
ساعت بعد خونه شلوغ شد، همه يه دست لباس مشكي پوشيده بودن. من هنوز هم 
به در نگاه مي كردم، نه مي شمردم، نه گريه مي كردم. بابا اومد، خوابيده بود، آروم، 
حرف نمي زد. صورتش تقريباً داغون شده بود، ولي هنوز هم مهربون بود. خواستم 
برم جلو، مامان نذاشت، يادمه گريه نكردم حتي يه قطره اشك هم نريختم. از اون 
روز به بعد وقتي دلم مي گيره زير آسمون پرستاره مي شينم و مي شمارم، از يك تا 10 

ولي ديگه فايده اي نداره...»
بدون مهربوني هاي پدرانه 14 سال از زندگي ات رو سپري كردي، خيلي سخته، 
فقط اونايي مي تونن كاملاً احساس تورو درك كنن كه طعم تلخ يتيمي رو چشيده 

باشن.
تو  كار  اين  در حين  و  بشمريم   10 تا  باهات  دسته جمعي  هم  ما  مي دي  اجازه 

دل مون برا بابات فاتحه بخونيم  و برا موفقيت تو دعا كنيم؟



27

 20
59

ره 
شما

 13
87

دى
 23

به 
شن

دو

* ندا فانتزي ـ تهران* ندا فانتزي ـ تهران
بعد  و  نوشتي  مطلبش  بالاي  جمله  يه  و  زدي  خط  نامه ات رو  چهارم  صفحه 
شماره اش  رو كردي صفحه يك! چرا؟ چي شده؟ از صفحه اول تا سوم چي نوشته 
بودي؟ يه چند وقتيه نامه هات همش نصفه نيمه به من مي رسه، خيلي نگرانم. خواهش 
مي كنم خيلي آهسته و با تعمق برا زندگي ات تصميم بگير. تو فرصت چنداني برا 
اشتباه كردن نداري. به ايليا كوچولو سلام برسون و بگو بازم برام نقاشي كنه. بهش 
بگو يه دشت سبزرو بكشه با آسمون آبي و آفتابي كه وسط آسمون لبخند مي زنه، بعد 
مامانش رو بكشه كه با يه شاخه گل زر زيبا توي دشت ايستاده درحالي كه لبخندي  

روي لبش ديده مي  شه...منتظر خبراي تازه از تو هستم.
* سوگل ـ صومعه سرا* سوگل ـ صومعه سرا

تو هم غافلگير شدي كه برگشتم؟ درسته با برنامه ريزي رفتم ولي اومدم. يهويي 
شد. خوشحالم كه از اومدنم خوشحال شدي. مي بينم كه كلي برنامه برازندگي داري. 
با توجه به صداقتي كه تو رفتار و گفتارت داري، حتماً به موفقيت هايي كه مي خواي 

مي رسي.
راستي سپيده چي كار مي كنه؟ تو نامه بعدي ات قدري از او بنويس. نوشتي كه 
شب يلدا همسايه ها خونه شما بودن، حتماً خيلي به شما خوش گذشت. اينم جمله اي 
وسوسه  زليخاي  به  دل  اينكه  براي  يوسف،  خداي  «اي  نوشتي:  نامه ات  آخر  كه 

نسپاريم، به جلوه اي از جمال تو محتاجيم!»سبز باشي سوگل.
* شهلا ـ رامهرمز* شهلا ـ رامهرمز

نه  نمي كنم وقتي داشتي مطلب خداحافظي ام رو مي خوندي، گريه كردي!  باور 
اينكه آدم با احساس نباشي، به خاطر اينكه فكر نمي كردم  اين قدرها برات مهم باشم!

افتخار مي كنم كه بودنم تو مجله، برا يه هنرمند رامهرمزي مهمه. از لطفي كه به 
من داري سپاسگزارم.

* سپيده برگ بيده ـ مراغه* سپيده برگ بيده ـ مراغه
نامه سراسر مهرباني تورو چاپ مي كنم تا بقيه دوستام بدونن كه چه دوستاي 
خوبي تو اين صفحه حضور دارن: اميدوارم همون طوري كه گفتي برا بچه ها تكراري 

پيدا كني. موفق باشي آقانعمت.
* فريبا ـ شيروان* فريبا ـ شيروان

چقدر بد شد كه مجبور شدي دانشگاه رو ول كني، اونم بعد از دو ترم. اميدوارم 
خودت  كه  گفتي  البته  نباشي.  پشيمون  كردي  كه  كاري  اين  از  هميشه  درآينده 
نمي خواستي، ديگرون باعث شدن انصراف بدي. نمي تونستي به عنوان مهمان بري تو 
شهر خودتون؟ يا يه شهر نزديك تر به شيروان؟ انتقالي از شهرستان به شهرستان خيلي 
سخت نيست، اي كاش امتحان مي كردي.گفتي تو مغازه بابا كار طراحي (فتوشاپ) 
مي كني، خوبه بيكار نيستي،  ولي  دانشگاه خيلي مهمه. پي گير كاراش باش و به من 

خبر بده. تو خيلي زحمت كشيدي دانشجو شدي.
* پريسا ـ شيروان* پريسا ـ شيروان

پري خانوم خوش اومدي، چشم،  برات هورا مي كشيم... بچه ها پريسا خانوم رو 
به يه هورا مهمون كنين... هورا...

دوستاي  جمع  به  هستي.  فريبا  آبجي  و  مي خوني  درس  راهنمايي  دوم  نوشتي 
صفحه معلوم خوش اومدي و اميدوارم هميشه سبز باشي.

* * MisslonelyMisslonely ـ سلمان شهر ـ سلمان شهر
به تو و به تموم دوستاي «پاپيروس» تسليت مي گم، شما يه دوست خوب رو از 
دست دادين. خدا به خونواده اش صبر بده. بهتره توهم روحيه ات رو نبازي، به خاطر 
به فكر سلامتي  و  بخوني  بايد، صبوري كني، درس  شادي روح دوستت هم شده 

خودت باشي. برام نامه بنويس.
* محدثه دوزنده ـ خواف* محدثه دوزنده ـ خواف

خوش  هورا...  هورا...  يه  بچه ها  باشه،  بكشيم،  هورا  ورودت  برا  خواستي  ازم 
چان»،  «جكي   و  پاتر»  «هري  مي اندازه  دوستام  ياد  به  منو  هميشه  خواف  اومدي. 
اميدوارم هرجا هستن سلامت باشن.نوشتي كه شاعر و نويسنده هستي! بابا اي ول به 
تو، تازه يه دوبيتي هم از سروده هاي خودت رو نوشتي. آفرين خيلي عاليه،  به شاعران 
صفحه يكي ديگه اضافه شد.16 دي ماه تولدت بود، بهت تبريك مي گم و اميدوارم 

سال هاي سال سلامت باشي و پيروز. اما دوبيتي كه از سروده هاي خودته:
«من رهگذر عالم پر مكر و فريبم/ من شاعر پر درد همين شهر 
غريبم/ من پر شده بودم زتب عشق دريغا/ اين درد مرا كشت و نشد 

يار طبيبم» هميشه سبز باشي.
* رزاس ـ بجنورد* رزاس ـ بجنورد

چه كاراي خوبي مي كني، مي دوني از چي مي گم؟ اينكه جملات 
روي  تفريح  زنگ  دكترشريعتي)  گفتار  و  البلاغه  (نهج  بزرگان رو 
تابلوي كلاس مي نويسي تا بچه ها بخونن. خيلي عاليه، آفرين، حتماً 

بچه ها تأثير مي گيرن.
تو چي كار كردي دختر؟ به خاطر نرفتنم از مجله به كل  كلاس 
شيريني دادي؟ خودت رو تو خرج انداختي. برام نوشتي همراه بودن 
تو با صفحه معلوم باعث شده خيلي چيزا ياد بگيري، بذار عين نوشته  
تورو بيارم: «با تو تونستم خودم رو بشناسم، بدونم كه كي هستم و 
چرا بايد باشم، ياد گرفتم با دلم توكل كنم نه با زبانم، ياد گرفتم براي 
از همه مهمتر دينم رو  به چيزايي كه مي خوام تلاش كنم و  رسيدن 

پيدا كنم و...»
واقعاً  بودم،  تأثيرگذار  زندگي ات  تو  قدر  اين  كه  نمي كنم  باور 
خداروشكر مي كنم كه كمكم مي كنه تا تو دل بچه ها جايگاهي داشته 

باشم. به خاطر حرف شنويي كه داري ازت ممنونم رزاس.
تو هفته هاي آينده، به بعضي از مطالب اون سررسيد اشاره مي كنم 
و بهت جواب مي دم، اين جوري فكر كنم به جواب بعضي از سؤالات 
خودت برسي. اما در مورد مطلبي كه نوشتي؛ حكايت آينده نگري بابا. 
به نظر من اون كار خيلي خوبي داره مي كنه و بايد اونو تحسين كرد، 
اما بهتره تو هم احساسي تصميم نگيري. اون مي خواد با اين كارش 
به فكر آينده بچه هاش باشه، تو اين اجازه رو بهش بده تا از كاري 
رو  ديگه سپاسگزاري خودت  يه جور  اما  باشه.  كه كرده خوشحال 

نشون بده.
اگه يه زمين كشاورزيه، بخشي از محصول رو در راه اموات پدرومادرت انفاق 
اين  يا چيزي بكن. فكر مي كنم  يه ملك  به  تبديل  اونو  بگيري  قراره پول  اگه  كن. 
جوري هم اونو خوشحال تر مي كني و هم به آينده نگري او احترام مي ذاري... بابت 

همه محبتي كه به من داري ممنونم و سبز باشي.
* گل آرا ـ بجنورد* گل آرا ـ بجنورد

از دوستاي رزاس  به جمع بچه هاي صفحه معلوم خوش اومدي گل آرا، گفتي 
هستي. نكنه اين قدر از من تعريف كرده و تو هم فكر كردي واقعاً من خوبم نه؟ 
هم  اماتو  ندارم.  اونو  مهربوني  همه  اين  لياقت  و  داره  لطف  من  به  زيادي  رزاس 
مي دوني كه دوست خوبيه و حتماً تو هم خيلي خوبي كه اون با تو دوسته. دوست 

خوب از نعمت هاي خوب خدا روي زمينه. هميشه دوست باقي بمونين و سبز باشين.

نشم. ازم خواستي برات يه فال حافظ بگيرم، حتماً  بذار برم سراغ ديوان حضرت 
حافظ:

«آن كس كه به دست جام دارد/ سلطاني جم مدام دارد/...»
آرزو مي كنم هيمشه سبز باشي سپيده.

* نعمت رحيمي ـ كنگاور* نعمت رحيمي ـ كنگاور
دو تا نامه ازت خوندم، آقا نعمت تو كه اين همه اشتياق كاركردن داري، واقعاً 
كاري در منطقه شما وجود نداره كه بتوني از عهده اون بربياي؟ به مراكز صنعتي هم 
مراجعه كردي؟ گفتي دنبال وام هستي؟ وقتي درآمدي نداشته باشي چه جور مي خواي 
وام هارو پرداخت كني؟ واقعاً شرايط سختي داري. به اداره كار هم سرزدي؟ حتماً 
تخصص خاصي هم نداري، صنعتي رو ياد نگرفتي؟ مثلاً مكانيكي و يه صنعت ديگه؟ 
اون جوري بهتر مي شه كار پيدا كرد. اميدوارم بالاخره مشكلات بيكاري تو هم تموم 
بشه. دست از تلاش كردن نكش. وام گرفتن نمي تونه درمون مشكل تو باشه. بايد كار 



28

 20
59

ره 
شما

 13
87

دى
 23

به 
شن

دو

«اينديانا جونز» نگاهي به دوبله قسمت چهارم  فيلم  

وقتي  وقتي  
«هريسون فورد»  «هريسون فورد»  

فارسي حرف فارسي حرف 
مي زند!مي زند!

مدير دوبلاژ: چنگيز جليلوند. مترجم: كتايون واثقي. صدابردار: حجت اسماعيلي. 
بازيگران و گويندگان: هريسون فورد [اينديانا جونز ـ چنگيز جليلوند]، كيت بلانشت 
[ايرينا اسپالكو ـ زهره شكوفنده]، كارن  آلن [ماريون ريونوود ـ كتايون اعظمي ]، 

شيا لي بوف [مات ويليامز ـ افشين زي نوري]، ري وينستون 
[مك جورج مك هال ـ  ناصر احمدي]، جان هارت [پروفسور  اوكسلي ـ ناصر نظامي 
]، جيم برادبنت [دين چارلز استنفورث ـ عليرضا ديباج]، ايگور جيكين [داوچنكو ـ رضا 

آفتابي]، آلن ديل [ژنرال رأس ـ  شايان شامبياتي]
امير  ـ  دارآفرين  ـ  محبت  ـ حسن كاخي  الهي  فتح  و ساير گويندگان: مجتبي 

منوچهري ـ  محمد يار احمدي و بتسابه كاظمي 
قسمت چهارم  مجموعه اينديانا جونز براي طرفداران اين مجموعه  اتفاق خوبي 
براي فصل ديدن است اما آماده شدن اين مجموعه به صورت دوبله براي علاقه مندان 
و براي كساني كه حوصله خواندن زيرنويس را ندارند خالي از لطف نيست و ديدن 
من  كه خود  باشد چرا  پايين تر  سني  قشرهاي  براي  خبر  بهترين  شايد  نسخه  اين  
نزديك به دو دهه همان نوار وي اچ اس قديمي كه سرشار از خاطرات ديدن فيلم در 
گذشته بود را دارم و گاهي اوقات به نسل جديد غبطه مي خورم كه آرزوي كودكي 

من كه همانا ديدن نسخه دوبله شده  فيلم, پس از بيست سال برآورده شده است. 
فانتزي فيلم جونز هيچ تفاوتي با انيميشن ندارد، پس نسخه دوبله اگر اين فانتزي 

را تلطيف تر كند ديدن آن لذت بيشتري خواهد داشت. 
در دوبله جمجمه كريستال مثل سه فيلم  قبلي مجموعه اينديانا جونز «چنگيز 
جليلوند» غير از مديريت دوبلاژ صداي پر طراوت خود را به اين بازيگر (هريسون 
فورد) وام داده است. اما قبل از هرچيز بازگويي يك نكته جالب براي علاقه مندان 
از  دوبله و سينما شايد خالي 
قبل  نباشد، در سه دهه  لطف 
اولين  كارگرداني  و  ساخت 
جنگ  مجموعه  از  قسمت 
جرج  كارگرداني  به  ستارگان 
چند  شد،  ممكن  لوكاس 
اسپيلبرگ  كه  زماني  بعد  سال 
اولين  كه  گرفت  تصميم 
قسمت اينديانا جونز را بسازد 
به خاطر تشابه كاراكتر ها بين 

«اينديانا جونز» و «كاپيتان هانسولو» اين كاراكتر از جنگهاي ستاره اي وارد مجموعه 
جونز گرديد، با شمايلي جديد به صورت بسته (پكيج) دكتر ايندي عرضه شد اما در 
نسخه فارسي شده جنگ ستارگان (قسمت اول) از صداي جليلوند به جاي  هانسولو 
اين چند  تكرار گرديد و در طول  اتفاق  اين  فيلم  اين  استفاده شد، حال در دوبله 
سال هيچ كدام از قسمت هاي جونز دوبله نشد وكسي به جاي اين كاراكتر صحبت 
نكرد تا شش يا هفت سال قبل  جليلوند به ايران بازگشت و كار نكرده را تمام كرد.   
اولين نكته اي كه از جليلوند در مقام مديريت دوبلاژ ديدم تحليل هايي بود كه ايشان 
از چند پرسوناژ براي تغيير در ساختار صدايي گويندگان ارائه دادند و شوخي هاي 
فيلم كه بخشي از ماجراجويي هاي دكتر جونز به شمار مي رود به صورت كامل در 
فيلم وجود دارد و فانتزي فيلم و كاراكتر اصلي را در نسخه دوبله  زيبا تر كرده است، 
لوكاس و اسپيلبرگ به قهرمانشان روش گفتاري جديدي بخشيدند و كمدي گفتاري 
در لايه ها، بعضي مواقع در سطح شناور واكشن فيلم  رواج دارد، كه در نسخه دوبله 

كاملاً مشهود است.
اما انتخاب گويندگان رخدادي بود كه با تصوري  كه از صدا و كاركتر هاي فيلم 
داشتم بعد لطيف تر ماجرا را شامل مي شود. شب قبل از اينكه در استوديو حضور 
داشته باشم به كاراكتر مات ويليام كه تلفيقي از چند نقش و برآمده ازسه فيلم جنگل 
سياه، شورش بي دليل و «وحشي» است مي انديشيدم و چون كاراكتر مات ظاهري شبيه 
براندو دارد و از طرفي چنگيز جليلوند قابليت گفتار به جاي دو نقش را دارد، تصورم 
بر اين بود خود او از صدايش در قالب دو نقش استفاده مي كند اما به محض ورود به 
استوديو متوجه شدم اشتباه كردم و بودن افشين زي نوري صداي  مات ويليامي نويد 
مي داد و چه  انتخاب درستي هم به نظر مي رسد و مي توان شيا لبوف (مات ويليام)  

صدايي  لحاظ  به  را 
رديف  در  پرسوناژ  و 
كاپريو و ديمون قرار داد 
دو  هر  گوينده  اتفاقا  كه 
اين دو بازيگر خود آقاي 

زي نوري است.
خود  از  را  علت  اما 
آقاي جليلوند جويا شدم  
و او گفت: فورد خود در 
مجموعه هاي  و  فيلم  اين 
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قبلي دو كاراكتر مجزا محسوب مي شود. اولين شخصيت او مربوط به زماني است كه 
لباس استادي دانشگاه را به تن دارد و زماني كه لباس جونزي و ماجراجويي خود 

(خصوصاً كلاه و شلاق) را مي پوشد بسيار متفاوت مي شود.
به نظر من اين همان برداشت صحيحي است كه  مدير دوبلاژ مي تواند از كار 
خود هميشه ارائه دهد. اما در طول روز كه فيلم دوبله مي شد برداشت هايي كه ايشان 
از فيلم  به ديگر گويندگان منتقل مي كرد استنباط كلي از فيلم نبود. وقتي  جزء به 
جزء اين فرايند  به جلو مي رفت متوجه مي شدم برداشت جليلوند از عمق خاصي 
نسبت به فرهنگ فارسي سازي فيلم برخوردار است و در سراسر دوبله به اين مسأله 
مردهاي  ابر  و  شصت  دهه  وسترن هاي  از  تلفيقي  جليلوند  گويش  كه  كردم  دقت 
امروزي سينما را در خود نهفته داردو به اين مي انديشيدم كه اگر قرار باشد  مرد آهني 

دوبله شود جليلوند مي تواند گوينده خوبي براي  اين نقش باشد.
تفاوت هاي رفتاري فورد در اين نقش هم در جاي جاي فيلم طبق يك استاندارد 
جهاني دوبله لحاظ شده است و تغيير توناليته ظاهري صدا همزمان با تغييرات رفتاري  

فورد، كاملاً محسوس است.
اما  به جاي كاراكتر ايرينا با بازي كيت بلانشت از صداي بانو شكوفنده استفاده 
شده است، تمام  نسل سومي ها 
درست مثل من جودي ابوت 
تلويزيون  شمسي  هفتاد  دهه 
هيچگاه  ايشان  صداي  با  را 
و  كرد  نخواهند  فراموش 
سريال  اين  ماندگاري  باعث 
و  شكوفنده  دانش  بي ترديد 
اقتدارگرا  صداي  يك  ارائه 
است  بلانشت  بازي  بطن  در 
انرژي  نقش  اين  براي  او  كه 

فراواني صرف كرده است.
اين  نگارش  از  قصدم  اما 
بيان اين مثال در ذهن  با  بانو شكوفنده  خطوط و يادآوري صداي ابوت و صداي 
شما دوستان خواننده به اين خاطر است كه ذهن شما نسبت به كاراكترهاي مثبتي كه 
ايشان به جايشان حرف زده اند معطوف شود تا تفاوت كار جديد را در اينديانا بازگو 
كنم. هرچند كه گفتار شكوفنده به جاي اين بازيگر يكي از سخت ترين كارهاي او به 
حساب مي آيد. كافيست به دهان بازيگر توجه كنيد كه در عين پرگويي گويا لبهاي 

بسته اي دارد و اين استحكام صدا از انتهاي حلق او خارج مي شود.
نقش كيت بلانشت در اين فيلم بهترين و منفي ترين نقشي بود كه ايشان رل گويي 
كرده اند و باعث حيرت شگفتي من شدند. بيان اين كاراكتر انگليسي ـ روسي است 
كه از مقطع صحبت كردن به جاي نقش استفاده نشده و خانم شكوفنده با تأكيد بر 
بازيگر خرج مي كند و عمق  روي حرف «ج» و «ر» تمامي احساس خود را روي 
صداي اوبيشتر نمايان  مي شود و  اين وسعت و انعطاف در جايي كه بلانشت كار 
خود را درست انجام نمي دهد و بعد منفي نقش از صورتش رخت بر مي بندد، دوبله 
فارسي كه به نظر خيلي ها  تمام شده  در اين لحظات خود را نشان مي دهد و بازي 

ناقص بلانشت با صداي اين بانو تكميل مي شود.
اما افشين زي نوري وقتي از نزديك كار او را مشاهده مي كنيد خواهيد فهميد كه 
چرا او يكي از موفق ها به شمار مي رود. افشين جواني است كه در انتقال صدا در 
عكس العمل هاي سريع بازيگر به صورت غريزي يك نابغه به شمار مي رود و در تمام 
طول كار از چند فاكتور مهم و اساسي در انتقال صدا به جاي پرسوناژ مات استفاده 
دوبله صاحب  نسخه  در  ويليام  مات  شده  باعث  فاكتور  اين  از  استفاده  و  مي كند 
صداي ياغي، سركش و جوان و مهرباني  باشد و از تمام صداي افشين در لحظه به 

لحظه استفاده شود.
اما به علاقه مندان سينما و دوبله بايد حضور يك استعداد تمام عيار را  نويد داد؛ 
«بانو كتايون اعظمي». آنقدر در چهره ايشان سن و سال فراواني به چشم نمي خورد 
او  به  اقتدار  با  زنان  طيف  در  بزرگسال تر  رل هاي  كه  باعث شده  پختگي صدا  اما 
واگذار شود و  جنس صداي اين بانوي جوان استواري و تحكم زنانه اي را درخود 
پنهان دارد و مواقعي كه فيلم ريتم پرشتاب تري به خود 
جلوه  عالي  فيلم  پرسوناژهاي  تنش هاي  غالب  مي گيرد 
به  توجه  با  مي توانستند  تمرين  يكبار  با  اينكه  و  مي كند 
آكسيون  فيلم صداي بهتري به  كاراكتر ماريون كه مادر 

مات و همسر سابق جونز است ارائه دهند.
صحبت  اكسلي  پروفسور  جاي  به  نظامي  ناصر  اما 
نزديك  فيلم  انتهاي  سمت  به  قدر  هرچه  و  مي كند 
مي شود  برابر  چند  او  گويش  جذابيت هاي  مي شويم 
و   مكثهاي ايشان و چهره  مبهوت او را بيشتر بازتاب 
مي يابد. و تكنيك خوب ايشان نمود بيشتري پيدا مي كرد. 

فارسي  نسخه  در  اگر 
كاراكتر اكسلي از مسير 
فيلم منحرف نشده است 
حساب  به  مي توان  را 
ناصر  گويندگي  قدرت 

نظامي گذاشت.
صدابردار  از  اما  و 
ياد  بايد  حتماً  كار  اين 
سابقه  كه  چرا  كرد 
چهل سال سابقه حجت 

بهترين  از  يكي  ايشان  گرفت.  ناديده  نبايد  را  اسماعيلي 
صدابرداراني است كه با حوصله و وسواس بيشتري در 
تعامل با مدير دوبلاژ هستند. از چهره هاي جديد دوبله در 
اين شماره هم مي توانم به شايان شامبياتي اشاره كنم كه 
نقش يكي از مأمورين سيا را در اين فيلم به عهده دارد 
اما  مي آيد.  حساب  به  فارسي  دوبله  دارهاي  آينده  از  و 
اتفاق حضور اين دوبله را بايد به «بتسابه كاظمي»  دختر 
دهه  خبر  گوينده  رياضي  مريم  خانم  و  كاظمي  هوشنگ 
شصت اعطا كرد و  اين بانوي  هنرمند را به نوعي وارث 
بر شمرد.  فقيد  ژاله كاظمي  هنرمندش   و  عمه  گرامي  

روحش شاد و خاطره اش گرامي.
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و  سينما  با  مرتبط  رشته هاي  فارغ التحصيلان  از  گروه هايي  گذشته  سالهاي  در 
برنامه  خوش،  ساعت  نوروزي  طنز  همچون  برنامه هايي  در  هنرنمايي  با  تلويزيون 
كودك سيب خنده، مجموعه پاورچين، مجموعه شب هاي برره...  وارد اين عرصه 
شدند. از ميان اين گروه ها افرادي يا به عبارتي هنرمنداني توانستند جايگاه خود را در 
اين هنر بالا و بالاتر ببرند و در بين مخاطب جايگاه ويژه اي پيدا كنند. از اين دست 
افراد مي توان به بازيگراني مثل: مهران مديري، رضا عطاران، رضا شفيعي جم، مجيد 
صالحي، جواد رضويان، سيامك انصاري، مرحوم داوود اسدي، يوسف تيموري و... 

اشاره كرد.
از ميان اين بازيگران، يكي از شاد ترين چهره ها جواد رضويان است،  او ظاهرش 
كاملاً متناسب با كاري است كه انتخاب كرده، او صورتي معصوم و كاملاً بچگانه 

دارد كه همواره مي توان صداقت كودكي را در صورت او يافت.
جواد رضويان متولد سال 1354 است. وي از سال 73 در عرصه بازيگري مشغول 
به كار شد و در مجموعه هاي متعددي از جمله سيب خنده، دلبندم و باغچه مينو... 
شركت كرد و با مجموعه سيب خنده به تلويزيون آمد. ولي با مجموعه طنز پاورچين 
به كارگرداني مهران مديري به موفقيت رسيد و در جايزه بزرگ اين موفقيت را تكرار 
كرد. يكي دو تجربه كارگرداني هم داشته كه البته نتوانست در اين زمينه موفقيت هايي 

كه در عرصه بازيگري به دست آورده بود را تكرار كند. 
وي تاكنون در چند تله فيلم نيز بازي كرده و تا به حال 
بيرون داده است كه آخرين كارش لحاف  نيز  آلبوم  چند 

دوزي نام دارد.
با بازي طنزي كه او از خود ارائه مي دهد، سعي دارد 
تا آنجا كه در توانش باشد شادي را به بيننده منتقل نمايد و 
تا به حال به دليل بازي كاملاً طبيعي اش در انجام اين كار 

موفق ظاهر شده است.  
فيلم  آمده،  در  نمايش  به  او  از  كه  كاري  آخرين 
سينمايي چهار چنگولي به كارگرداني و فيلمنامه نويسي و 
تهيه كنندگي سعيد سهيلي مي باشد و از ديگر بازيگران آن 
مي توان رضا شفيعي جم، فتحعلي اويسي، بهاره رهنما، رضا 
فيض نوروزي، مهران رجبي،  شهرام قائدي، حسن چودن، 

مينا جعفرزاده، ساعد سهيلي و مژگان بيات را  نام برد. 
ـ خلاصه داستان اين فيلم  (چهار چنگولي ) به شرح 

زير مي باشد:
دو برادر دوقلو از ناحيه بازو به هم چسبيده اند و هر 
كدام از آنها تلاش مي كند برادر ديگر را تحت تأثير قرار 

دهد و او را از نظر رفتار و منش، شبيه خود كند. يكي از برادرها فردي مؤمن است 
و ديگري يك غرب گراي لاابالي. اين دو در ادامه كلنجارهاي شان، قرار مي گذارند 
اختيار يك روزشان را به طرف كناري شان دهند، چه با برنامه او موافق باشند چه 
در مجالس خوش گذراني حاضر شود،  ناچار مي شود  مؤمن  برادر  بنابراين  نباشند. 
پايان  به مجالس وعظ و خطابه مي رود.  بسته و شخصيت لاابالي  با چشمان  گيرم 
ماجرا يك عمل جراحي است تا آنها به نقطه تعادل برسند و بدون تنگ نظري، در 

مواجهه با جامعه و خانواده از خودشان نرمش نشان دهند.

 حال 
حاف 

 دارد 
ايد و 
ن كار 

فيلم 
سي و 
م

ن آن 
 رضا 
ودن، 

د. 
شرح 

و هر 
 قرار 

ا ؤ ف ا ا از

تجربه  دهمين  «چهارچنگولي»  فيلم 
سينمايي «سعيد سهيلي» در مقام كارگرداني 
با  توجه  قابل  تفاوتي  اما  مي رود  شمار  به 
آثار قبلي او دارد؛ از كارهاي قبلي سهيلي 

مي توان:
و  تارا   ،(1385) قيچي  كاغذ،  سنگ، 
غوغا(1381)،   فرنگي(1382)،  توت  تب 
 ،(1378) سهراب   ،(1380) برهنه  شب 
مردي  و   (1377) بلور  جنس  از  مردي 
شبيه باران (1375)  را نام برد كه هريك 
سهيلي  سينمايي  كارنامه  از  جزيي 
همين  براساس  و  داده اند  تشكيل  را 
طنز  فيلمي  ساخت  كه  است  كارنامه 
از سوي او «متفاوت» به نظر مي رسد.

ببيند  و آن را با كار هاي قبلي  شايد كسي كه اين فيلم را 
سهيلي مقايسه كند، اين سؤال در ذهنش پديدار شود كه فيلم نامه نويس مضمون اين 

فيلم را چگونه پيدا كرده است؟
سهيلي ( فيلم نامه نويس ) در اين رابطه مي گويد:

در سال 77 براي اولين بار بود كه «لاله و لادن» را در سينما فلسطين ديدم و 
از همان زمان هم اين دغدغه در من شكل گرفت كه فيلمي براساس وضعيت آنها 
بار  بود كه  اما دو سال پيش  فراموشي سپرده شد،  به  اين طرح چند سالي  بسازم. 
فيلم در فضاي جدي  از آنجا كه احساس كردم داستان  به سراغ آن رفتم و  ديگر 
باعث آزار تماشاگر مي شود، زبان طنز را براي آن انتخاب كردم. بعد هم ديدم زيبايي 
مي گيرد  شكل  تضادشان  در  چسبيده  هم  به  دو شخصيت 
«سياسي  بي پولي»،  ـ  «پولداري  مثل  مختلفي  تضادهاي  و 
ـ غيرسياسي»، «ساواكي ـ انقلابي»، «شجاع ـ ترسو» و. .. 
را مي شد براي آن در نظر گرفت. چون فكر كردم كه اين 
تبديل شود (چيزي كه  گانه هم  به يك سه  فيلم مي تواند 
البته هنوز قطعي نيست) گفتم سه تضاد را مي توانم انتخاب 
كنم كه از آن بين، تضاد عقيده را براي قسمت اول انتخاب 

كردم. فيلمنامه هم بر همين مبنا نوشته شد.
زندگي شخصي 

طرف  از  و  است  سلسبيل  بچه  رضويان  سيدجواد 
يزدي  (اصالتاً  قمي  پدري  از طرف  و  است  يزدي  مادري 
است...). فارغ التحصيل رشته نقاشي است و درسش خوب 
بيرون  سردخانه ها  از  بايد  يا  راهنمايي  دوره  در  اما  بوده 
مي كشيدندش يا از زير تابوت شهدا چون عاشق اعزام به 
جنگ بود. در ثلث سوم امتحانات سال دوم راهنمايي هم 
شركت نكرد تا يكضرب مردود شود. براي اعزام به جبهه 
به آموزش نظامي رفت اما قطعنامه 598 پذيرفته شد و... رضويان هم اكنون بازيگر 
و كارگردان پر طرفداري است اما به بعضي از همكارانش آلرژي دارد... نسبت به 
سيامك انصاري و مهران مديري و رضا عطاران آلرژي دارد و نمي تواند بدون آنكه 
بخندد روبرويشان بازي كند! داراي يك دختر و يك طوطي برزيلي مي باشد و عاشق 
رنگ نارنجي است. به طور اتفاقي وارد اين رشته شده و سال اول دانشگاه با مهران 
غفوريان و امير غفارمنش و بيژن بنفشه خواه همكلاس بوده و به كمك آنها وارد اين 

رشته شده. سبك نقاشي اش اليستراسيون است.( سبك تصوير سازي كودك)
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«شبنم روزبهانه» در اكسپوي هنرمندان
اكسپوي هنرمندان در تالار وحدت از يكم دي ماه 1387 آغاز شده و پانزدهم 
دي ماه به اتمام رسيده است. در كنار آثار بزرگاني چون آيدين آغداشلو، ميرحسين 
موسوي، داريوش زاهدي، صدرارحامي، صداقت جباري و... در اين اكسپو، در غرفه 
موسسه توسعه هنرهاي تجسمي آثاري از هنرمند جوان، «شبنم روزبهانه» با سبكي نو 
و بديع نظر بيننده را جلب مي كرد. آثار اين هنرمند در قالب تابلوهاي حجم برجسته 
قابل تامل بود. آنچه اين هنرمند در اين آثار به كار گرفته تكيه بر روح ايراني دارد 
كه در قالب تابلوهايي به سبك خانه هاي قديمي و بافت هاي روستايي به كار گرفته 

شده است.
با ديدن آثار او سفري كوتاه مي كنيم به گذشته مان، سفري عميق همراه با حسي 
غريب و دوست داشتني. او ما را مي برد به خانه پدربزرگ و مادربزرگ و كوچه هاي گلي 
باران خورده، ديوارهاي كاه گلي و پنجره هاي چوبي با شيشه هاي الوان، عطاري هاي 
قديم، مطبخ و باديه هاي مسي، همان زندگي پاك و صميمي و مهربان و در نهايت 
آرامشي كه با ديدن آثار اين هنرمند برجان بيننده مي نشيند و حال و هواي او را بهتر 
مي كند. بنابه گفته بزرگي: «هنر وقتي هنر است كه با ديدن و درك آن حال خوبي پيدا 
كني». در آينده اي 
اين  با  نزديك 
هنرمند گفتگويي 
خواهيم  انجام 

داد.

"هفت و پنج دقيقه"  به راه افتاد !
فيلم  موسيقى  ساخت  و  صداگذارى  مراحل 
كارگردانى  به  دقيقه"  پنج  و  "هفت  سينمايى 
از  وقفه  ماه  هشت  از  پس  عسگرپور  محمدمهدى 
تختكشيان  محمدرضا  تازگى  به  شد.   گرفته  سر 
به  فرانسه  از  را  آن  نگاتيوهاى    ، فيلم  تهيه كننده 
كار  علويان  سيدعلى  اكنون  و  كرده  منتقل  تهران 
موسيقى  ساخت  كهن ديرى  عليرضا  و  صداگذارى 
پنج  و  "هفت  است  قرار  آغاز كرده اند.  را  آن  متن 

دقيقه" در جشنواره امسال به نمايش درآيد.
"هفت و پنج دقيقه" مضمونى اجتماعى دارد و 
بر اساس فيلمنامه فرهاد توحيدى ساخته مى شود. تام نوامبر، ايزابل پاسكو، ليندا بوئنى، 
بئاتريكس، سوفيان ساتو، مروان مكتو و ويكتور  ميشل  ملينا مورس،  سونيا سورى، 
براتوويك در اين فيلم به ايفاى نقش مى پردازند. عوامل توليد فيلم عبارتند از مدير 
فيلمبردارى: محمود كلارى، صدابردار: عباس رستگارپور، طراح گريم: على عابدينى، 
طراح صحنه و لباس: ملك جهان خزاعى، دكور: فيليپ موران، مدير توليد: كريستوفر 
ماسون، محصول مشترك شركت فرون تير فرانسه، موسسه فرهنگى هنرى سيماى مهر 

هستى و آفتاب نگاران، روابط عمومى: افسانه فراهانى.

شورجه: اي كاش در غزه بودم
تكليف  گفت:  داشتم،  حضور  غزه  در  كاش  اي  اينكه  بيان  با  شورجه  جمال 

سنگيني در قبال غزه بر گردن هنرمندان متعهد كشور است.
«جمال شورجه» در مورد حس خود از فاجعه غزه گفت: غزه در آتش و خون 
كه  خوني  قطره  هر  و  است  خورده  من  جان  به  كه  است  زخمي  مانند  و  است 
من  پيكر  از  انگار  مي شود،  ريخته 
است و آرزو داشتم اي كاش خودم 
از غزه  قوا  تمام  با  و  داشتم  حضور 
در  ادامه  در  وي  مي كردم.   دفاع 
چه  ايراني  هنرمندان  كه  اين  مورد 
اقدامي مي توانند و بايد در اين زمينه 
سنگيني  تكليف  افزود:  دهند،  انجام 
خصوصا  و  است  گردن شان  بر 
سينماگراني كه آثارشان مورد توجه 
قرار گرفته بايد فرياد انزجار خود را عليه اسرائيل نشان دهند. وي با اشاره به  اين 
معروفي  ،  گفت: كارگردانان  مردم در سراسر جهان صداي شان درآمده  كه آحاد 
چون خانم ميلاني، آقاي مهرجويي،آقاي حاتمي كيا،آقاي مجيدي،آقاي ميركريمي و 
... كه در جهان مطرح هستند با آثارشان به دنيا ثابت كنند كه اسرائيل بايد از صفحه 

روزگار حذف شود.

«بيداري» به جشنواره 
فيلم فجر مي رسد

فيلم سينمايي «بيداري» تازه ترين كار فرزاد 
مؤتمن در پروژه سي سال انقلاب اسلامي، اين 
در  تا  مي كند  طي  را  فيلمبرداري  روند  روزها 

جشنواره بيست و هفتم فيلم فجر شركت كند.
روز  سينمايي  پروژه  اين  فيلمبرداري 
پنجشنبه گذشته  در بيمارستان فيروزگر با بازي 
شقايق فراهاني آغاز شد نيكي كريمي و مهدي 
احمدي ديگر بازيگران اصلي «بيداري» هستند 

كه در روزهاي آينده جلوي دوربين عليرضا زرين دست خواهند رفت. اين فيلم يك 
بازيگر اصلي ديگر نيز دارد كه تا چند روز ديگر مشخص خواهد شد. 

فيلمنامه «بيداري» را كريم هاتفي نيا و سعيد حاجي ميري به نگارش درآورده اند 
دوربين  با  فيلم  اين  دارد.  ايران  اسلامي  انقلاب  سال  سي  با  مرتبط  مضموني  كه 
ديجيتال 2K-SI ساخته مي شود و براي رسيدن به جشنواره فجر، مراحل تدوين، 
انجام  سبحان  استوديو  در  همزمان  به صورت  آن  موسيقي  ساخت  و  صداگذاري 
زماني كه  از  است كه حافظه اش  نام زهرا  به  زني  داستان  «بيداري»  خواهد شد. 
براي آخرين بار دختر 6 ساله اش ياسمن را ديده، متوقف شده است. اكنون پس از 
گذشت 24 سال از آن اتفاق، حافظه زهرا بازگشته و او قصد دارد دختر گمشده اش 

را بيابد اما همه نشاني هايي كه به ياد دارد به كلي تغيير كرده است... 
وقاري،  مهوش  كاوياني،  مريم  قوانلو،  هوشنگ  ملكي،  كيهان  فراهاني،  نيره 
افسانه ناصري، حسين محب اهري، رويا جاويدنيا، فلور نظري، فرحناز منافي ظاهر، 
حبيب  ميكده،  پروين  رهبري،  مريم  علمي،  مير  رويا  خنياگر،  شيوا  نوروزي،  رضا 
فيلم  بازيگران  ساير  صديق  اميرحسين  و  عراقي  سعيد  رياحي،  عليرضا  اللهياري، 

مؤتمن محسوب مي شوند. 
و  طرح  هاشمي(مجري  سعيد  فيلمبرداري)،  دست(مدير  زرين  عليرضا 
مديرتوليد)، پرويز آبنار(مدير صدابرداري)، علي نصيري نيا(طراح صحنه و لباس)، 
سودابه خسروي(طراح گريم)، محمدعلي جناب(برنامه ريز و دستيار اول كارگردان) 

و ... از جمله عوامل سازنده فيلم بيداري هستند. 
سازمان  توسط  كه  است  انقلاب  سال  فيلمهاي سي امين  مجموعه  از  «بيداري» 

سينمايي سبحان با حمايت و مشاركت بنياد سينمايي فارابي توليد مي شود. 

زندگي مادر امام زمان (عج) فيلم سينمايي مي شود 
مراحل تحقيقات ساخت فيلم زندگي «نرجس خاتون» مادر امام زمان (عج) در 

هدايت فيلم آغاز شد. 
مرتضي شايسته با اعلام اين مطلب گفت: از چندسال قبل دنبال ساخت اين فيلم 
بوديم كه الآن به مرحله جدي تري رسيده و مرحله مقدماتي و تحقيقاتي آن آغاز شده 
است. وي افزود: بعد از اتمام تحقيقات كه با كمك اسلام شناسان انجام مي شود و 

پس از تأييد متن اوليه، نگارش فيلم نامه آغاز خواهد شد. 
شايسته با بيان اين كه اين كار را در سطحي جهاني و بين المللي خواهيم ساخت ،  تصريح 
تكان دهنده  و  سينمايي، جذاب  فيلمي  (عج)  امام عصر  مادر  زندگي  كرد: موضوع 
هادي  امام  از طرف  و  مي آيند  بغداد  به  رم  دربار  از  ايشان  اين كه چگونه  و  است 
(ع)  عسگري  حسن  امام  همسر  (ع) 
ديدني  و  عجيب  بسيار  مي شوند، 

است. 
به گفته  شايسته تاكنون جزييات 
نشده  قطعي  پروژه  اين  از  ديگري 
تحقيقات  مرحله ي  در  فعلا  و  است 
«روز  اين  از  پيش  شايسته  است. 
واقعه» را براساس موضوعي مرتبط 
تاريخي  ژانر  در  عاشورا  واقعه  با 

تهيه كرده است. 

بر اساس فيلمنامه فرهاد توحيدى

ا ل ا خ ا ان ا ف ا ف گ ا ق

ه 
فرزاد 
، اين 
در  تا 

كند.
روز 
بازي 
هدي 
ستند 

يك فيلم اين رفت. خواهند دست زرين ضا

ه
ي 
(
ي

ت
ه
ت
ز
ط
ي



 گفتگو: علي احمدي نيا  
عكس: جواد رضايي گفتگوى هنرى

32

گفتگو با «فاطمه سليماني» 
بازيگر مجموعه تلويزيوني 

«يوسف پيامبر»
سليماني به روايت خودش: 

فاطمه سليماني هستم، متولد 
سال 1356 از تهران. ليسانس 
علوم  دانشكده  از  ادبيات 
تهران  دانشگاه  اجتماعي 

علاقه  ازكودكي  دارم. 
و  نوشتن  به  فراواني 
بازيگري داشتم و فيلمها 

تلويزيوني  سريالهاي  و 
از  مي كردم.  دنبال  را 
مدرسه  وارد   1376 سال 
و  شدم  سوره  بازيگري 
به  را  بازيگري  دوره هاي 
زير  عملي  و  تجربي  طور 
همچون  اساتيدي  نظر 

ارجمند،اصغر  داريوش 
و  اسدي  افسر  همت، 

مرحومه جميله شيخي فراگرفتم 
و با سريال ثقة الاسلام در همان 

سال جلوي دوربين رفتم. (او در سريال حضرت يوسف ايفاگر نقش 
نديمه زليخا است.)  

 * چه زماني مجموعه تلويزيوني يوسف به شما پيشنهاد شد؟
ـ 9 خرداد سال 1384 آقاي فرامرزشاه قلعه با من تماس گرفتند 
توضيح دادن در  از  بعد  و  بروم  (لوكيشن)  فيلمبرداري  به محل  كه 

مورد نقش و عقد قرارداد،14 خرداد جلوي دوربين رفتم.
* بازي در نقش نديمه زليخا چه ويژگي داشت كه آن را پذيرفتيد؟

ـ من قبول اين پروژه را فقط به خاطر متن قرآن و ارادتي كه به 
كارگردان و مشاور ايشان جناب آقاي شورجه داشتم، پذيرفتم.

* چگونه بااين نقش ارتباط برقراركرديد؟ 
 ـ  راستش اول آشنايي كاملي بااين نقش نداشتم، اما راهنمايي هاي 
چند تن از بزرگان و اساتيد كه قبل از من باگروه همكاري داشتند، 
باعث شد تانسبت به نقش آگاهي لازم را پيدا كرده و خيلي راحت 

بانقشم ارتباط نزديكي داشته باشم.
* روي اين نقش تحقيق داشتيد؟

ـ  نه. من تمام تحقيقات و تجربيات را قبل از اينكه جلوي دوربين 
بروم، به دست آوردم.

*درمجموعه هاي تاريخي، ديالوگهاي سنگيني بين بازيگران رد و بدل 
حسگيري  شما  نظر  به  مي طلبد.  را  خاصي  آهنگ  آنها،  بيان  كه  مي شود 
تا چه حد كارآنها  ديالوگها،  تلفظ  كنار  تاريخي در  نقش هاي  بازيگران در 

را مشكل مي كند؟
ـ  راستش من چون خودم اصولاً كارهاي تاريخي را دوست دارم، 
وقتي كه در آن محيط كاري، گريم، لباس و، صحنه و.... قرار مي گيرم. 

تلفظ ديالوگها برايم سختي ندارد كه هيچ، شيرين هم هست.
* به نظرشما چه عواملي دررسيدن به نقش هاي تاريخي به بازيگر كمك 

مي كند؟

و  صحنه  گريم،  مهم  اصل  سه  ـ  
لباس به بازيگر كمك مي كند

به  نسبت  مردم  واكنش  شما  نظر  به   *
اين مجموعه ها چگونه است؟

   ـ  خوشبختانه واكنش هاي خوبي 
ازمردم ديدم. در هرمحفلي كه 
برنامه هاي  از  بحثي  و  باشند 
باشد،  درميان  تلويزيوني 
ازاين  كه  است  غيرممكن 
پروژه تاريخي صحبتي به 
اين  جالب  نيايد.  ميان 
از  انبوه  همه  كه  است 
هنروران  و  بازيگران 

در حيرت اند.
شاخصه هاي   *
مجموعه  يك  موفقيت 

تلويزيوني چيست؟
نظر  به  ـ    
اول  دردرجه  من 
خوب  فيلمنامه 
فيلمنامه اي  است. 
كه به غير از موضوع، 
شخصيت  آن،  مفهوم 
شده  مناسبي  پردازي 

باشد و ارتباطي كه بين بازيگران برقرار مي شود با ديالوگهاي خوب و 
قوي روبرو باشد. همانگونه كه مستحضريد مشكل اصلي فيلمنامه هاي 
ما ديالوگ است. دوم استفاده از بازيگران دقيق و حساس و مستعد، 
كه با كمي جسارت در شخصيت پردازي مي توانند فيلمنامه ضعيف را 

جان دهند. 
* در ساخت مجموعه هاي تلويزيوني تاچه حد نياز مخاطب در نظر گرفته 

مي شود؟
ـ  ببينيد، وقتي كه متني نوشته مي شود (نمايشنامه يا فيلمنامه) در 
تلاش  كه  چرا  قرارگرفته،  مخاطب  نويسنده،  ذهن  پس  و  اول  درجه 

مي شود تاموضوعي را بنويسند كه عامه پسند باشد.
آزاد  را  بازيگر  دست  چقدر  سلحشور  آقاي  پيامبر  يوسف  مجموعه  در   *

مي گذاشت؟
پيش  متن  با  دقت  و  باشوق  فيلمبرداري  زمان  طول  در  ايشان  ـ  
مي رفتند. چشمان تيزبين وي و نگاهي كه مدام بركلمات دقيق مي شد، 

هرگز از خاطرم نمي رود.
* بازي در كنار اساتيدي چون (كتايون رياحي و مهوش صبركن) چقدر 

در بازي شما تأثير گذاشت؟
ـ مسلماً خيلي. من وقتي در كنار اين دو بزرگوار قرار مي گرفتم، يك 
نيروي مضاعفي درونم احساس مي كردم. جدا از اينكه در پشت صحنه 
هم باهم در ارتباط بوديم از تجربيات اخلاقي و زندگي اين عزيزان و 

راهنمائي هاي خانم صبركن در زندگيم بهره لازم را مي بردم. 
 * شماري از كارهايي كه ايفاكرده ايد نام ببريد؟

ـ  سريالهاي ثقه الاسلام، فقط به خاطر تو، فرداروشن است، يوسف 
پيامبر، سلام، فيلمهاي سفارت، حكمت پنهان، بوي گل ياس و فيلم كوتاه 

بهارو ايفاي نقش در چند تئاتر.
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اعتراض برزيلي ها به  فيلم جديد استالونهاعتراض برزيلي ها به  فيلم جديد استالونه 
اين  در  استالونه  سيلوستر  جديد  فيلم  توليد  با  رابطه  در  برزيل 
در  «دورانداختني ها»  توليد  خبر  اعلام  و  دارد  دوگانه  موضعي  كشور 
آمريكاي  كشور  اين  در  زيادي  اظهارنظر  و  بحث  باعث  برزيل  كشور 

لاتيني شده است. 
فيلمبرداري  كليد  فوريه  ماه  كردند  اعلام  فيلم  سازندگان 

«دورانداختني ها» را در اين كشور مي زنند. 
برخي  است.  زده  دامن  را  رسانه اي  داغ  بحث  يك  خبر  اين  پخش 
از گروه ها و سازمان هاي اجتماعي و سياسي مخالفت خود را با حضور 

عوامل فيلم «دورانداختني ها» در برزيل اعلام كرده اند. 
آنها بر اين عقيده اند كه توليد اين فيلم سودي براي كشور برزيل 
ندارد و باعث حضور فرهنگ هاليوودي در بين مردم منطقه مي شود. 
مترقي  جنبه  و  است  معمولي  قصه  يك  فيلم  اين  قصه  آنها،  گفته  به 

ندارد. 
اما از طرف ديگر اداره توريسم برزيل از حضور سازندگان فيلم در 
خاك كشور خوشحال است. آنها مي گويند اين حضور از يك سو منفعت 
مادي براي اقتصاد كشور دارد و مقدار زيادي دلار وارد كشور مي كند 
و از سوي ديگر باعث جذب توريست هاي بيشتري به برزيل مي شود. 

به اعتقاد اين اداره ، توليد و نمايش يك فيلم مطرح آمريكايي كه 
قصه اش در برزيل اتفاق مي افتد باعث معرفي اين كشور و جاذبه هاي 
طرفدار  اداره  اين  مسئولين  دليل  همين  به   ، مي شود   آن  توريستي 
خاك  در  سرشناس  بازيگران  حضور  با  فيلم هايي  بيشتر  شدن  ساخته 

برزيل هستند. 
سياسي  زمينه اي  پس  با  دلهره آور  اكشن  يك  «دورانداختني ها» 
لاتين  آمريكاي  كشور  يك  در  بايد  قصه اش  ضرورت  به  بنا  كه  است 
وظيفه  كه  است  خشن  گروه  يك  درباره  قصه  اصلي  خط  شود.  تهيه 
دارند بايد براي انجام يك مأموريت مهم به يك كشور آمريكاي لاتين 

بروند و با ديكتاتور آن كشور مبارزه كنند. 
جين  ويتاكر،  فارست  مثل  بازيگراني    ، استالونه  سيلوستر  جز  به 
حضور  فيلم  در  هم  بولاك  ساندرا  و  لانگرن  دولف  لي،  جت  استاتام، 
دارند. اين فيلم را استالونه بر اساس فيلمنامه اي از خودش كارگرداني 

مي كند و براي تابستان سال آينده آماده نمايش عمومي مي شود. 
به  كمكي  را  برزيل  در  فيلمش  توليد  استالونه 

و  مي كند  ارزيابي  كشور  اين  سينماي  صنعت 
مي گويد: ما حدود دو ماه در اين كشور خواهيم 
بود و تمام عوامل فني و تكنيكي ما از هنرمندان 
صنعت سينماي برزيل خواهد بود. اين كشور 
به  تكنيكي دارد كه  و  فني  قابليت هاي خوب 
كمك فيلم ما مي آيد. در عين حال ما هم يك 

كاري  خوب  فرصت 
آنها  براي  شغلي  و 

فراهم مي كنيم. 
در  اين 

كه  است  حالي 
از  بهره گيري 
لوكيشن برزيل 

از نظر اقتصادي 
هست.  ما  نفع  به 

اين  در  ما  توليد  هزينه هاي 
هزينه هاي  از  كمتر  خيلي  محل 

توليد يك فيلم در آمريكا خواهد 
بود. به اين ترتيب تهيه كنندگان 
براي  دليلي  «دورانداختني ها» 

نگراني ندارند! 
طبق پيش بيني ها و برآوردهاي 

قبلي ،  قرار است «دورانداختني ها» 
دلار  ميليون   30 حدود  هزينه اي  با 

تهيه شود.

سينماى جهان

شاهرخ خان «بيلوي آرايشگر»  مي شود شاهرخ خان «بيلوي آرايشگر»  مي شود 
شاهرخ خان كه اين روزها معمولا فقط يك فيلم سينمايي را در سال 
ماه  اول  نيمه  را  فيلم جديدش  اكران عمومي مي كند، تصميم گرفت 
فوريه به روي پرده سينماها بفرستد.  اين فيلم كه حال و هوايي كمدي 
مطرح  كمدي ساز  دارشان  پريا  و  دارد  نام  آرايشگر»  «بيلوي  دارد 
سينماي هند، آن را كارگرداني كرده است. عرفان خان، لارادوتا، وام 
پدري ديگر بازيگران اين فيلم هستند. ديپيكا پوداكونه_ كه سال قبل 
با فيلم بسيار به فروش شانتي ام، به تماشاگران سينما معرفي شد و 
نقش مقابل شاهرخ خان را بازي كرد _ به عنوان بازيگر ،  نقش كوتاهي 
در «بيلوي آرايشگر» دارد.  پريانكا چوبرا ديگر بازيگر مطرح سينماي 

هند هم در صحنه اي از فيلم در نقش خودش ظاهر مي شود. 
بازيگران  از  بيلورا در فيلم عرفان خان بازي مي كند كه يكي  نقش 
خوب دنياي تئاتر است و لارادوتا هم نقش همسر او را بازي مي كند. 
هيچ  كه  است  نكته اي  اين  دارد؟  نقشي  چه  فيلم  در  خان  شاهرخ  اما 

كس اطلاعي از آن ندارد. 
سكوت  در  را  آن  فيلم،  سازندگان  كه  است  اين  امر  اصلي  علت 
داده اند كه شاهرخ  آنها وعده  نداده اند.  لو  را  و قصه اش  ساخته اند 
روي  اين  از  قبل  تا  كه  دارد،  استثنايي  و  ويژه  نقش  فيلم  اين  در  خان 
پرده سينما ديده نشده است. سازندگان فيلم حتي عكس هاي فيلم 
چند  وقتي  دليل  به همين  نكرده اند.  منتشر  كامل هنوز  به صورت  را 
را  همگان  توجه  گرفت،  قرار  اينترنت  روي  فيلم  عكس  چند  قبل  روز 
به خود جلب كرد.  كارينا كاپور يكي ديگر از بازيگران سينماي هند، در 
اين عكس ها در كنار شاهرخ خان بود و معلوم شد كه او هم به عنوان 
بازيگر مهمان در سكانسي از فيلم حضور دارد. اما چهره شاهرخ خان 

در اين عكس ها شبيه هميشه بود. 
گول  نبايد  سينما  تماشاگران  گفتند  كنندگان  تهيه  دليل  همين  به 
بايد منتظر يك شاهرخ خان  اين چند عكس را بخورند و هنوز  ظاهر 

جديد در «بيلوي آرايشگر» باشند كه نقش ويژه اي هم دارد. 
و  است  شده  هند  جامعه  در  تازه اي  هيجان  خلق  باعث  نكته  اين 

انتظارات براي اكران عمومي فيلم را بيشتر و بيشتر كرده است. 
كه  مي آيد  در  عمومي  نمايش  به  شرايطي  در  آرايشگر»  «بيلوي 
«رب نه بنادي جودي» اين بازيگر در آخرين هفته هاي سال 2008 اكران 
عمومي شد، به اين ترتيب فقط يك فاصله حدودا دو ماهه بين نمايش 
تحليل گران  تا  شده  باعث  مساله  همين  دارد.   وجود  فيلم  دو  اين 
اقتصادي سينما اين پرسش را مطرح كنند كه آيا تماشاگران عمومي  
سينما آمادگي تماشاي فيلم تازه اي از اين بازيگر را در فاصله اي كوتاه 
دست اندركاران  از  بسياري  دارند؟  قبلي اش  فيلم  از 
سينمايي اعتقاد دارند نزديكي زمان نمايش عمومي 
موقعيت  و  فروش  به  لطمه اي  فيلم،  دو  اين 

احتمالي «بيلوي آرايشگر» نخواهد زد. 
فيلم  هر  از  سينما  تماشاگران  مي گويند  آنها 
خوبي كه به نمايش عمومي درآيد حمايت مي كنند 
بازيگراني  جمله  از  خان  شاهرخ  و 
فيلم هاي  در  هميشه  كه  است 

خوب و سطح بالا بازي مي كند. 
از قرار معلوم سازندگان «بيلوي 
آرايشگر» هم به موفقيت فيلم خود 
تصميم  كه  داشته اند  كامل  اطمينان 
به اكران عمومي آن در روز سيزدهم 
اين  رسمي  اعلام  گرفته اند.   فوريه 
عمومي  اكران  زمان  عنوان  به  تاريخ 
بقيه  تا  شد  باعث  آرايشگر»،  «بيلوي 
تهيه كنندگان سينماي هند هيچ فيلمي 
سينماها  پرده  روانه  تاريخ  اين  در  را 
كه  است  اين  آن ها  نگراني  نكنند.  
فيلم هايشان  نمايش  همزماني 
شود  باعث  خان،  شاهرخ  فيلم  با 
با  نتوانند  و  بخورند  تجاري  شكست 

آن رقابت كنند. 

د قبلي اش  فيلم  از 
سينمايي اعتقاد د

فيلم، دو  اين 
احتمالي «بيلوي
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خوبي كه به نماي

آر
اطم
به اك
فور
تاري
«بيل
تهيه
د را 
نكن
ه
با
ش
آن



مجيد شجاعي

34

 20
59

ره 
شما

 13
87

دى
 23

به 
شن

دو

جشنواره تئاتر ايثار جشنواره تئاتر ايثار 
موفق در گام اولموفق در گام اول

وقتي در خبرها صحبت از تولد يك جشنواره تئاتر تازه مي شود، شايد خيلي ها 
تصور كنند كه اين جشنواره ها چه گلي به سرو روي تئاتر كشورمان خواهد زد؟

بعضي از جشنواره ها معمولاً با كاربردهاي ويژه اي شكل مي گيرند اما متأسفانه در 
مسير راه، به خاطر مشكلات مالي يا تغيير مديريت ها و ... پس از برگزاري چند دوره، 

به فراموشي سپرده مي شوند.
فرهنگي  ارتباطات  و  پژوهشي  معاونت 
اقدام  گذشته  سال  از  ايثارگران،  و  شهيد  بنياد 
در  «ايثار»  منطقه اي  تئاتر  جشنواره  برپايي  به 

خراسان شمالي كرد.
جشنواره ايثار پس از آن در منطقه آذربايجان 
اين  برگزيدگان  و  شد  برگزار  فارس  و  شرقي 
ايثار  نخستين جشنواره سراسري  در  منطقه  سه 

حاضر شدند.
اولين جشنواره سراسري ايثار با حضور 13 
و  تهران  در  روز  مدت چهار  به  نمايشي  گروه 
برگزار شد.  «مولوي»  و  ماه»  و  «مهر  سالن هاي 
آثار نمايشي با داوري ايرج راد، دكتر محمدباقر 
رحمت  دكتر  حاجيان،  فردوس  دكتر  قهرماني، 

اميني و دكتر سعيد كشن فلاح همراه بود.
نمايش هاي  از سطح  اين كه داوران  جالب 
به اجرا درآمده در جشنواره خيلي راضي بودند 

و جشنواره ايثار را يك جشنواره پويا و آينده دار خواندند.
در  حاضر  هنرمندان  حضور  با  ايثار  تئاتر  جشنواره  نخستين  اختتاميه  مراسم 
جشنواره ، دكتر دهقان معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد شهيد و ايثارگران و دكتر 
خامه يار معاونت پژوهشي و ارتباطات فرهنگي بنياد شهيد و ايثارگران در تالار امام 

حسين(ع) بنياد شهيد برگزار شد.
ابتدا «محمد اسماعيل رضايي» دبير جشنواره طي سخناني ترويج فرهنگ شهادت 
ايثار را آينه زنده و والاي هنرهاي نمايشي دانست و در بخشي از سخنان خود  و 
تحقق اهداف و برنامه هاي ذيل را سرفصل فعاليت هاي هنري بنياد شهيد و ايثارگران 

در عرصه هنرهاي نمايشي برشمرد:
«1ـ شناخت استعدادهاي هنري در استانها و به كارگيري اين استعدادها در جهت 

ترويج فرهنگ ايثار و شهادت.
2ـ به نمايش گذاشتن ايثارگري و رشادتهاي دوران دفاع مقدس در صحنه نمايش 

با استفاده از هنرمندان خلاق هنر نمايش.
3ـ بررسي و پژوهش پيرامون اثربخشي برنامه هاي نمايشي در بين آحاد مردم به 

خصوص جوانان.
زندگي  در  ايثار  غني  فرهنگ  با  جوانان  و  مردم  مختلف  قشرهاي  آشنايي  4ـ 

روزمره.
5  ـ انتقال پيام و وصيت شهيدان در قالب نمايشنامه و تئاتر به جامعه.»

سپس دكتر دهقان رياست بنياد شهيد و ايثارگران با سخناني مقوله ايثار و شهادت 
را اصلي ترين خصوصيات ويژه انسانها دانست.

او در بخشي از سخنان خود در خصوص جايگاه هنرمند در جامعه گفت: «هنر 
جامعه.  آينده  نيازهاي  به  حتي  و  مختلف  موضوع هاي  به  است  هنرمند  نگاه  اساساً 
هنرمند يا هنر هيچ گاه نمي تواند در زمان بماند. اگر به گذشته هم رجوع مي كند به 
خاطر رسيدن به آينده است. هنرمند از اين منظر فردي مسؤول براي جامعه خود است. 
هنر يك زبان محلي نيست و يك زبان جهاني است و هنر تئاتر يكي از زنده ترين و 

پوياترين اين هنرهاست.»
آنگاه دكتر «رحمت اميني» به نمايندگي از داوران جشنواره، بيانيه هيأت داوران 
آراء  قرائت  براي  حاجيان»  «فردوس  دكتر  كرد.  قرائت  را  ايثار  جشنواره  اولين 
برگزيدگان بالاي صحنه آمد. او ابتدا طي سخنان كوتاهي جشنواره تئاتر ايثار را يك 
جشنواره ارزشي قلمداد كرد و از اينكه معاونت پژوهشي بنياد شهيد باني اين حركت 

بوده، آن را ستود و جايگاه آن را والاتر از جشنواره هاي مشابه دانست.
برگزيدگان جشنواره

آراي هيأت داوران نخستين جشنواره سراسري تئاتر ايثار
موسيقي:رتبه سوم: ديپلم افتخار و يك  سكه تمام بهار آزادي به آرش جانثاري و علي 

هويدافر براي نمايش «چهلستون» از شهرستان شاهين شهر.
رتبه دوم: ديپلم افتخار و دو  سكه تمام بهار آزادي به سيد مسعود مدهوش براي نمايش 

«بازي» از شهرستان خارك.
رتبه اول:  تنديس جشنواره ، ديپلم افتخار و سه  سكه تمام بهار آزادي به نيما شعباني و 

عبدالرضا سهرابي براي نمايش «چهارمين نامه» از شهرستان ميناب.
طراحي صحنه:رتبه سوم: ديپلم افتخار و يك سكه تمام بهار آزادي به حسين اصيلي 

براي نمايش «چهارمين نامه» از شهرستان ميناب.
رتبه دوم: ديپلم افتخار و دو  سكه تمام بهار آزادي به زري اماد  براي نمايش «پوكه هاي 

برنجي» از شهرستان كرج.
رتبه اول:  تنديس جشنواره ، ديپلم افتخار و سه  سكه تمام بهار آزادي به مهدي محمدي 

براي نمايش «آواي زمين» از شهرستان خمين.

بازيگران زن:هيأت داوران با اهداء لوح تقدير و يك  سكه تمام بهار آزادي به پوران 
عزيزپور به خاطر بازي در نمايش «امشب مهر ه هاي پشتم نيلبك مي زند» از شهرستان كرمانشاه 
و عاطفه تميمي به خاطر بازي در نمايش بازي 

از شهرستان خارك تقدير به عمل آورد.
تمام  3  سكه  و  افتخار  ديپلم  رتبه سوم: 
بهار آزادي به فاطمه سرلك به خاطر بازي در 

نمايش «آواي زمين»  از شهرستان خمين.
تمام  سكه    5 و  افتخار  ديپلم  دوم:  رتبه 
بهار آزادي به منيره حسين زاده به خاطر بازي 

در  نمايش «پيكر» از شهرستان رشت.
رتبه اول:  تنديس جشنواره ، ديپلم افتخار 
و 7  سكه تمام بهار آزادي به شهره رستمي به 
خاطر بازي در  نمايش «حسب حالي ننوشتيم 

و شد ايامي چند» از شهرستان شيراز.
بازيگري مرد:رتبه سوم: ديپلم افتخار و 
3  سكه تمام بهار آزادي به امير كربلايي زاده به 
خاطر بازي در نمايش «پوكه هاي برنجي»  از 

شهرستان كرج.
رتبه دوم: ديپلم افتخار و 5  سكه تمام بهار 

آزادي به جعفر دلدلزاده به خاطر بازي در  نمايش «كاكوتي» از شهرستان يزد.
رتبه اول:  تنديس جشنواره ، ديپلم افتخار و 7  سكه تمام بهار آزادي به صاحب حائري زاده 

به خاطر بازي در  نمايش «كاكوتي» از شهرستان يزد.
نمايشنامه نويسي:رتبه سوم: ديپلم افتخار و 3  سكه تمام بهار آزادي به فرهاد ارشاد به 

خاطر نويسندگي نمايشنامه «حسب حالي ننوشتيم و شد ايامي چند»  از شهرستان شيراز.
خاطر  به  تمبي  رحيمي  احسان  به  آزادي  بهار  تمام  سكه    5 و  افتخار  ديپلم  دوم:  رتبه 

نويسندگي نمايشنامه «چهلستون»  از شهرستان شاهين شهر.
رتبه اول: تنديس جشنواره ، ديپلم افتخار و 7  سكه تمام بهار آزادي به كرامت يزداني به 

خاطر نويسندگي نمايشنامه «كاكوتي» از شهرستان يزد.
كارگرداني:رتبه سوم: ديپلم افتخار و 3  سكه تمام بهار آزادي به  حامد مهريزي زاده و 

محمود دهقان  هراتي به خاطر كارگرداني نمايش «كاكوتي»  از شهرستان يزد.
خاطر  به  تمبي  رحيمي  احسان  به  آزادي  بهار  تمام  سكه    5 و  افتخار  ديپلم  دوم:  رتبه 

كارگرداني نمايش «چهلستون»  از شهرستان شاهين شهر.
رتبه اول: تنديس جشنواره ، ديپلم افتخار و 7  سكه تمام بهار آزادي به حامد مهيني به 

خاطر كارگرداني نمايش «بازي» از شهرستان خارك.
عنوان  به  را  زير  نمايش هاي  اولويت  ترتيب  به  برگزيده:هيأت داوران  نمايش هاي 

نمايش هاي برگزيده به دبيرخانه بيست و هفتمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر معرفي كرد.
1ـ نمايش «كاكوتي» از استان يزد

2ـ نمايش «بازي» از استان بوشهر(شهرستان خارك)
3ـ نمايش «چهلستون» از استان اصفهان(شهرستان شاهين شهر)

پس از مراسم اختتاميه طي گفتگوهاي كوتاهي كه با بعضي از هنرمندان حاضر 
ابراز  ايثار  تئاتر  از برگزاري جشنواره  ، آنان خرسندي خود را  در جشنواره داشتم 

داشتند.
در مراسم اختتاميه از دكتر دهقان رياست بنياد شهيد قول گرفته شد تا سال آينده 

دومين جشنواره ايثار با كيفيت بهتر برگزار شود.
بدون ترديد برگزاري مداوم اين جشنواره مي تواند پايگاه خوبي براي هنرمندان 

ـ به ويژه شهرستاني ها ـ باشد.
وقتي يك گروه از خارك مي آيد و در چنين جشنواره اي مي درخشد، بايد بپذيريم 
ارائه آثار خود داشته باشند، مي توانند  كه اگر هنرمندان شهرستاني جايگاهي براي 

حرف هاي بزرگي براي گفتن داشته باشند.
چه نهادي بهتر از بنياد شهيد و ايثارگران مي تواند به اشاعه فرهنگ شهادت و 

ايثارگري همت گمارد؟
بايد يك خسته نباشيد به كليه كساني گفت كه از روزهاي آغازين اين جشنواره 
براي بهتر برگزاري آن تلاش كردند تا در نهايت اين حركت در جشنواره اي سراسري 

به سرانجام برسد.

گزارش هنرى

كاكوتى

گزارشي از اختتاميه نخستين جشنواره سراسري تئاتر «ايثار»



35

 20
59

ره 
شما

 13
87

دى
 23

به 
شن

دو

گفتگو با «حامد مهيني» بهترين كارگردان اولين جشنواره تئاتر ايثار كشور:

به موفقيت در اجرا فكر مي كردم
وقتي در يك جشنواره سراسري، گروهي از جزيره خارك مي آيد و جايزه نخست كارگرداني 
رامي گيرد، بايد خيلي تعجب كني! جزيره اي كوچك در خليج هميشه فارس چقدر بضاعت 
تئاتري دارد كه مي تواند در يك جشنواره كشوري درخشش داشته باشد؟ در مراسم اختتاميه 
اتفاقاً من كنار «حامد مهيني» كارگردان نمايش «بازي» از خارك و خانواده اش نشسته 
به سمت  ناباورانه  او  برتر جشنواره خواندند،  به عنوان كارگردان  را  او  بودم، وقتي اسم 
صحنه رفت. همسرش او را تشويق مي كرد و پسر دوساله اش از شادي بالا و پايين مي پريد! 

گفتگوي كوتاهي داشتم با اين هنرمند خوب جنوبي:
از كي  را  كارهنري  بزرگ،  موفقيت  اين  مناسبت  به  تبريك  مهيني  *آقاي 

آغاز كردي؟
- كار هنري را از مدرسه شروع كردم ولي استارت كار جدي را از سال 75-76 
در بخش فرهنگي هنري شركت پايانه هاي نفتي جزيره خارك زيرنظر آقايان عليرضا 

كرمي و محمد مسعود حكمي زدم.
*كي به جرگه كارگردانان پيوستي؟

به  را  فعاليت كردم، كم كم شانس خود  بازيگر  به عنوان  اين كه مدتي  از  پس 
نوشتم و  آزمايش گذاشتم.اولين كاري كه  بوته  به  نويسنده و كارگردان هم  عنوان 
كارگرداني كردم «روستاي بي سؤال» بود كه در جشنواره كودك شركت كرد و جايزه 
تهران  براي جشنواره كودك  را  سياه»  «جادوگر  نمايش  گرفت.  را  كارگرداني  دوم 

فرستاديم اما به خاطر مشكلات مالي نتوانستيم گروه را به تهران اعزام كنيم!
و  استاني  مختلف  جشنواره هاي  از  نيز  بازيگري  و  كارگرداني  جايزه  چندين 

كشوري دريافت كردم.
*براي تئاتر جزيره خارك چقدر كار شده است؟

- براي رشد و شكوفايي تئاتر در خارك خيلي تلاش شده است. مردم با تئاتر 
جدي ارتباط برقرار نمي كنند. آنان آثار طنز را مي پسندند، از طرفي آنان حاضر نبودند 

بچه هايشان را براي حضور در نمايش ها بفرستند.
طنز،  كارهاي  از  جدا  كه  كنيم  ثابت  مردم  تابه  كرديم  پافشاري  سال  چندين 
كارهاي جدي هم هست. جايي هستيم كه به ندرت فراخوان هاي نمايشي به دست مان 

مي رسد. در اين يكي دو ساله توانستيم با استان بوشهر ارتباط برقرار كنيم.
*بزرگان تئاتر براي آموزش به خارك نمي آيند؟

صالح پور،  اردشير  كشاورز،  محمدعلي  نصيريان،  علي  چون  استاداني  اتفاقاً   -

گفتگو با «منيره حسين زاده» بازيگر برگزيده جشنواره تئاتر سراسري ايثار:

از ايفاي نقش مادر شهيد خوشحالم
«منيره حسين زاده» دومين برگزيده بازيگري 
ايثار  تئاتر  سراسري  جشنواره  اولين  در  زن 
او، خيلي مورد  باورپذير  بازي روان و  بود كه 
توجه قرار گرفت. او در نمايش «پيكر» ايفاگر 
نقش مادر شهيد بود. به مناسبت موفقيت 
او در جشنواره، گفتگوي كوتاهي با وي انجام 

داديم:
*آغاز فعاليت تان از چه زماني بود؟

ـ كار هنري را از دوم ابتدايي آغاز 
كردم و تا 17 سالگي ادامه داشت. پس 
با  كه   73 سال  تا  كردم  رهايش  آن  از 
كارگرداني  به  تئاترال»  «ديوان  نمايش 
«فريدون پارسي» مجدداً فعاليتم را آغاز 
مركز  سيماي  و  صدا  با  آن  از  پس  و 
پرماجرا،  خانه  نمودم.  همكاري  گيلان 
شاليزار  سرود  باران،  تمناي  همسايه ها، 
و  صدا  در  من  كارهاي  جمله  از  و... 

سيماي گيلان است.
بيشتر با كارگرداناني چون آقايان حلوي، اعواني، پاك سرشت، نيازمند و مهرآيين 

كار كردم.
*بازي در فيلم سينمايي رانيز در پرونده هنري خود داريد؟

- بله در «نشاني» به كارگرداني فريدون حسن پور بازي كردم. همچنين «بيرون 
آوردن مردگان» به كارگرداني جواد افشار و فيلمي از آقاي پورحيدري كه اسمش 

را به خاطر ندارم!

رضا فياضي، عليرضا خمسه و... در خارك سخنراني هاي آموزشي داشتندكه خيلي 
هم مفيد بود.

*كارتان در جشنواره منطقه اي شيراز برگزيده شد و به جشنواره سراسري راه 
يافت، فكر مي كردي جايزه بهترين كارگرداني را از آن خود كني؟

- اولين بارمان بود كه وارد چنين جشنواره اي مي شديم وحتي بعضي از بچه ها 
اولين بارشان بود كه وارد جشنواره مي شدند. به موفقيت در اجرا بيشتر فكر مي كردم 

تا مردم راضي از سالن نمايش بروند.
*جشنواره تئاتر ايثار مي تواند رقيب خوبي براي جشنواره هاي ديگر كشور 

باشد؟
- اگر بتوانيم مقوله ايثار را به همان حقيقتي كه هست دنبال كنيم، مي توانيم موفق 
باشيم. ايثار تنها به هشت سال دفاع مقدس نيست. ايثار در تاريخ كشورمان بارها 
و بارها تكرار شده، بايد به ماهيت ايثار بپردازيم.جشنواره خوبي برگزار شد و همه 

گروه ها راضي بودند.
*در پايان اگر حرف خاصي داري بگو.

- در به ثمر رسيدن اين اثر خيلي ها زحمت كشيدند. از مديريت خدمات پشتيباني 
سيدپيروز   – نفتي  پايانه هاي 
نفتى  پايانه هاى  موسوي،رئيس 
خارك- محمد دشتى زاده ،رئيس 
 – پايانه ها  اجتماعي  خدمات 
و  صالحي منش  نوراالله  سيد 
رئيس امور فرهنگي هنري پايانه 
محمد مسعود حكمي، اصغر   –
نمايش  انجمن  رئيس  صالحي 
ماه  گروه  سرپرست  كه  خارك 
هم بود و دوست خوبم «حسن 
نمايش  نويسنده  حاجت پور» 
«بازي» كمال تشكر و امتنان را 

دارم.
خارك  نمايش  *براي 

آرزوي موفقيت مي كنم.
شما  از  هم  من   -

سپاسگزارم.

*در نمايش پيكر ايفاگر نقش مادر شهيد بوديد، قدري از اين نقش بگوييد.
نويسندگي آقاي سيروس همتي و كارگرداني آقاي علي  به  پيكر  نمايش  - در 
حلوي ايفاگر نقش مادر شهيد بودم. از ايفاي اين نقش بسيار راضي و خوشحالم. به 
نوبه خودم اين نمايش را تقديم مي كنم به خانواده هاي شهدا و مادراني كه ياد فرزند 

شهيدشان را در دل دارند.
دوري  از  و حتي  مي گرفتيد  از حس خود كمك  خيلي  بازي  هنگام  *شما 

فرزند شهيد خود اشك مي ريختيد.
- اول اين كه بازيگر بايد اين توان را داشته باشد كه هرنقشي را ايفا نمايد. اما 
من در آن صحنه ها واقعاً اشك مي ريختم و از ته دلم بود كه چشمانم مي باريد. انگار 

آنجا ديگر بازي نبود وحقيقت آن نقش را به تصوير مي كشيدم.
*مي دانيد بعضي از تماشاگران با حس شما در صحنه، گريه مي كردند؟

- در آن لحظه چون در قالب نقش بودم نمي دانستم، بعد فهميدم كه تماشاگران 
هم تحت تأثير آن صحنه ها قرار گرفتند.

بهتر  تهران  فكر مي كنيد در  بودم،  را هم ديده  تبريز  پيكر در  اجراي  *من 
بوديد؟

- كارمان در تهران خيلي بهتر بود، چون سرماي شديدي خورده بودم نگران بودم 
در اجراي تهران نتوانم به خوبي اداي دين كنم، هرچند به اجراي خودم اعتماد داشتم. 

خدا را شكر توانستم از عهده كار بربيايم.
*چه ارزيابي از جشنواره تئاتر ايثار داريد؟

بازهم  مي كنم  خواهش  مجموعه  اين  دست اندركاران  از  بود،  فوق العاده   -
اين حركت مي تواند يك حركت پويا  هنرمندان شهرستاني را دور هم جمع كنند. 
باشد. به عنوان يك بيننده از اجراي گروه هاي ديگر در جشنواره لذت بردم، اما اي 

كاش سالن هاي بهتري در اختيار جشنواره قرار مي گرفت!
*حرف پاياني.

از تك تك اعضاي گروه نمايش پيكر تشكر مي كنم، از بنياد شهيد استان گيلان 
سپاسگزارم كه شرايطي فراهم كرد تا نمايش پيكر در جشنواره تئاتر ايثار شركت كند. 

از داوران جشنواره هم تشكر مي كنم كه كارم را قابل جايزه گرفتن دانستند.
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او سال نزديك سحر صداي توپ و تانك و خمپارة عراقيا پشت سرهم به گوش 
ما مي رسيد. عراقيا داشتن نزديك مي شدن، شهر كم كم داشت محاصره مي شد. پولدارا 
اسباب و اثاثيه شان را جمع كرده بودن داشتن از شهر خارج مي شدن، ننه رو به بووا 

كرد و گفت: اينجو همه رفتن ديگه كسي نمونده، بيا ما هم بريم.
بووا عصباني شد. سرش داد كشيد و گفت: مگه نعش مونه از خرمشهر ببرن، مگه 
نشنيدي ئي نامسلمونا تو چن تا ده به زنا بي حرمتي كردن، من مي رم مسجد تفنگ 

بگيرم.
ما  تحويل  را  برنگشت حتي جسدشِ  ديگه  ولي  بووا گذشت  رفتن  از  روز  دو 
ندادن. مي گفتن نمي شه جسدايه از خط مقدم به پشت جبهه آورد. خانه ماتم سرا بود. 
ننه روي پله گلي حياط نشسته بود و مويه مي كرد و به صدام نفرين مي فرستاد. خواهر 

بزرگترم تنها تو اتاق نشسته بود و آرام آرام گريه مي كرد.
خواهرهاي كوچكترم مثل طفلان مسلم دور ننه حلقه زده بودن و گريه مي كردن. 
چن تا از زناي همسايه آمدن دور ننه جمع شدن و به او دلداري دادن. روز بعد نزديك 
ظهر شنيدم خانه مونه با گلوله توپ زدن. سراسيمه خودمه از كوچه پس كوچه ها به 
خانه رسوندم. دور خانه شلوغ بود. همه خانه ما با خاك يكسان شده بود. همه مرده 
بودن. نمي دونستم چكار كنم، گوشه حياط رفتم و كنار تور ماهيگيري بووا نشستم. 
ياد او روز افتادم كه از مدرسه به خانه اومدم. بووا سرگرم باز كردن تور ماهيگيري 
بود. گفتم: سلام. جواب سلامومه داد. گفتم: فرا مي ري شط؟ گفت: خدا بخواد مي رم. 
گفتم: مو كلي رياضي دارم بايد حل كنم، اگه مشق و درس نداشتم مي آمدم كمكت. 
بووا بي صدا خنديد. چشام پرِ اشك شده بود. بغضم تركيد، گريه كردم. مدتي بعد آرام 
گرفتم و به خودم گفتم: مگه مي شه بووا، ننه همه به ئي آسوني بميرن. داشتم ديوانه 
مي شدم. صبر نكردم تا همه نعشهايِ از زير خاك بيارن بيرون. يكراست رفتم مسجد. 
از پشت پنجره اتاق كوچك مسجد چشمم افتاد به چن تا سپر و شمشير و كلاهخود 
و شيپور كج و كوله  رو ديوار. رفتم داخل. با صداي بلند گفتم: به مو يه تفنگ بدين، 

مي خوام بجنگم. مي خوام ئي كافرايه بكشم.
مي خواستن مونه تو مسجد نگهدارن. اما هر طوري بود از آنجا بيرون زدم. ديگه از 
گلوله هاي توپ نمي ترسيدم. دلم مي خواست يكي از گلوله ها به مو مي خورد و راحت 
مي شدم. رفتم خاكستون. مادر و خواهرهامه بدون آنكه بشورن خاك كرده بودن. مو 
روي خاكشان افتادم و تا مي تونستم گريه كردم. پشت سرهم اجساد زن و كودك و 
پير و جوانِ مي آوردن و بعد ايكه خاك مي كردن برمي گشتن. مو همانجا خوابم برد. 
ديدم جمعيت با لباس هاي سياه و سربندهاي سبز و قرمز منتظر بودن تا در بزرگ به 
روشون باز بشه. شعله هاي آتش جمعيتِ احاطه كرده بود. بيشتر جمعيت به سر و سينه 
مي زدن و گريه و زاري مي كردن. يك عده نزديك در بزرگ فرياد مي زدن و نزديك 
از پاشنه درآرن. همين كه در باز شد، جمعيت متلاطم شد و مو مثل تخته  بود درِ 
پاره اي بالاي سر جمعيت ئي طرف و او طرف رفتم. در ئي وقت يك باد شديدي به 
خنكي هزاران كولر گازي از رو جمعيت گذشت. آدمايي كه گريه و زاري مي كردن، 
دست مي زدن و مي خنديدن. يك عده اي ساز مي زدن اما مو نمي تونستم اوناي ببينم. 
فقط صداي سازشونه مي شنيدم. نزديك بود از سرما يخ بزنم. يكدفعه لرزيدم و بيدار 
نبود. ترسيدم. خودمه به مسجد رسوندم.  شدم. هوا داشت تاريك مي شد. هيچ كس 
چن تا زن و دختر داشتن كوكتل مولوتف درست مي كردن. خبر آوردن كه عراقيا 
وارد شهر شدن. مو همراه زن و بچه ها با اتوبوس به اردوگاه حومه اهواز رفتم. هنوز 
خستگي از تنم درنيامده بود كه صداي آژير خطر اردوگاهه شنيدم. از بلندگو از همه 
خواستن كه به جاهاي امن پناه ببرن، بعدش صداي آتشبارهاي ضدهوايي اهواز بلند 
شد و پشت سرش از دور دود و آتش بود كه به آسمان بلند مي شد. مو نگران شدم به 
ياد برادرم قاسم افتادم، ديگه توي لنج كار نمي كرد. رفته بود بسيج. وقتي داشت كنار 
پمپ بنزين نزديك پاسگاه پليس راه نگهباني مي داد خمپاره خورد. اونه به سرعت 

فرستادن تهران.
بود.  مانده  باقي  برام  قاسم  فقط  خانواده ام  از  تهران.  برم  مي افتادم  راه  بايست 
سه  دو  شدم.  مسافرا  قاطي  دزفول،  ببره  مي خواست  بچه هاي  و  زن  بسيج  اتوبوس 
ساعت بيشتر دزفول نماندم، به گاراژ رفتم. ماشين برا تهران پيدا نكردم. منتظر ماندم 
يك ميني بوس از راه رسيد. سوار شدم و راه افتادم. چند جاي انديمشكِ با راكت زده 
بودن. نزديك غروب به ايستگاه راه آهن رسيدم. خيلي شلوغ بود. بچه هاي بسيجي كه 
از شهراي مختلف آمده بودن، تو دسته هاي هفت هشت نفري دور هم نشسته بودن 

و چاي مي خوردن و گپ مي زدن. اونا منتظر بودن تا هرچه زودتر به طرف خط مقدم 
حركت كنن. زن و كودك و پير و جوان كنار گيشه هاي بليت فروشي هجوم آورده بودن 

و مي خواستن بليت بخرن تا از شهر دورتر بشن.
يه مرد چاق از پشت بلندگوي دستي گفت: آرام باشيد، توجه كنين! فعلاً تا آمدن 
قطار بعدي بليت فروخته نمي شه. مو هر كاري كردم به مو بليت نفروختن. هر طوري 
بود پنهوني سوار قطار شدم. تو راهروي قطار سوزن مي افتاد پايين نمي آمد. زن و بچه 
و پيرمرد و پيرزن همه دراز كشيده يا نشسته بودن. قطار به سرعت حاشيه شهرايِ يكي 
يكي پشت سر مي گذاشت تا سريعتر به تهران برسه. بعد موقع واگشتن تا آنجا كه امكان 
داره بسيجي و سرباز با تجهيزات انفرادي به اهواز بياره. اينايِ مأمور قطار برا همكارش 
واگويه مي كرد. مو برا اولين بار بود كه به تهران مي آمدم. نزديك ظهر رسيدم، هيچ جايه 
نمي دانستم. راه افتادم تو خيابونا. از چن نفر نشاني بيمارستانِ پرسيدم. يكي مي گفت: 
دوره، بايد تاكسي بگيري. يكي ديگه مي گفت: راهي نيست، پياده بري مي رسي. تا ئي 
كه به آقايي برخوردم كه اونم مي خواست بره آنجا. وقتي از مو شنيد برا چي مي خوام 
به بيمارستان برم، مونم همراه خودش برد. وقتي به بيمارستان رسيديم، مو نگاهي به سر 

در بيمارستان انداختم و خواندم: بيمارستان دكتر شريعتي.
نگهبان بيمارستان جلوي مانه گرفت و گفت: وقت ملاقات تمامه. خيلي التماس 
كرديم تا ايكه گذاشت داخل بيمارستان بشيم. ضربان قلب مو شديدتر شد. به خودم 
گفتم: خدايا الانه قاسم تو كدام اتاقه؟ خوب شده يا نه؟ وقتي مونه ببينه چي مي گه. 
يعني مي شه نباشه. نه امكان نداره، خودشون گفتن قاسمو آوردن اينجو. برا اطمينان 
يك نگاه به تابلوي بيمارستان انداختم. خودشه ديگه تموم شد ئي روزاي غم و تنهايي، 
ديگه چيزي نمونده. بدبختي هامونم تموم مي شه. چن دقيقه ديگه تو اتاق قاسمم، حتماً 
تو يه تخت با ملافه هاي سفيد و تميز خوابيده. خدايا وقتي مونه ببينه چكار مي كنه. 
بخش  فرستاد  اونه  و  پرسيد  مريضشِ  اسم  بود  مو  همراه  كه  آقايي  از  پرستار  خانم 
مربوطه. وقتي ديد مو ايستادم تعجب كرد و گفت: مگر تو همراه او آقا نيستي؟ گفتم: 
نه خانم پرستار. بعدش ماجراي خودمه از سير تا پياز براي خانم پرستار تعريف كردم. 
خانم پرستار گفت: اسم و فاميل برادرت چيه؟ گفتم: قاسم. قاسم فرجي خانم. خانم 
پرستار در حالي كه مدام آهسته زير لب مي گفت: قاسم فرجي تو دفتري كه جلويش 
بود دنبال اسمش گشت بعد دفترِ بست و گفت: اينجا مريضي به ئي اسم نداريم. مو 
ترسيدم حالا تو ئي شهر به ئي بزرگي، غريب و تنها چكار كنم؟ به كي پناه ببرم؟ گفتم، 

ولي تو خرمشهر گفتن قاسمو فرستادن تهران همين بيمارستان.
خانم پرستار مثل ايكه از بي كسي مو ناراحت شد و گفت: ولي اسمش اينجا ني. 

مو داشت گريه ام مي گرفت، گفتم: به خدا خودشون گفتن اينجويه.
پرستار دلش سوخت. گفت: حالا ديگه گريه نكن، صبر كن ببينم مي تونم كاري 
برات بكنم يا نه. با گفتن ئي حرف از اتاق بيرون رفت. مو منتظر ماندم. كمي بعد آمد و 
گفت: برادرت كي تير خورده؟ گفتم: تير نخورده خانم، تركش خمپاره خورده. گفت: 
چه وقت زخمي شده؟ گفتم: نزديك سه ماه و نيم، شايد چهار ماه پيش. دوباره نگاهي 
به دفتر ديگه انداخت. تو يكي از صفحه ها اسم قاسمو پيدا كرد و گفت: آره اينجا بود، 
اما دو هفته پيش منتقل شد به يه بيمارستان ديگه. الآن تماس مي گيرم ببينم اونجاست 
يا نه. گوشيِ برداشت، شماره گرفت و گفت: الو بيمارستان.... مي خواستم بپرسم يك 
زخمي جبهه به اسم قاسم فرجي دو هفته پيش آمده آنجا يا نه، بله، رحمتي هستم، صبر 
مي كنم. پرستار بعد از احوالپرسي سايه غم رو صورتش نشست. مو با نگاهم پرسيدم: 
چي شده خانم رحمتي؟ گفت: اونجا نرفته. تهران كسي رو نداري؟ گفتم: نه. گفت شهر 
ديگه چطور؟ عمو، دايي، خاله. گفتم: نه. مو طاقت نياوردم، گفتم: مو بايد برم. خواستم 
از اتاق برم بيرون. خانم رحمتي نگذاشت. گفت: بگو ببينم اسمت چيه؟ گفتم: عبدو. 

گفت: اينجا بمون تا صبح ببينم چكار مي تونم برات بكنم.

*جمشيد غلامي شيل سر ـ رشت
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شوكه شد، مو رفتم داخل اتاق شيفت بخوابم، اما هرچه سعي كردم خوابم نبرد. 
آمدم پيش خانم رحمتي او نبود. رفته بود به يك بيمار سر بزنه. يك كتاب روي ميزش 
بود. خواندم: جنگ و صلح اثر تولستوي. وقتي آمد گفت: چرا نخوابيدي؟ گفتم: خانم 
باز  ميزشِ  بخون. كشوي  بگير  رو  كتاب قصه  اين  بيا  نمي ياد. گفت:  رحمتي خوابم 
كرد و يك كتاب قصه كوچك بيرون آورد و به مو داد. مو كتابِ گرفتم. روي جلدش 
به  خنديدم.  و  انداختم  برفي  آدم  عكس  به  نگاهي  دماغ.  بدون  آدم برفي  بود:  نوشته 
اتاق شيفت رفتم و رو تخت دراز كشيدم و خواندم: يك روز سرد زمستان خرگوش 
ناگهان متوجه شد يك هويج گنده در  با سرعت از كنار آدم برفي گذشت  كوچولو 
صورت آدم برفي ديده است. مي خواست بايستد اما ليز خورد و با هزار زحمت جلوتر 
ايستاد. او خيلي گرسنه بود. تازه از باغ وحش بيرون آمده بود تا چيزي براي خوردن 
پيدا كند. خرگوش كوچولو بالا پريد و دماغ آدم برفي را گرفت و شروع به كشيدن 
كرد. يك بار كشيد، دستش ليز خورد افتاد تو برفها. بار دوم كشيد، پايش ليز خورد 
افتاد تو برفها. از جايش بلند شد و گفت: مثل اينكه دماغت حسابي يخ زده ولي من 
گرسنه هستم. خرگوش با گفتن اين حرف دوباره جستي زد و گردن آدم برفي را گرفت 
و با اشتهاي زياد نصف هويج را خورد. آنگاه به چشمهاي زغالي آدم برفي نگاه كرد و 
گفت. دماغت يخ زده است، ولي خوشمزه است، بعد قسمت باقيماندة هويج را خورد 
و سپس به صورت آدم برفي ماچ آبداري كرد و گفت: دماغت خيلي خوشمزه بود 
آدم برفي، متشكرم. من را مي بخشيد دارم يخ مي كنم. آن وقت از بغل آدم برفي روي 
برفها پريد و شاداب و خوشحال درحالي كه جست و خيز كنان دور مي شد شروع به 

خواندن آواز كرد:
آدم برفي خوبم دوستت دارم چه زياد / هميشه خاطرت را نمي برم من از ياد.

فرقي  نمي آيد. چه  من  به  دماغ  مي دانستم  قبل  از  پيش خودش گفت:  برفي  آدم 
زغالي ام  چشمهاي  با  بتوانم  قدر  همين  باشم.  نداشته  يا  باشم  داشته  دماغ  مي كند 
بچه خرگوش را شاد و خندان ببينم كافي است. زيبايي بچه خرگوش ها كمتر از كوه و 
درخت و خانه نيست... پيش خودم گفتم: چرا همينطوره، ولي فكر مي كنم موئي قصه يِ 
تو تلويزيون ديدم. بعدش خميازة بلندي كشيدم و كم كم خوابم برد. كليد كنار تختِ 
زدم، لامپ سقفي اتاق خاموش شد. همان خرگوش كوچولوي قصه با لباس سربازاي 
اتاق شيفتِ باز كرد آمد تو و آهسته گفت: هيچ مي دوني تو اعداد  عراقي آهسته درِ 
طبيعي مونه برا خودت برداشتي، حالا نمي تونم ضرب و تقسيم و جمع و تفريق كنم. 
خودت خواستي كا، بعدش با يك مسلسل كوچك كه از زير لباسش بيرون آورد مونه 
به رگبار بست. صداي رگبار مسلسل و گلوله هايي كه هنوز به مو نخورده بود، مونه از 

خواب بيدار كرد. از پنجره ديدم داره بارون مي ياد. داشت صبح مي شد.
بعد از خوردن صبحانه رو به خانم رحمتي كردم و گفتم: خانم رحمتي مي خوام 
برم. گفت: كجا؟ گفتم: برم خوزستان برادرمه پيدا كنم. گفت: نه، اين طور كه نمي شه 
پيداش كني. همينجا بمون، من مي رم سري به بسيج بزنم شايد خبري از برادرت داشته 

باشن.
داخل اتاق شيفت يك تخت به مو دادن. مو خوشحال شدم. قبول كردم. مو روزا 
شيفت  اتاق  تو  و  مي خواندم  كتاب  شبا  و  مي گشتم  بيمارستان  تو  مي خواندم،  كتاب 
مي خوابيدم. ئي طوري هفته ها گذشت اما خبري از برادرم نمي رسيد. هر روز كه خانم 
رحمتي به بيمارستان مي آمد. مو مي پرسيدم: خبري نشد؟ خانم رحمتي دلداريم مي داد 
و مي گفت: قراره يك عده از پرستارا و دكترا از اينجا برن جبهه به اونا سفارش مي كنم 

پرُس و جو كنن اگه خبري از برادرت به دست آوردن برا ما بفرستن.
خانم رحمتي دو ماه مونه هميطور تو بيمارستان نگهداشت و به مو كتاب و غذا 
از  خبري  هيچ كدام  ولي  آوردن  جبهه خوزستان  از  زخمي  تا  مدت چن  ئي  تو  داد. 
قاسم نداشتن. مو حسابي خسته شدم. ديگه تحمل نداشتم. بي خبر از بيمارستان زدم 
بيرون تا هرطور شده برگردم خوزستان دنبال قاسم. تو خيابونا از هر كي مي پرسيدم: 
راه آهن كجاست؟ هر كي يك چيزي مي گفت و مو سر درنمي آوردم. يك مرد جلو 
آمد و گفت: كجا كا؟ گفتم: راه آهن. گفت: بايد اهل خوزستان باشي، چطور شد آمدي 
اينجا... مردمونه به حرف گرفت. مو همه چيزهايِ براش تعريف كردم. مرد گفت: مو 
كمكت مي كنم تا برادرتِ پيدا كني. به مو مي گن محمودآقا، يك برادر هم دارم اسمش 
جمال آقاست. ما خريد و فروش مي كنيم. ما آدماي زياديِ مي شناسيم. مطمئن باش اگه 
با ما باشي زودي برادرتِ پيدا مي كني. بعد مونه به خانه شان برد. دو تا برادر زن و 
بچه هاشانِ گذاشته بودن شهرستان و خودشان آمده بودن تهران كاسبي كنن. اونا گاهي 
بد مي كردن.  از خريد و فروش حرف مي زدن و گاهي حرفاي زشت و شوخي هاي 
مو پيش خودم گفتم: كاسبا كه ايطوري نيستن. به بهانه خريد آدامس مي خواستم از 
خانه شان بيام و فرار كنم. آقامحمود گفت: اگه پولي داري بده مو تا گم نكني. مو همة 
پولهامه به او دادم و فقط يك تومان برا خودم باقي موند. مو از خانه آمدم بيرون و تا 
مي تونستم از محله دور شدم. مي ترسيدم پيدام كنن. نمي دونستم كجا هستم. مي ترسيدم 
از آدما سؤال كنم راه آهن كجاست. پول هم نداشتم. محمودآقا تمامه پولمه گرفته بود. 
رفتم داخل پارك. عجب پاركي بود. تاب ها بعضي زنجيرهاشان پاره بود. بعضي هم 
اصلاً زنجير نداشتن. سرسره ها كج و كوله بودن و بيشترشان از جاشان كنده شده بودن. 
مردي كه همسن بووام بود يك اسب كوچك برقي گوشة پارك گذاشته بود تا بچه ها 
با انداختن يك سكه دو ريالي تو قلكش يك دقيقه سواري كنن. يك پيرمرد داشت 

با سگش شطرنج بازي مي كرد. چشامه خوب ماليدم نه خواب نمي ديدم. پيرمرد اصلاً 
متوجه مو نبود. هميطور به مهره هاي سفيدش نگا مي كرد و به سگش مي گفت: تا حالو 
چهل و يك ساله هميطو داري مهره هامه يكي دو تا مي خوري، هنوز سير نشدي. اما مو 

اگه از گشنگي هم بميرم حاضر نيستم جا بزنم. مو تا آخر بازي مي كنم.
خيلي ترسيدم، انگار پيرمرد ديوانه بود. ديگه از همه مي ترسيدم. گريه ام گرفته بود. 
جلوي يك مغازه بسته نشستم و سرمه گذاشتم رو زانوم حسابي گريه كردم. نمي دونستم 
تاريك  داشت  آسمون  بودم.  هم  گشنه  بود.  شده  سردم  خيلي  مي گم،  چي  خودم  با 
مي شد كه بلند شدم. خيابونا خلوت شده بود. مقررات خاموشي شبانه بود. راه افتادم. 
هميطو كه مي رفتم يكدفعه به ياد بيمارستان و خانم رحمتي افتادم. به خودم گفتم: برم 
بيمارستان شب اونجا بمونم. دوباره كه صبح شد راه بيفتم. اما نمي دونستم كجايم. از 
كدام طرف بايد برم جرأت نمي كردم از كسي سؤال كنم. به يك تلفن همگاني رسيدم. 
به فكرم  رسيد شماره تلفن بيمارستانه از صدوهيژده بگيرم و به خانم رحمتي زنگ 
بزنم. رفتم داخل باجه تلفن. تازه يادم افتاد دوريالي ندارم. از اتاقك بيرون آمدم. جايي 
نداشتم گرم بشوم. برا ايكه سردم نشه، تصميم گرفتم تا صبح راه برم. نزديك چهارراه 
كه رسيدم يك نفر با صداي بلند ايست داد. ترسيدم. جلومه خوب نگاه كردم. بچه هاي 
بسيجي به كسي ايست داده بودن و به طرفش مي رفتن تا اونه بازديد بدني كنن. به 
خودم گفتم: اگه جلوتر برم مونم مي گيرن. حسابي ترسيده بودم، برگشتم. احدالناسي تو 
خيابون نبود. سايه درازم زير نور ماه پابه پام داشت مي اومد. رفتم داخل همان اتاقك 
تلفن نشستم و به روزي كه گذرانده بودم فكر كردم. به بي كسي و دربه دري خودم فكر 
كردم. به خانواده ام فكر كردم. اما حالا چي. جاشون سينه خاكستونه حالو نمي دونم 
چطوري بايد زندگي كنم. خواهرام مي گفتن چقد شبيه ننه ام هستم. راستي قاسم كجا 
آمدم  تلفن  اتاقك  از  شد  روشن  هوا  وقتي  بخوابم.  نمي تونستم  سرما  از شدت  بود. 
بيرون و راه افتادم. مي خواستم برم راه آهن. فقط يك تومان داشتم. خيلي گشنه بودم. 
به خودم گفتم: مثل ايكه سرما خوردم بدنم بدجوري درد مي كنه. بايد به خانم رحمتي 
زنگ بزنم. از خيلي ها دو ريالي خواستم، نداشتن. يك مرد گدا كنار خيابان نشسته بود. 
يك تومانيه از جيبم بيرون آوردم كنار خرده پولهاش گذاشتم بعدش از خرده پولهايي 
كه جلوش ريخته بود سه تا دوريالي برداشتم و برا ايكه مطمئن باشه بيشتر برنداشتم 
دوريالي هايِ به او نشان دادم. گدا سرشِ تكان داد. رفتم داخل باجه تلفن و شماره 
گرفتم. صداي يك آقا بود. گفت: بله بفرماييد. گفتم: با خانم رحمتي كار داشتم. گفت: 

ساعت شش بعدازظهر به بعد بايد تلفن كني.
خسته گوشيِ گذاشتم سر جايش. تا نزديك غروب تو خيابونا گشتم. اغذيه فروشي ها 
گرسنگي مه به يادم انداختن. شكمم به قار و قور افتاد. آمدم داخل امامزاده و كنار 
ضريح ايستادم. آدماي او طرف ضريح صورتشان مشخص نبود. فقط بنداي انگشتاشون 
و برق چشاشون پيدا بود. مو وقتي چشام به پول هاي ريز و درشت كنار پارچه سبز 
ابريشمي روي قبر افتاد تو دلم دعا كردم هرچه زودتر مشكلم حل بشه، اما پولي نداشتم 
داخل ضريح بندازم. امامزاده خودش مي دونست. آمدم بيرون دوباره به بيمارستان زنگ 
زدم. خانم رحمتي آمده بود. وقتي صدامه شنيد، مونه دعوا كرد. از دستم خيلي شكار 

بود. گفت: چرا بي خبر از بيمارستان رفتي؟
گريه ام گرفته بود. گفتم: شما كه قاسمو پيدا نكردين، خواستم واگردم خوزستان. 

گفت: حالا ديگه گريه نكن، قاسمو پيدا كرديم. حالش خوبه.
خيلي تعجب كردم. نمي دونستم گريه كنم يا خنده. با عجله گفتم: واقع مي گين؟

گفت: آره واقع مي گم. آدرس اونجارو بده تا بيام دنبالت.
گفتم: نمي دونم بايد سؤال كنم. خيلي خوشحال شده بودم. به بيرون نگاه كردم تا 

ببينم ميدون تابلويي داره يا نه. يك خانم منتظر بود تلفن كنه.
پرسيدم: خانم ئي ميدون اسم نداره؟
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داستان هاي شما ـ پاسخ هاي ما
1 ـ معصومه احمدي ـ لاهيجان

داستان كوتاه  داستاني در يك  آدمهاي  نام  از  استفاده كردن  احترام.  با سلام و 
هيچگونه منعي ندارد.

2 ـ ايمان مسگرزاده ـ اهواز
پيشنهادهاي بسيار خوبي را مطرح كردي.

الف) «چگونه مي نويسم» در همين شماره به پايان رسيد.
ب) در برنامة آينده ام، داستان و نقد داستانِ نويسندگان مطرح ايران و جهان را 

گنجانده ام. بايد كمي صبر كني.
ج) در نزديك به صد شماره، اصول مربوط به فن داستان نويسي را زير نام «گام 
«آموزش  نامِ  به  كتابي  شد  بعداً  كه  كرده ام  و چاپ  نوشته  داستان نويسي»  با  به گام 

داستان نويسي»
3 ـ شبنم فرضي زاده ـ اردبيل

داستانكي كه به نام «كبابي» فرستادي،  در يكي از شماره هاي آينده چاپ خواهد شد.
4 ـ سمانه سقايي ـ طالخونچه اصفهان

كاش براي داستان كوتاهت، نامي انتخاب مي كردي!
كاش حادثة داستان را خوب پرداخت مي كردي!

كاش داستان واره ات قابليت فني براي چاپ شدن داشت.
همة اين كاش ها به معني نااميد شدن از نوشتن داستان نيست بلكه اميد داشتن 

به موفقيت است.
5 ـ آسيه جباري ـ خان ببين (گرگان)

هردو داستانت: شروعي خوب و حركتي دارند. خواننده را با خود همراه مي كنند. 
ولي متأسفانه: گنگ و معماگونه اند، پرداخت نشده اند. كوتاه شده اند، اين كوتاهي ها 

را برطرف كن. دوباره بفرست.
پيروز و سربلند باشيد.

دو داستانك از يك نويسنده
* سميه طاهباز ـ كرج

(1) دلتنگي

وارد خانه كه مي شدم سكوت آن مرا بيشتر دلتنگ مي كرد از وقتي رفته 
بود قلبم برسينه ام سنگيني مي كرد، عكس هايش را روي ميز گذاشته بودم و 
هربار به آنها نگاه مي كردم ياد خاطرات گذشته ام مي افتادم. روزهاي خوبي 

كه با هم داشتيم فراموش نشدني بودند، اما چه فايده، او ديگر رفته بود.
يك روز كه از سر كار به خانه برگشتم ديدم نيست. وقتي رفت يك 
شبانه روز گريه كردم. خيلي دوستش داشتم. روزها گذشتند. وقتي يك روز 
وارد خانه شدم احساس كردم خانه حال و هواي ديگري دارد. آمده بود؛ 

كنار پنجره رفتم همانجا نشسته بود و ميوميو مي كرد.

(2)   ميهمانى

و  سروصدا  بدون  زمستانها،  بيشتر  البته  مي آمدند  خانه مان  به  هميشه 
بدون حرف.

تعدادشان زياد بود اما به لقمه ناني كوچك راضي بودند. بيشتر دوست 
داشتند كنار هم باشند. ميهماني هايشان جالب و ديدني بود، بعضي وقتها 
دعوايشان هم مي شد. دعوايشان كه به واقع ديدني بود، ولي با اين حال 

گنجشك ها پرنده هاي مهرباني بودند.

آهسته مي نويسد، اما به يك طريق ديگر. او وقتي كه مي نويسد، ديگر دوباره نويسي 
نمي خواهد. صداي ضربه هاي انگشت او روي شاسي هاي «كي بورد» كامپيوتر شنيدني 

و حركت سريع انگشتهايش روي آن ها ديدني است.
ما براي ناهار كار را تعطيل مي كنيم. ولي هيچ حرفي از آن ها با هم نمي زنيم. چون 
هر وقت كه اين كار را كرديم، بعدش دل درد گرفته ايم. من از آن نويسنده هايي  هستم 
كه دوست دارم كارم را مخفيانه انجام بدهم و كسي  از آن بويي نبرد. ولي وقتي 
دست نوشته اوليه ام تمام شد، دوست دارم كسي كه صداقت دارد، مثل تئو يا پسرم 
«سيمون» آن را بخواند و راجع به آن نظر بدهد. بعد از ناهار يك چرت كوتاه مي زنم 

و پس از آن باز شروع مي كنم تا بعدازظهر.
قطار هم  توي  باشم حتي  ناچار  اگر  ولي  استراحت مي گذرد.  به  بيشتر  عصرها 
مي نويسم. ما در «ريچموند» زندگي مي كنيم و رفتن به حوالي لندن، بهترين فرصت 
براي فكر كردن و استراحت است. يك تفريح ديگر هم بالا رفتن از تپه هاي «گرين 

گروشر» است.
نوشتن هميشه بيشترين زمان مرا گرفته است. هر روز كار مي كنم. ولي با اين حال 
شب ها نمي نويسم. به نوعي به خودمان فرصت مي دهيم. اما آخر هفته را بيشتر مايلم 

كه كار نكنم و دور هم باشيم.

گفت: ميدون تجريش. با تندي گفتم: ميدون تجريش خانم رحمتي.
گفت: پاي همون باجه تلفن بمون تا بيام.

مدتي گذشت تا ايكه خانم رحمتي با تاكسي يكراست آمد پيش مو، گفت: هيچ 
مي دوني اگه بلايي سرت مي اومد من چه جوابي داشتم بدم.

مو سرمه انداختم پايين، گفتم: نه، نمي دونم قاسم كجاست؟...
*

تاكسي، مغازه ها و درختاي كنار خيابونه يكي دو تا پشت سر مي گذاشت.
مو گفتم: آقاي راننده هنوز نرسيديم؟ راننده گفت: چهار پنج كيلومتر باقي داريم 
بعدش به خانم رحمتي گفتم: خانم رحمتي ديگه از ئي بهتر نمي شه. مو پيش شما اينقد 

كتاب خوندم كه بتونم سرگذشت خودمه بنويسم.
خانم رحمتي گفت: مي خواي نويسنده بشي؟ گفتم: خيلي دوست دارم اگه خدا 

بخواد. خانم رحمتي تبسم كرد.
برادرم قاسم گفت: خانم رحمتي مو ديگه با يه دست و يه پا نمي تونم برم جبهه.

كار خودتو  ديگه  تو  جبهه.  برو  بيا  خدا  تورو  نه  گفت:  و  خنديد  رحمتي  خانم 
كردي، حالا بايد تو اردوگاه استراحت كني.

قاسم كمي خنديد و گفت: قراره تو يكي از دهكده هاي ساحلي انزلي ساكن بشيم. 

مي گن قبل از انقلاب استراحتگاه كارگرا بوده.
خانم رحمتي با تبسم گفت: جاي خوبي افتادين.

سال،  سه  سال،  دو  سال،  يك  بمونيم.  اونجا  مدت  چه  ني  معلوم  گفت:  قاسم 
خلاصه تا وقتي جنگ تموم بشه واقع نمي گم عبدو!

مو بي صدا خنديدم و به خانم رحمتي نگاه كردم و گفتم: وقتي رسيديم بايد يك 
كاري پيدا كنم. خانم رحمتي به اطراف نگاه كرد و بعدش گفت: ديگه رسيديم.

ما از تاكسي پياده شديم و به طرف اتوبوس رفتيم. همه مسافرا سوار شده بودن 
و اتوبوس آماده حركت بود. قاسم هميطور كه به عصاي زير دستش تكيه داده بود 
رو به خانم رحمتي كرد و گفت: خانم رحمتي ما به شما خيلي زحمت داديم، ايشالا 
يك روزي تلافي كنيم. خانم رحمتي تبسم كرد و با لهجه خوزستاني گفت: مهم ني 

وظيفومه كا.
بعدش رو به مو كرد و گفت: وقتي رسيدي تلفن كن.

مو چيزي نگفتم. وقتي اتوبوس راه افتاد خانم رحمتي دستشِ برا ما تكان داد و 
گفت: عبدو فراموش نكني ها وقتي رسيدي تلفن كن.

مو برگشتم براش دست تكان دادم. خانم رحمتي هميطور كه برام دست تكان 
مي داد، دور و دورتر مي شد.

چگونه مي نويسم؟ 
لي لانگ لي

تحقيق و كارم را با شوهرم «تئو» انجام مي دهم. ما اين كار را از سال هاي پيش 
كه او شروع به نوشتن كرد، با هم انجام مي دهيم. ما سه بچه داريم. در نتيجه جاي 
در  كه  ناچاريم  پس  نداريم.  كنيم،  كار  مجزا  هركدام  كه  اين  براي  زيادي  چندان 
كارمان نظم و ترتيب داشته باشيم. يعني وقتي يكي دارد كار مي كند، ديگري تلفن 
نمي زند. حتي وقتي از هم چيزي بخواهيم بپرسيم، قبلش سؤال مي كنيم كه مي توانم 

مزاحمت بشوم؟
او  مي نشيند.  تئو ساكت  هستيم.  آن  با  سازش  به  ناچار  كه  است  شرايطي  اين 
قدرت تمركز زيادي دارد. اما من اين طوري نيستم و خيلي وقت ها همه چيز را  ول 

مي كنم و مي روم به آشپزخانه و خودم را سرگرم مي كنم.
دست  با  نوشتنم  مي كنم.  بازنويسي  را  آن ها  هم  بارها  و  مي نويسم  آهسته  من 
نوشته هايم  به  و  مي كنم  منتقل  بهتر  طريق  اين  از  را  احساسم  و  افكار  است. چون 
بهتر مي توانم گوشت و خون بدهم. بعد آن ها را منتقل مي كنم روي كامپيوتر. تئو هم 
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وحيدجان را كه يادتان هست؟ همان  كه مي خواست شاغل بشود و هر هفته 
شغل عوض مي كرد؟! يادتان هست كه گفتم بالاخره شغل موردنظرش را پيدا كرده 

و توي لوسترفروشي كار مي كند؟!
اين روزها وحيدجان تصميم گرفته شغل جديدي را امتحان كند. نه، او هنوز توي 

لوسترفروشي كار مي كند، اما... چطور بگويم؟!
او مي خواهد يك جور به قول خودش هنر را امتحان كند. هنر؟

خدا وكيلي، بيچاره پدر و مادرها توي اين دوره و زمانه چه مي كشند از دست 
جوانهايشان. هر روز يك چيز مد مي شود. يك رنگ تازه، يك فرم موي جديد، يك 

مدل حرف زدن! و حتي يك نوع موسيقي.
بله، يك نوع موسيقي كه اين روزها بدجور هم مد شده، رپ!!

توي تاكسي كه مي نشيني، راننده رپ گوش مي دهد. توي عروسي ها، اركستر 
مجلس رپ مي خواند. جوانهاي فشن و موقشنگي كه اين روزها البته زياد در خيابانها 

رويت مي شوند، مدام دارند آهنگ هاي رپ را زمزمه مي كنند.
به قول معروف جوگير شده.  قرار گرفته و  تأثير  ما هم تحت  خب، وحيدجان 

جوان است و دلش مي خواهد جواني كند! اين كه عيب نيست!
بگذاريد اصل قضيه را برايتان تعريف كنم، از اولش:

وحيدجان ما كه مدتي بود سر به زير شده و سرش به لوستر فروختن و باشگاه 
شيشه هاي  انداختن  برق  اوقات خوش  در  بود،  گرم  هيكل سازي  و  رفتن  ورزشي 
به  دادن  كننده ي گوش  امر محبوب و سرگرم  به  مغازه،  تي كشيدن كف  و  لوستر 

موسيقي مبادرت مي ورزيد و گاهي تك بيت هايي را زير لب زمزمه مي كرد.
يك روز به خود آمد و ديد كه دارد كل آهنگ هاي يك سي دي را از حفظ و 
مباركش  از گلوي  دلنشيني هم  از قضا، تصادفاً صداي  و  بلند مي خواند  با صداي 

خارج مي شود.
از كشف چنين موضوع محيرالعقولي، دچار حيرت شد!

دسته ي تي را رها كرد و فرياد كشيد: يافتم، يافتم!
ويكراست از مغازه به سمت خانه دويد. مردم با ديدن پسركي با موهاي فشن 
خيابانها  توي  بي محابا  و  يافتم  يافتم،  مي كشيد:  فرياد  مدام  كه  دورگه اي  و صداي 
مي دويد، دچار ترس و شگفتي شده و سعي مي كردند خودشان 
را از سر راه او كنار بكشند. چه مي دانستند كه او چه يافته و 
قرار است چه تحول عظيمي در صنعت موسيقي دنيا رخ 

بدهد؟!
خلاصه، وحيدجان به خانه رسيد و مادرش را كه 
مشغول سرخ كردن پياز براي پخت قورمه سبزي 
مجبور  و  كرده  دستگير  آشپزخانه  گوشه ي  بود، 
حنجره ي  ناهنجار  اصوات  به  نيمه شب  تا  كرد 

البته مستعد او گوش بدهد!
تمام همسايه ها پشت درب آپارتمان 
به  او  بازگشت  خواهان  و  شده  جمع 

لوسترفروشي بودند!!
شب  نيمه هاي  سرانجام 

وقتي كه  تراس خانه شان  توي 
ناگزير داشت براي ستاره ها آواز 

مي خواند، به خواب رفت.
طي روزهاي بعد و بعدترش، وحيدجان از 
كاملاً جدي  به صورت  و  گرفته  مرخصي  لوسترفروشي 

شروع به خوانندگي كرد!
يكي از دوستانش لطف كرده و به او خبر داد استوديويي 

را مي شناسد كه با اخذ مقدار اندكي پول، اتاق ضبط صدايش را به جوانان جوياي 
نام و البته خوش صدا و خوش تيپ اجاره مي دهد!

وحيدجان ما اين قضيه را به فال نيك گرفت و به استوديوي مربوطه رفت.
به او گفتند كه بايد خوش تيپ تر باشد!

بدوبدو به خانه آمد و به مادرش خبر داد كه قصد دارد موهايش را رنگ كند!
مادرش جيغ كشيد و بيهوش شد. وحيدجان با ديدن اين وضع نابسامان بزرگواري 
كرده، از خر شيطان پياده شد و به سيخ سيخ كردن موها و كمي آرايش صورت- البته 

به صورت كاملاً نامحسوس و زيرپوستي ـ رضايت داد!
وحيدجان  به  آنها  بود!  مستعار  نام  انتخاب  مربوطه،  استوديوي  بعدي  پيشنهاد 
آلبومش  و  معروف مي شود  زودتر  باشد،  داشته  لقب خاصي  يا  اسم  اگر  كه  گفتند 

مي تركاند!
القاب  ما،  كرد.  بسيج  پرطمطراق  لقب  يك  يافتن  براي  را  ما  همه ي  وحيدجان 
او آنها را بخواند و لقب مورد  تا  پيشنهادي مان را روي برگه هاي كاغذ مي نوشتيم 
نظرش را پيدا و انتخاب كند. در ذيل تعدادي از القاب پيشنهادي مان را برايتان ليست 

مي كنم:
وحيد خسته، وحيد تنها، وحيد رپ، وحيد لوستر، وحيد سوسي مان، وحيد تابلو، 

وحيد فشن، وحيد آويزون، وحيد بي تاب و...
البته، آخر سر روي وحيد لوستر به تفاهم تقريبي رسيديم. چون به قول خودش 
يك جورهايي تبليغ كارش هم بود و باعث بالا رفتن فروش و در نتيجه كسب درآمد 

براي تهيه هزينه كنسرت هايش مي شد!
و  موزون  حركات  اجراي  به  را  شبهايش  تمام  هفته،  يك  مدت  به  وحيدجان 
مي گرفتند.  سرسام  داشتند  كم  كم  همسايه ها  داد.  اختصاص  حمام  در  آوازخواني 
حتي حركاتي مبني بر اعتراض و شكايت نيز در بينشان ديده مي شد. اما از آنجا كه 
هنرمند شدن و به ويژه خواننده رپ شدن، سخت است و گاونر مي خواهد و مرد 
كهن! وحيدجان از اين اعتراض ها و تهديدها، ككش هم نگزيد و چنان در اين راه 
بشوم سيل  موفق  اگر  نهاد. مي گفت كه  پاي  مقصود  قله ي  به  تا  فشرد  پاي  سخت 
دعوتنامه هاست كه به سويم جاري خواهد شد و من چهره اي جهاني خواهم شد و 
صدها كنسرت و برنامه در اقصي نقاط دنيا برگزار خواهم كرد و شما هم حسابي 
پزُ خواهيد داد و به وجود من افتخار خواهيد كرد. درود بر رپ و درود بر جواني 

و آرزوهاي بزرگ!
شايد بهتر بود كه مي گفت: آرزوهاي خام!

روزي كه براي ضبط صدا مي رفت، رفتم خانه شان. آخر، تا به حال يك خواننده ي 
واقعي را از نزديك نديده بودم!

وحيدجان خيلي خوش تيپ شده بود. از او خواستم كمي از آهنگش را برايمان 
اجرا كند و او با انجام حركات موزون و به قول خودش مختص خواننده هاي رپ 

چنين خواند:
هيپ هيپ هيپ هيپوتالاموس

برو توي آئينه خودتو ببوس
آسمون آبي داره مي بينه

من و تو رو با هم توي آئينه
نري بگي به بابات، منو مي بيني

مي خوام برات بخرم يه لامبورگيني
خودت گفتي همينه جووني  ما

زندگي رو عشقه بيا همينجا!
هيپ هيپ هيپ هيپوتالاموس
بيا بخند عزيزم، نباشي عبوس!

...
به علت بدآموزي، از ذكر بقيه ي آهنگ خودداري مي كنم!

يك  و  كرده  امضا  را  رويش  رسيد.  دستم  به  وحيدجان  سي دي  بعد  هفته  دو 
نسخه اش را به ما كادو داده بود. از آن روز، هر روز و هر روز در اوقات خوش 
خانه داري و بچه داري و ميهمان داري، آهنگ هاي سي دي وحيدجان از ضبط صوت 
خانه مان پخش مي شد و من تمام آهنگ هاي آن را از بر هستم و مدام قربان صدقه ي 

صداي مخملي اش مي روم!
اما نمي دانم چرا غير از من هيچ كس تا به حال صدا و نام او را نشنيده است؟!

از هر كسي كه مي پرسم، پوزخندي مي زند و مي گويد: اين روزها، چيزي كه 
فراوونه خواننده ي رپه! هركي از مامانش قهر مي كنه مي ره خواننده مي شه!!

حالا از شوخي گذشته، اين روزها رپ بدجور مد شده و مورد استقبال بسياري 
از جوانها قرار گرفته است. متأسفانه هستند استوديوهايي كه از اين علاقه و خواست 
برمي آيند. قصه ي  آنان  از  اخاذي و سودجويي  پي  در  و  جوانها سوءاستفاده كرده 

وحيدجان ما نمونه ي كوچكي از اين دست سودجويي هاست.
لطفاً علايق تان را مديريت كنيد و نگذاريد ملعبه ي افراد فرصت طلب شويد!

وحيدجان خواننده يوحيدجان خواننده ي
 رپ مي شود! رپ مي شود!

تتتتويويويوي خخخخيايااابابابابانهنهنهنهههااااا بيبيبب ممممحاحاحاحابابابابا  و ووو يايايايافتفتفتفتم مم ،،، ، ييييافافافافتمتمتمت د:د:د:د:  ميميمم ككككشيشيشش ياياياياد ددد فرفرفف مممممداداداددام ممم كهكهكهكهكه  ددددورورورورگهگهگهگه ااااي يييي صدصدصدصدايايااياي  و وووو
مي دويد، دچار ترس و شگفتي شده و سعي مي كردند خودشاننن

م م م

را از سر راه او كنار بكشند. چه مي دانستند كه او چه يافته ووو
قرار است چه تحول عظيمي در صنعت موسيقي دنيا رخخخ

بدهد؟!
خلاصه، وحيدجان به خانه رسيد و مادرش را كههه
مشغول سرخ كردن پياز براي پخت قورمه سبزييي
مجبوررر و  كرده  دستگير  آشپزخانه  گوشه ي  ببود، 

خ

حنجره ييي ناهنجار  اصوات  به  نيمه شب  تا  كرد 
البته مستعد او گوش بدهد!

تمام همسايه ها پشت درب آپارتماننن
بههه او  بازگشت  خواهان  و  شده  جمع 

لوسترفروشي بودند!!
شب  نيمه هاي  سرانجام 

وقتي كه تراس خانه شان  توي 
ناگزير داشت براي ستاره ها آواز 

مي خواند، به خواب رفت.
طي روزهاي بعد و بعدترش، وحيدجان اززز
كاملاً جدييي به صورت  و  گرفته  مرخصي  لوسترفروشيي 

ج رش ب ب ي جي

شروع به خوانننندددددددگدگدگدگي كرد!
سسسسسسوستانش لطف كرده و به او خبر داد استوديويييي يكي از د
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همگام با 
خبرنگاران جوان 

فراخوان نوروز
باشيد. سال ها  از الان به فكر شما هستيم، پس شما هم به فكر ما  اينكه ما  يعني  اياّمي به استقبال (نوروز) مي رويم،  از چنين  سالهاست كه 
نوشته ايم و امسال هم مي نويسيم: «باز هم روز از نو، نوروز از نو» يعني بايد خودمان را براي نوروزي ديگر آماده كنيم. نوروز كه بدون ويژه نامه 

نمي شود، ويژه نامه هم بدون تلاش شما ويژه نامه نمي شود، پس از همين الان، بله، از همين حالا به فكر ارسال مطالب نوروزي باشيد.
البته باز هم توصيه مي كنم منظور از مطالب نوروزي، اشاره به تاريخچه، عادات، رسوم و... نيست كه تكرار مكررات است. مطالبتان بايد 
نوروزي، خواندني و شنيدني باشد. حالا به هر بهانه اي. پس اينگونه آثار را از امروز تا پايان بهمن ماه به نشاني صفحه همگام ارسال كنيد. يادتان 

باشد حتماً روي پاكت بنويسيد: «ويژه نامه نوروز»
ضمناً منتظر معرفي «خبرنگال سال» در ويژه نامه نوروز هم باشيد. شايد امسال قرعه به نام شما باشد!

گوشي اش مدام زنگ مي خورد و آهنگ جاز ناهنجاري پخش مي شود. صاحب 
با گوشيش مشغول مي شود و جواب  به نظر مي رسد،  گوشي پسري 21-20 ساله 
پيامك طرفش را مي دهد. اين كار، چندين بار صورت مي گيرد. ميني بوس به سرپيچ 
موجب  بلندش  صداي  با  پسر  و  مي گيرد  تماس  او  با  مخاطبي  بار  اين  مي رسد، 
آزردگي مسافرين گشته، كمي جلوتر يك تريلي نفتكش با چند ماشين برخورد كرده 
است، همزمان اين خبر از اخبار نيمروزي راديو پخش مي شود. پسر با منزل تماس 
مي گيرد تا خانواده اش را از نگراني برهاند. اما شارژ گوشيش را با پيامهاي بيخودي 
تمام كرده به ناچار با گوشي يكي از مسافرين با منزل تماس مي گيرد. الو مامان، سينا 

هستم حالم خوبه نگران نباشين.
اينكه فرهنگ استفاده صحيح از وسايل ارتباط جمعي يعني چه و چگونه است. 

عنوان گزارشي است كه در پي مي آيد:
وسايل  از  صحيح  عدم استفاده  متأسفانه  مي گويد:  مورد  اين  در  شيردل  صبا 
الكي و  به عنوان سرگرمي هاي  از آن  نيفتاده و حتي بعضي  ارتباطات جمعي، جا 
بيخودي استفاده مي كنند. تعجب من از اين است در كشوري چون ايران اين همه 
فرهنگ و هنر وجود دارد چرا اين اصول رعايت نمي شود؟ وي مي گويد: الان كه در 
اكثر خانواده ها حتي بچه هاي دبستاني هم موبايل دارند، بايد راههاي استفاده صحيح 

از آن نيز آموزش داده شود.
بود توسط  اين مورد مي گويد: مدتي  آزده نيك سيرت  24 ساله خانه دار در 
اوايل  ارسال مي شد،  پيامك  مكرر  برايم  اعتباري  از طريق يك خط  ناشناسي  فرد 
مي پنداشتم از دوستان خودم هستند. اما اين كار مدتها ادامه داشت. تا اينكه از او 
خواستم ديگر به هيچ وجه به من SMS نزند. اما او دست بردار نبود و اگر خطم را 
عوض نمي كردم، چيزي نمانده بود زندگي ام از هم بپاشد. از خانواده ها خواهشمندم 

مراقب جوانان خود باشند.

مهرداد ناصري – سرپل ذهاب
سلام، نوشته بوديد آن اتفاق ناگوار، باعث شد تا شما زمان بيشتري را در خدمت مادر گراميتان باشيد. ضمن اينكه صحت و 
سلامتي را براي مادر عزيزتان آرزومندم، اميدوارم همچنان نهايت استفاده را از فرصت هاي به دست آمده در زندگي، براي خدمت 
و دلجويي از ايشان بنمائيد. چرا كه گاهي ناگهان خيلي زود دير مي شود. سلام ما را نيز خدمت مادر محترمتان ابلاغ نماييد. با 
عرض پوزش از اينكه به علت تداخل مناسبت هاي مختلف نتوانستم زودتر از اثر شما استفاده نمايم. در ضمن، اميدوارم كارت 

خبرنگاريتان به موقع به دست تان رسيده باشد.

گوشي اش مدام زنگ مي خورد و آهنگ جاز ناهنجاري پخش مي شود. صاحب 
با گوشيش مشغول مي شود و جواب  به نظر مي رسد،  21-20 ساله  گوشي پسري
پيامك طرفش را مي دهد. اين كار، چندين بار صورت مي گيرد. ميني بوس به سرپيچ 
موجب  بلندش  صداي  با  پسر  و  مي گيرد  تماس  او  با  مخاطبي  بار  اين  مي رسد، 
آزردگي مسافرين گشته، كمي جلوتر يك تريلي نفتكش با چند ماشين برخورد كرده 
است، همزمان اين خبر از اخبار نيمروزي راديو پخش مي شود. پسر با منزل تماس 

ا ا ا ا گ ا ا ا ا ا گ ا ا ا ا ا ا گ

فرهنگ ارتباط
آتوسا «س» دانشجوي رشته ي گرافيك نيز مي گويد: متأسفانه بعضي از جوانان 
عمداً و از سر بيكاري و براي گذراندن وقت به اين كار روي مي آورند كه در بعضي 
مواقع موجب دوستي هاي كاذب دختران و پسران گشته و باعث از هم گسيختگي بنياد 

خانواده ها و نيز هزينه هاي اضافي مالي مي گردد.
دسترسي  مي گويد:  بازرگاني  مديريت  آخر  سال  دانشجوي  شهسواري  ايمان 
آسان و قيمت پائين و ارزان اين گونه وسايل ارتباط جمعي متأسفانه به يك معضل 
تبديل شده، به طوري كه اكثراً مزاحمين، جوانان بيكاري هستند كه اوقات خود را يا 
از طريق چت كردن يا پيامك بازي و برقراري تماس و ... پر مي كنند. اين گونه كارها 
پيامد خوبي ندارد. مسئولين بايد با ايجاد فضاي كاري مناسب، بستر فرهنگ سازي 

صحيح را در جامعه گسترش دهند.
خانم الهه شهرآئيني مي گويد: فرهنگ و هنر ايرانيان در كل جهان زبانزد است 
و تاريخ ثابت كرده كه ايرانيان داراي ريشه ي عميق و پايدار است كه تمام جهان را 
تحت الشعاع خود قرار داده است پس حيف نيست در كشوري كه اين همه ادعاي 
فرهنگ داريم، اين فرهنگ تضعيف شود. وي در بخش ديگري از سخنان خود ايجاد 
اشتغال و توجه مسئولين به جوانان را بهترين راه حل براي مبارزه با اين آفت اجتماعي 

ذكر مي كند.
شديد  انتقاد  ضمن  نيز  عمران  مهندسي  رشته ي  دانشجوي  محمدي  عرفان 
ارتباط  وسايل  گونه  اين  از  بهينه  استفاده  جاي  به  جوانان  اكثر  متأسفانه  مي گويد: 
جمعي، از آن به عنوان سرگرمي هاي ناهنجار استفاده كرده و در بعضي موارد ديده 
شده پسران و دختراني از اين طريق باهم آشنا شده و حتي ازدواج نموده كه دوام 

نيافته است.
ختم سخن اينكه جوانان ميهن اسلامي بايد ايراني بودن و فرهنگ ايراني را در 
بي هويتي شان  براي  دشمنان  دسيسه هاي  تا  بدارند  پاس  خود  زندگي  زواياي  تمام 

كارگر نيفتاد.
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معصومه كاظمي – لاهيجان
همگام  صفحه  با  همكاري  به  تصميم  شما  چون  دوستي  اينكه  از  سلام، 
گرفته است، مايه افتخار ماست. در صورت همكاري مستمر و چاپ آثارتان، 

كارت خبرنگاري برايتان صادر خواهد شد.

لذت حجاب
واقعاً نمي دانيد چه لذتي دارد وقتي سياهي چادرم، دل مردهايي را كه چشمشان به 

دنبال خوش رنگ ترين زن هاست را مي زند.
واقعاً نمي دانيد چه لذتي دارد وقتي شاد و سرخوش در خيابان قدم مي زنيد، در حالي 
كه دغدغه اين را نداريد كه شايد گوشه اي از آرايش تان پاك شده باشد و مجبور نيستيد 
خود را با دلهره به نزديك ترين محل امن برسانيد تا هرچه زودتر زيبايي خود را كنترل 

كنيد و زيبايي از دست رفته تان را به صورتتان بازگردانيد.
واقعاً نمي دانيد چه لذتي دارد وقتي در خيابان و دانشگاه و ... راه مي رويد و صد 
ناپاك برخي مردان شهرتان  نظرهاي  نيست. وقتي جولانگاه  قافله دل كثيف همره شما 
لذتي دارد وقتي در خيابان راه مي رويد، در حالي كه يك  نمي دانيد چه  نيستيد. واقعاً 
عروس متحرك نيستيد، يك انسان رهگذريد. نمي دانيد چه لذتي دارد اين حجاب، آيا 
كدام بهتر است؟ با عفتِ خود مردان سالم را شيفته ي خود ساختن. يا با عرضه ي خود 
مردان ناپاك و هوسران را به خود جلب كردن و وجود نازنين و گرانقدر خويش را ضايع 

و تباه ساختن؟!
خواهرم: بدان كه خداوند به تو بها داده و تو را قيمتي دانسته و از اين روست كه 
خواسته تو را مستور نموده و حفظ نمايد و گرنه مگر چيز بي ارزش نيز لايق حفظ و 

نگهداري است.

محسن حامدي – تهران
به  نسبت  توجه تان  و  لطف  از  قديمي،  همگام  سلام، 
اينها  از  بيش  دوستان  شما  از  انتظارم  متشكرم،  مجله 
نه  باشد،  زندگي  خير  امور  كم كاريتان  دليل  اميدوارم  است، 

مشكلات.

دوست آن باشد...
محمد عباسي 22ساله دانشجوي رشته حسابداري تهران مركز: ملاك انتخاب دوست 
دوست  انتخاب  در  مي كنم  سعي  مي گويد  و  مي كند  عنوان  اخلاصِ  و  ايمان  داشتن  را 
وسواس به خرج دهم و بهترين دوستانِ زندگي ام پدر و مادرم هستند چرا كه جز خوبي 

و سعادت من در زندگي نمي انديشند.
اكرم السادات باطني آموزگار مي گويد: در پي دوستي هستم كه مرا درك نمايد با من همفكر و تا 

حدودي همراه باشد دوستِ خوبِ زندگي ام شريك زندگي يعني همسرم مي باشد.
الهه تجريشي كارشناس حقوق: ملاكِ انتخاب من در بي ريايي – پاكدامني و صداقت 

در رفتار و گفتار است و مادرم و اعضاي خانواده ام بهترين دوستانِ زندگي مَنند. 
مي دانم  واجب  مي گويد:  30ساله  دندانپزشك  و  جراح  عبدالوهاب  احسان  آقاي 
انتخابِ دوست وسواس بيشتري به خرج دهم چرا كه هركسي نمي تواند دوستِ  تا در 
خوبي برايم باشد، دوست بايد همواره چيزي به من بياموزد و بر دانشم بيفزايد. خانواده ام 

بهترين دوستانِ منند.
عليرضا محمدي 13 ساله نوجوان دانش آموز مي گويد: دقّت در انتخاب برايم بسيار 
مهم است چون به نظرم دوست تأثير بسزايي در تعيين آينده زندگي ام ايفا مي كند. يك 
هنوز  مثبت و چون  پيشرفت در جهتِ  و  ترّقي  براي  نردباني است  مانند  دوستِ خوب 

تصميم به انتخاب دوست نكردم، كتاب خوب، بهترين دوستانِ زندگي اكنونِ منند.
ليلا قاسم زاده مُربي تربيتي مي گويد: معيارهاي روشني از انتخابِ دوست دارم اولاً 
پريشاني ام  از دوستي، آرامش بخش لحظه هاي  باشد. هدفش  مثبت انديش  بلندنظر و  بايد 
خوبِ  دوستِ  مي تواند  باشد،  داشته  را  شده  ذكر  بتواند خصوصيات  كه  هركس  باشد. 

زندگي ام باشد.
ناني،  و  زباني  نه  جاني ام  دوست  پي  در  متالورژي:  مهندس  الهامي  حميدرضا 
دوستي كه بتواند در سختيها و مصائب كنارم باشد و حرفِ دلم را با او در ميان بگذارم. 

بهترين و نابترين دوستِ زندگي ام خداست.

سيدجمال حسيني – تهران
سلام، از اينكه تصميم به همكاري با صفحه همگام گرفته ايد 
خوشحالم، اميدوارم حال برادر گراميتان رو به بهبودي و مشكلات 
شما نيز كمتر شده باشد. كارتتان ارسال شده است، در صورت 
دريافت ما را باخبر كنيد. اما در اثر ارسالي تان جوانان را با دوچرخه 
و فوايد ورزش دوچرخه سواري آشنا كرده ايد. مطلب شما در مورد 
دوچرخه كامل و مفصل بوده ولي به علت كمبود جا فعلاً كاربرد 
آثار  انتخاب كرديم. منتظر  براي چاپ  را  و فوايد دوچرخه سواري 

بعديتان هستم.

دوچرخه سواري؛ هم فال و 
هم تماشا

پس  بگويم  كه  بس  همين  دارد،  بالايي  بسيار  محبوبيت  اروپا  در  دوچرخه سواري 
«تور  مسابقات  معروف ترين  مي شود.  محسوب  ورزشي  رشته  محبوب ترين  فوتبال،  از 
در طول  قهرمان  و سرشناس ترين  برگزار مي شود  فرانسه  در كشور  است كه  دوفرانس» 
سالهاي برگزاري آن، آقاي «لانس آرمسترانگ» آمريكايي است كه 7 بار مدال طلا را از 
آن خود كرد. جالب آنكه با روحية قوي خود توانست بر بيماري سرطان غلبه كند و بعد 
زندگينامه اش را به صورت كتابي درآورد كه چند سال پيش موسسه اطلاعات ترجمه آن 

را چاپ و منتشر ساخت.
در كشور ما هم هرساله چند سري مسابقه تحت نام هاي: تور رياست جمهوري، تور 
كرمان، تور مازندران، تور آذربايجان و غيره برگزار مي شود. خوشبختانه در دو سه سال 
ورزشي به  اخير براي پرورش استعدادهاي اين رشته در كشورمان موسسه اي فرهنگي – 
نام «مدرسه و باشگاه دوچرخه سواري استقامت» در سال 1385 توسط آقاي خسرو گلچين 

كه از پيشكسوت هاي اين رشته است پايه گذاري شده است. اين موسسه از نونهالان و 
آموزش  به  و  مي نمايد  ثبت نام  مخصوص،  آزمايشات  انجام  از  پس  علاقه مند  نوجوانان 
تئوري و  عملي آنان مي پردازد، چرا كه از گذشته و بويژه در سالهاي اخير بر همگان 
است.  برخوردار  اين رشته  در  بيشماري  بالقوه  استعدادهاي  از  روشن شد كه كشورمان 
همچنين در دو سه سال اخير بانوان نيز امكان پرداختن به اين ورزش را در قالب هيئت هاي 
دوچرخه سواري استانها پيدا كرده و در تهران نيز در پارك نشاط و يا بهشت مادران كه 
اين  تفريحي  از جنبه  استفاده مي كنند.  مربوطه  پيست هاي  از  به راحتي  ويژه خانمهاست 
وسيله بگويم كه با دوچرخه مي توان در وقت هاي آزاد، چرخي به گرد شهر يا محله زد 
و دل و جاني تازه كرد. امروز تورهاي كوچك و بزرگي تشكيل مي شوند كه در روزهاي 
تعطيل گروه شان را به مناطق خوش آب و هوا و ديدني مي برند و ركابزنان به گشت و 
گذاري آهسته و دلپذير مي پردازند و در ساية حمايت مربيان و تعميركاران مجرب با خيالي 

آسوده به همراه دوستان يا خانواده برگي سبز را در دفتر خاطرات خود نقش مي زنند.
به  غالباً  كه  است  سياسي  و  فرهنگي  پيام رساني  دوچرخه،  از  استفاده  جنبه  آخرين 
منظور ترويج صلح و دوستي بين انسانها، حمايت از حقوق اقشار ويژه مانند كودكان و 
موضوعاتي از اين قبيل و معمولاً توسط يك الي سه دوچرخه سوار كه از آمادگي جسماني 
يا  كشور،  يك  شهر  چند  از  عبور  به  آن  طي  و  مي گيرد  انجام  باشند،  برخوردار  خوبي 
كشورهاي مختلف و يا چند قاره مي پردازند. باز مي توان به عنوان نمونه به كتابي با عنوان 
«حكايت يك سفر» اشاره كرد كه شرح مبسوطي از سفر آقاي عباس رزاقي و به قلم ايشان 

به چند كشور اروپايي است.
در خاتمه چند پيشنهاد براي ايجاد علاقه و فرهنگ سازي و ترويج استفاده از اين وسيله 

چندمنظوره، پرمنفعت و كم زيان به مسئولين ورزشي – فرهنگي دارم كه عبارتند از:
1-  تبليغ فايده هاي دوچرخه سواري از طريق رسانه هاي گروهي.

2-  استفاده والدين، معلمان، استادان دانشگاه و پزشكان از دوچرخه به عنوان الگو 
براي نوجوانان و جوانان.

3- هديه دادن دوچرخه به كودكان، نوجوانان و جوانان و عموم مردم در مسابقات 
مختلف به جاي اتومبيل يا پول نقد.

4- ساخت مسيرهاي مناسب براي رفت و آمد اين وسيله و رفع موانع جهت استفاده 
راحت از آن.

5- تأسيس ايستگاه هاي كرايه يا استفاده رايگان براي تردد در شهر.
6- وضع قوانين به نفع دوچرخه سوار.

بين اقشار مختلف و مورد  7- برگزاري مسابقات هفتگي و ماهيانه دوچرخه سواري 
تشويق قرار دادن آنان.

 و شما اي جوانانِ وطن از ورزش «از جمله دوچرخه سواري» كه هم فال است و هم 
تماشا غافل نشويد.



شعر معاصر 

عظمت عشق 
چه عظمتي دارد عشق 

بدان زمان كه سوار جوان 
تفنگ بر پس بازو 

ستاره بر كف دست، 
به پيشواز فلق مي شتابد 
چه عظمتي دارد عشق.

مرا هم اگر با تو ميعادي بود 
در آستان فلق 

در بهار سرخ سپيده  دم 
در ابتداي اين همه صبحي كه بر بلندي اجساد عاشقان 

مي گذرد 
مرا هم اگر دلي بود 

ستاره وار به ديدار تو مي آمدم
فراز دره ي سرسبز 

آشكارا 
عميق و ژرف  مي نگرد 

پلنگ عاشق 
ماه تمام را. 

مرا هم اگر با تو ميعادي بود 
فراز دره ي سرسبز 

پلنگ آسا 
حتي 

به ماه عاشق مي انديشيدم 
كه بر بلندي سرو توست 

چه عظمتي دارد عشق 
چه عظمتي دارد عشق 

چه عظمتي دارد...

رنگ باران
چه بي ترانه شكسته اي شهر من 

شاعرت در كجاي علاقه ي سربي اين قرن پوسيده؟
كودكانت پي قرصي نان،

چه تلخ در هواي كوچه ها پير مي شوند 
شهر من! آخرش خدا را هم دروغ گفتند

پي انكار آدم در فصل شورآوازهاي خيس 
آخرش ما را به سايه هامان هم دروغ گفتند 

ثانيه ها چه فاحشانه قد مي كشند 
شهر من بي قصه مانده اي 

بي قصه تر از مردهاي كلاه به سر، 
شاعرت كجاي اين پوكي آدم ها مرده است 

پر از غزل دلتنگ پرنده اي 
پر از زخم فصلهايي كاغذي.

شهر من...
بارانت به رنگ بغض كودكانة مادرم بود 

به رنگ هواي خالي حافظه ي مسلول 
و ما چه ديوانه  دل مي سپاريم 

به رنگ و هوا 
و هرچه طعم خانه مي دهد...

شهر من...
خانه ام كجاست؟

حصير خاك بر تن قافيه كجاي قصه هايم 
مرده است 

عطر مادرم را گم كرده ام 
فضاي دست هاي پدرم ترك خورده است.

آدم ها كودكي شاعر را مي دزدند،
شهر من...

كجاي اين سياه مشق هاي خالي 
دستهاي مرا به طعم مهرباني ات خواهي سپرد.

كابوس
ــوس و ملال  ــاز تكرار شــب و قصه ي كاب ب
زوال  ــه  ب رو  پنجــره  و  ــزده  غم كوچــه ي 
ــي و درد  ــم تنهاي ــز و هجــوم غ ــاز پايي ب
ــط پر شــده از واژه ي  «لال» ــي كه فق و كتاب

ــه مانده  ــب و غزلي ت ــك حــس غري گاه ي
ــال  ــفتگي خــواب و خي گاه دلتنگــي و آش
ــي  ــر حت ــه ديگ ــدر دور شــدي دور ك آنق
ــال  ــال به س از تو اي خوب ترين بي خبرم س
ــم بدهي  ــه بال ــرواز ب ــر فرصــت پ ــو اگ ت
ــبز خيال  ــه آن نقطه ي سرس مي رســم با تو ب
ــال جنون  ــو در اين س ــي ام بي ت ــر زندگ دفت
پر شده ســت از شب و ترديد و معما و سؤال 

علي بابا چاهي

قاسم پهلوان ـ صومعه سرا 

رويا زاهدنيا ـ لوندويل 

صمد جامي ـ آستارا 

رهايي نيست 
ــن در امتداد اين خيابان نيســت ــد از اي ــي نيســت» با خــود گفت: رهايي بع «رهاي
ــن زخم هاي كهنه درمان نيســت ــتان اين مرد اســت بر اي ــم كه در دس ــن مره  و اي
ــخ تل ــاي  ترديده از  ــي  فنجان ــا  ب ــگ،  بي آون ســاعت هاي  پشــت  در  ــن  م و   
ــو! تقصير فنجان نيســت ــن تقدير ت ــت: اي ــا من گف ــه ب ــي ك  و ســرگردان آن كول
ــت:  ــا خــود گف ب ــوس  ماي و  ــوه  قه و  ــال  ف و  فنجــان  از  ــه  ك ــر  عاب ــن  اي و   
ــان نيســت  ــر! بســته پر ـ پرواز آس ــايد هم كبوت ــري هســت! ش ــي اســب پي رهاي
ــدد مي خن ــرگ  م ــي  خال ــاي  خيابان ه در  اينجــا  ــر  عاب ــال  بي خي ـ  ــر  عاب و 
ــه زمســتان نيســت ــد، اينك ــخ بســته اســت در تردي ــه ي ــردي ك ــن م ــه اي  ب
ــاور كن ــيد ب ــتان تو پوس ــيبي كه در دس ــردي كه در ســاعت و اين س ــن م ــه اي  ب
 رهايي هست اما سخت ـ رهايي هست اما تلخ ـ رهايي هست اما خط پايان نيست

وجيهه تيمورى  خلوت انس
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حرمت پرواز 
ــرده ام ــك صبح م ــن بر جدار تشــنه ي ي م

ــرده ام  ــه از ياد ب ــاي حوصل ــه پ خــود را ب
ــي  ــن مي رســد ول داروي زخــم كاري م
ــپرده ام  ــي كه روي دســت پدر جان س وقت
ديگر مجال تهمت عشــق كه مانده اســت؟

ــم را فشــرده ام  دل ــه داغ  ــينه اي ك ــر س ب
ــد  مي ده ــرواز  پ ــت  حرم ــبيه  ش ــي  بوي
ــي اين باغ خــورده ام  ــه در حوال زخمي ك
ــد  مي رون آب  كســي  ــگاه  ن در  روز  ــر  ه
ــاي گمشــده ام را شــمرده ام  ــن خواب ه م
از شام گور خاطره برگشته اي؟ خوش است 
ــان فســرده ام  ــه از قســاوت طوف حــالا ك
ــازه ي خــود را بهانه كرد  ــم جن ديشــب دل
ــرده ام.  آخــر كجاي اين شــب فرســوده م

انتخاب 
ــباب مي ترسم  ــتن فصل ش من از گذش
ــتاب مي ترســم  ــق ثانيه ها از ش ــه عم ب
ــي كردم  ــا دل تاريك زندگ اگرچــه ب
ــاب مي ترســم  ــوز از شــب بي ماهت هن
ــبي كه قصه عشــاق مي شــود تكرار  ش
من از هجوم ســخن هاي ناب مي ترسم 
ــنامي  ــم ســوختن در مســير خوش ز بي
ــاب مي ترســم  آفت از  ــر  پ آســمان  از 
ــه پذير از مني كه چون ديروز  بيا و توب
ــذاب مي ترســم  ــم و از ع ــاه مي كن گن
شــب و نياز و نماز و حضور و بيداري 
دوباره از شــب درگير خواب مي ترسم 
ــدام يك؟ خط و خال تو يا كه ايمانم  ك
كنون كه مي رســي، از انتخاب مي ترسم

چوب اعتماد 
ــرزه بادها  ــا از اين ه ــي مي شــوم ره ك
ــا  انتقاده از  و  ــه  طعن ــدِ  بن و  ــد  قي از 
ــي ام ــر از روز قبل ــن كبودت ــر روز م ه

از بس كه چوب خوردم از اين اعتمادها 
تك نسخه ها به كاهش دردم كمك نكرد 
ــا  ــن ضماده ــرا اي ــد م ــان نمي كنن درم
ــن روزها عجيب دلِ من گرفته اســت  اي
ــا  مباده ــادا؛  ب ــنگيِ  پشــتِ حصــار س
ــه من چرا  ــا نمي زند تن خــود را ب دري
ــا ــر از صخره زاده ــوده ام مگ پيشــش نب

ــد  ــم نشــد دهن ــد و تكان ــد و آمدن رفتن
ــا  رويداده ـ  ــا  حادثه ه ــام  تم ــي  حت
ــنامه ي ســوز خــودم شــوم  ــد شناس باي
ــد بكشــم در نمادها  ــعله ق ــعله ش تا ش

مثل كبوتر 
ــوان گرفت  وقتي غزل ز واژه چشــمت ت
فصل غزل دوباره از آن لحظه جان گرفت 
حوضي كه بود تشــنه ي آب زلال عشــق 
ــو آب روان گرفت  ــاز از عبور چشــم ت ب
ــر به ســمت تو  ــل كبوت ــي زدم. مث ــر م پ
ــيان گرفت  ــايد كه در هواي تو دل آش ش
ــر تنومند خشــك باغ  ــدم درخــت پي دي
ــو بار جــوان گرفت  ــبز ت با لحظه هاي س
ــك غزل  ــم ز آيه ي چشــم تو ي ــا بر كن ت
ــت  ــان گرف ــه ات ترجم ــم درون آين ذهن
ــگاه تو اين آيه مي نوشــت  ــا (لاله) از ن ت
ــان گرفت. ــاره مرا در مي فصــل غزل دوب

خواب رنگ 
دادند قلم به دســت ما ناشــي ها 
افتاد خطي به صورت كاشــي ها

پاشيد به روي بوم تنهايي، مرگ 
رفتند به خواب رنگ، نقاشــي ها 

علي اكبر باقري (لاله) ـ خميني شهر 

منصور عليزاده ـ اميديه نجمه باغشني ـ نيشابور مسعود سلاجقه ـ كرمان

جليل صفر بيگي 
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وجيهه تيموري

شاعران و شعردوستان عزيز
بنابه درخواست و پيگيري تعدادي از خوانندگان 
و همراهان هميشگي «خلوت انس» برآن شديم تا 
اشعار چاپ شده در خلوت  بهترين هاي يك دهه 
انس را در يك مجموعه ي مجزا و ويژه چاپ كرده 

و تقديم شما كنيم.

ز ززز تان د ش ان شا

خلوت خلوت كتابكتاب
انسانس

زيادي  وقت  و  هزينه  كار  اين  انجام  كه  آنجا  از 
مي طلبد، چنانچه ميزان استقبال و درخواست متقاضيان 
صرفه  به  مقرون  و  امكان پذير  كاري  باشد  قبول  قابل 
دارند  تمايل  كه  عزيزاني  كليه ي  از  لذا  بود.  خواهد 
تكميل  با  خواهشمنديم  كنند  دريافت  را  كتابي  چنين 
فرم زير و ارسال آن به مجله و صفحه ي «خلوت انس» 

آمادگي، پشتيباني و درخواست خود را اعلام نمايند.
تنها  متقاضيان  شود،  چاپ  كتاب  اين  چنانچه 
ارسال  و  كرد  خواهند  پرداخت  را  آن  خريد  هزينه ي 
مجله  عهده ي  به  و  رايگان  باشد  كه  تعداد  هر  به  آن 

خواهد بود.
منتظر همكاري و همراهي شما مثل هميشه هستيم.

اينجانب ............
به آدرس پستي ..............................................................

..............................................................................................................
شماره تماس ........................

تعداد .............. جلد از كتاب «خلوت انس» را خواستارم.

فرم درخواست 

كتاب خلوت انس

برايم 
نوشتي
برايت 
نوشتم
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كارگاه ادبي

سيد محمود حسيني، گتوند
باران مي آيد

تو نيستي
و من خيس مي شوم

باران مي آيد
و دلم هنوزا هنوز هم

سراغ تورا از پنجره مي گيرد.
تو نيستي

و پنجره بي تو
به هيچ منظره اي

باز نمي شود
باران مي آيد

تو نيستي
 ومن

ميان آينه تمام مي شوم
گم مي شوم

آه!
اسماعيل مزيدي، علي آباد كتول
من گفته بودم «دوستت دارم عزيزم»

بي ياد تو از خواب حتي برنخيزم
دور از تو هر دم مي كند دل بيقراري
بي تو چه خاكي بر سر اين دل بريزم
تقدير هم دائم سر جنگ است با من

همواره با بخت بد خود در ستيزم
از دست غم يكدم رهايي نيست ممكن

مسدود شد از هر طرف راه گريزم
بي تو پرم از گريه، چون ابر بهاري

از چشم هاي آسمان بايد بريزم
بعد از تو اي باغ بهارم، چون اسيري

در دست پاييز و خزان فتنه خيزم
من مي نشينم منتظر تا كه بيايي

چشم انتظارت تا ابد تا رستخيزم
يكدم مبادا زندگي بي عشق هرگز

من گفته بودم «دوستت دارم عزيزم»
منتظر دريافت آثار قوي تري از شما براي آويختن 

در قاب خلوت انس هستم.
بنيامين قاسمي، نهاوند

غم گشته درون سينه ام زنداني
محكوم غزل سرودنم ـ مي داني؟

در كوچه ي خاطره دلي جا مانده ست
لبريز ز يك علاقه ي پنهاني
آرام و قرار برده اي از قلبم

گويا تو هم از سلاله ي طوفاني
آهسته و خيس با دلم مي گويم

بيهوده شبيه منطق باراني
با دوري تو نمي شود عادت كرد
با اين شب بي تو ماندن طولاني

چندي ست سؤال بي جوابي دارم
آيا سر قول عشقمان مي ماني؟

«بي قرار» در نوبت ديگري چاپ مي شود.
تشبيهي  عبارات  و  توصيفات  زندگي»  «غروب 
ضعيفي داشت. در مجموع به نظر مي رسد تجربه هاي 
سرودنتان رو به پيشرفت و ارتقاء سطح ادبي هستند. 
دريافت  شما  از  زيباتري  اشعار  نامه  هر  در  اميدوارم 

كنم.
اصغر رضائي گماري، گتوند

لبخندت را
به عطر كلامي آميختي
و در هوايم پيچاندي
لبخندت آسماني شد

پر از باران
پر از خورشيد

كه رنگين كمان عاشقي را

تا ابد
در من تاباند

انس  خلوت  كتاب  فراخوان  از  شما  استقبال  از 
سپاسگزارم، اما لطف كنيد و فرم مربوطه را نيز كامل 

كرده، بفرستيد.
در خصوص اشعار مناسبتي لازم است كه آنها را 
به موقع بفرستيد تا در تاريخ خودشان بررسي و چاپ 
شوند. آثار ارسالي نيز براساس كيفيت و سطح تخيل 
و تاثيرگذاري آنها و نيز تازگي طرح و بيان شان براي 
چاپ در صفحات خلوت انس يا كارگاه ادبي انتخاب 
نتيجه بررسي آنها در اين صفحه چاپ  مي شوند و يا 

مي شود.
نوشته ها و سروده هاي شما نيز برهمين اساس براي 

چاپ در اين صفحه مناسب بوده اند.
مطمئن هستم اگر رفيق شفيق ما بمانيد خواهيد ديد 
كه ما با اسامي كار نداريم، و فقط متن و كيفيت اشعار 
را در نظر داريم و بس. منتهي از شما صبورتريم و گاه 
صفحه  در  را  پاسخي  بارها  و  بارها  مي شويم  مجبور 
تكرار كنيم و توضيح دهيم و از اينكه مطالب مجله را 
به دقت و هر شماره پيگيري نمي كنيد گله مند نباشيم 
به همه ي  به محبت و علاقه ي ما  اينكه سرانجام  به  و 
خوانندگان مجله و چشم انتظاري مان براي دريافت نامه 

و خبري از شما پي مي بريد، دلخوش باشيم.
مينا ضرغام، شهرري

دهم  توضيح  اوستا  متن  مورد  در  خواسته ايد 
اوستا  من،  دوست  بياورم.  نيز  را  آن  از  نمونه اي  و 
گوناگون  بخش هاي  است.  ايرانيان  نوشتار  كهن ترين 
هزاره ي  نيمه ي  حدود  زماني  از  كهن  مجموعه ي  اين 
دوم پيش از ميلاد به بعد پديد آمد و در طول سده هاي 

متوالي از نسلي به نسل ديگر رسيد.
گزارش ويراسته اي از «اوستا»، در شكل پذيرفتني 
ديگر  همه ي  و  زرتشت  پنجگانه ي  گاهان  يعني  خود 
نو)  اوستاي  دفتر  (پنج  اوستايي  موجود  نوشتارهاي 
چاپ  به  دولتخواه  جليل  ارجمند  پژوهشگر  همت  به 

رسيده است.
ضمن اينكه بايد توجه داشته باشيد كه خواندن اين 
نوع كتاب ها بدون داشتن مقدمه اي علمي در خصوص 
اصطلاحات و كلمات آن كمي دشوار و نامفهوم خواهد 
شد و مطمئناً در يكي دو جمله نيز نمي توان راهي به 
جايي گشود. چنانچه علاقه مند هستيد، اين گوي و اين 

ميدان. بياييد و بخوانيد و لذت ببريد. و اما نمونه:
گفتار راست گفته ي پيروزمند ديوافگن را مي ستاييم.

اين پاداش را مي ستاييم.
اين درستي را مي ستاييم.
اين درمان را مي ستاييم.

اين فزايندگي را مي ستاييم.
اين بالندگي را مي ستاييم.

(كرده ي بيستم)
آرزو جهان پيما ، چويم لارستان

خسته  و  مريزاد  دست  پرتلاشم،  و  پركار  دوست 
كمي  مي كنم  پيشنهاد  تمرين  همه  اين  با  نباشي!! 
بالاي شعرهايي كه  تعداد  به جاي  باشي و  سخت گير 
مي سرايي به سطح ادبي و كيفيت بالاي آنها توجه كني 

و با وسواس و دقت بيشتري سراغ نوشتن بروي.
«اي نگاه خسته» از نظر وزن و قافيه صحيح است 

اما از نظر توصيفات ضعيف.
بايد بيشتر مطالعه كني تا زبان شعرت غني و پربار 

شود.
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 محمد حسن استادى مقدم 

شجاع مثل آلاله هاى غزه
 

 تير و تركش بر تن آلاله هاست
 دست و پا از جسم و از پيكر جداست

 تير و تركش ها روانه مى شوند
 بر تن گل ها نشانه مى شوند

 شهيد «معتز نافذ حسين الشرافى» در اكتبر 
سال 1993 در خانواده اى ديندار و وطن دوست 
نيز  او  به جهان گشود. خانواده ى  در غزه ديده 
مانند بسيارى از خانواده هاى فلسطينى، در سال 
اين  به  «هربيا»  در  خود  اصلى  موطن  از   1948
بود. چهار سال داشت كه  شهر مهاجرت كرده 
سه  و  مادر  با  معتز  و  داد،  دست  از  را  پدرش 
برادرش زندگى مى كرد. او در زمان شهادت در 
دانش  و  مى خواند  درس  ابتدايى  پنجم  كلاس 
آموزى ممتاز و موفق بود. شهيد معتز از كودكى 
به خواندن نماز در مسجد بسيار اهميت مى داد.

مشهور  بى باكى  و  به شجاعت  معتز  شهيد   
شده،  شهيد  فردى  مى شنيد  كه  وقت  هر  بود. 
مى گفت كه انتقام خون شهدا را خواهد گرفت 
و مى خواهد به شهادت برسد. يك روز پيش از 
پيكر يك  نقش  بازى  اين  بازى مى كرد و در  با همسن و سال هاى خود  شهادتش 
شهيد را ايفا مى نمود كه از ناحيه ى سر هدف قرار گرفته است. روز بعد آرزوى او 

به حقيقت پيوست.
 او در نزديكى منزلش بازى مى كرد كه جنگنده هاى اف-16 رژيم صهيونيستى 
به منطقه ى صفطاوى حمله كردند و چند موشك به سمت خودروى حامل تعدادى از 
رهبران و مجاهدان گروهان هاى قدس - شاخه ى نظامى جنبش جهاد اسلامى فلسطين 
- شليك نمودند، كه خودروى آنان بر اثر اصابت موشك ها متلاشى و تكه هاى آن 
به اطراف پراكنده شد و معتز نيز به شدت مجروح گرديد. او را به بيمارستانى در 
داخل سرزمين هاى اشغالى منتقل كردند، اما چند روز بعد در چهاردهم محرم 1425 

به درجه ى رفيع شهادت نايل آمد و به كاروان آلاله هاى فلسطين پيوست.
 

شهيدى مانند حرّ
 

رعيتى   عباس   
شهداى  از  يكى 
خط  و  غواص 
وقت  هر   - شكن 
براى  مى خواست 
لباس  آموزش، 
از  بپوشد،  غواصى 
و  مى شد  جدا  همه 
خلوت  جايى  در 
عوض  را  لباسش 
كار  اين  و  مى كرد 
توجه  جلب  باعث 
همه مى شد. هر گاه دليل اين كار را از او مى پرسيدند، طفره مى رفت و مى گفت: 

شما چه كار داريد؟
 شب عمليات، وقتى مراسم معنوى مداحى برگزار شد، صداى گريه اش بيش از 
ديگران بود. با صداى بلند خودش را سرزنش مى كرد؛ به طورى كه مراسم را قطع 

كردند. به او گفتند: يعنى چه؟ چرا اين كارها را مى كنى؟
 در جواب گفت: من اصلاً لايق جبهه آمدن نبودم، من لايق شهادت نيستم، من 

خيلى آلوده ام.
 گفتند: اين حرف ها را نزن؛ شما آمدى جبهه، جبهه هم محل خودسازى است؛ 

توبه ى شما پذيرفته مى شود.
 وقتى با او بيش تر صحبت كردند، بدنش را نشان داد؛ تصوير زن روى بدنش 
خال كوبى بود. گفت: ديديد؛ وضع من اين است. توبه ى من پذيرفته هم شود، وقتى 
شهيد بشوم و جنازه ى مرا ببرند، مى گويند اگر اين شهيد است، چرا بدنش اين گونه 

است؟ مى ترسم با اين بدن آبروى ديگر شهدا را هم ببرم.
 بچه ها گفتند: اين چه حرفيه؛ شما توبه كردى و اين خداست كه بايد شما را 

بپذيرد.
 عاقبت قبول كرد و قانع شد با همان وضعيت در عمليات شركت كند. او از خدا 
فقط اين را خواست: خدايا! من كه حالا دارم شهيد مى شوم و اين توفيق نصيب من 
شده، پس مى خواهم گلوله اى مستقيم به بدنم بخورد و بدنم بپاشد، تا آثار روى آن، 

به كلى از بين برود.
 اتفاقاً او اولين شهيد عمليات بود و خواسته اش هم برآورده شد؛ گلوله ى خمپاره 

مستقيم به بدنش اصابت كرد و متلاشى شد.
 محمد رعيتى - برادر شهيد

خوابيدن روى سيم خاردار!
 

 عمليات نصر هشت بود. هنوز تمام معبر را باز نكرده بوديم كه بچه هاى گردان 
كنارمان درگير شدند. با خود گفتم: خدايا! مين ها چه مى شوند؟ سيم خاردارها چه؟ 

نكند بچه ها همه وسط ميدان مين پرپر شوند؟
 ولى چيزى نگذشته بود كه صداى تكبير بچه ها را بر بلنداى قله شنيدم. خوشحال 
و  بودم  آن جا  ساعت  شش  كشيدم.  دراز  مين  ميدان  كنار  راحت  خيال  با  و  شدم 

زخم هايم را خودم بستم.
جاى  هيچ  به  خاردار  سيم هاى  كه  ديدم،  را  الياس  آن جا  در  شد،  كه  صبح   
بدنش رحم نكرده بود. فهميدم قضيه چه بوده! آن شب الياس روى سيم خاردارها 
خوابيده بود و بچه ها از روى او رد شده بودند. هيچ وقت تبسم رضايتش را فراموش 

نمى كنم.
 

نامه هاى سبكبال
  ايثارگران؛ قهرمانان وطن

 در هر گوشه ى شهرهاى كشور عزيزمان، قهرمانان وطن زندگى مى كنند. به 
نظر من، يكى از اين ايثارگران نمونه، پسرعمويم حاج ابراهيم جدى است. او 
در خانواده اى پرجمعيت بزرگ شد و هر پنج فرزند پسر خانواده به جبهه رفتند 
و دو نفر از آن ها به شهادت رسيدند. او شش بار با مجروحيت سخت مواجه 
شد، اما پس از مدتى دوباره به جبهه مى رفت، چون مى گفت: امام تكليف كرده 

و ما بايد به وظيفه ى خودمان عمل كنيم.
 جنگ كه تمام شد، او به تحصيل خود تا فوق ليسانس ادامه داد و اكنون 
در دانشگاه به تدريس مشغول است و در سنگر علم خدمت مى كند. او يك 
الگوى  زهرا(س)  حضرت  كه   - گرامى اش  همسر  البته  است؛  موفق  ايثارگر 

اوست - نقش زيادى در اين موفقيت دارد.
 جدى - بسيجى نسل دوم

 سبكبالان: برادر عزيز! كه شما خودتان نيز از نوجوانى در جبهه ها بوديد، 
همه ى ما بايد قدردان ايثارگران و خانواده هاى معظم شهدا باشيم، زيرا امنيت 

امروز ما مرهون فداكارى ديروز آنان است.

 سبكبالان
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تعقيب مرگتعقيب مرگ
داستان جنايى

هم
ت ن

سم
ق

لطف ا... شيرين زبان

يك ماه از مرگ مهندس ساعد و كي مرام گذشته بود ولي هيچ كس سراغ پرونده 
اين  نه مهندس ساعدي. همه چيز  بوده  نه كي مرامي  بود. گويي هرگز  نيامده  آنها 
پرونده گنگ و پيچيده بود و هيچ نقطه اميدي نبود كه براساس آن بتوان پرونده را 

بازگشايي كرد.
ساعت دوازده ظهر بود كه به سروان بابايي اطلاع دادند مرد جواني مي خواهد 

او را ببيند. مرد جوان با موهاي ژوليده و كاملاً پريشان وارد شد.
قيافه جوان  نيامد.  يادش  قبلاً ديده است ولي كجا  را  او  بابايي احساس كرد 
كاملاً داغان و آشفته بود. به صندلي اشاره كرد. مرد جوان نشست:  «از دست من 

چه كاري ساخته است؟»
ـ جناب سروان آمده ام بپرسم در مورد مرگ پدر من چه كاري انجام داده ايد؟

ـ پدر شما؟
ـ مهندس ساعد. همان كه يك ماه پيش در هتل ستاره كرج به قتل رسيد.

بابايي به يادآورد كه اين مرد جوان پسر ناتني آقاي مهندس ساعد است. ولي 
را  او  به سختي مي شد  بود كه  پير شده  ماه چنان شكسته و  اين يك  او در  قيافه 

شناخت.
نمي خواهيد  فكر مي كردم شما ديگر  متاسفم ولي  پدرتان  «من در مورد مرگ 

پرونده را تعقيب كنيد.»
مرد جوان آشكارا تكان خورد: «شما چرا فكر مي كرديد ما نمي خواهيم پرونده 

پدر بيچاره مان را تعقيب كنيم؟»
ـ عمويتان به من گفت. او گفت كه نمي خواهد در مورد مرگ برادرش بيش از 

اين سر و صدا شود.
ـ اوه عمويم عمويم (مرد جوان كاملاً آشفته و كلافه بود) هر كجا مي روم او 
رودررويم مي ايستد. او چه حقي دارد كه در مورد خون يك نفر ديگر تصميم بگيرد. 

شما بايد پرونده را تا نتيجه نهايي و دستگيري قاتل تعقيب كنيد.
ـ شما در مورد مرگ ناپدريتان چه مي دانيد؟ از كجا با اين اطمينان در مورد 

قتل او صحبت مي كنيد؟
سروان روي كلمه ناپدري تاكيد كرد و مرد جوان فوراً متوجه شد: «شما فكر 
مي كنيد او ناپدري من بود و در مورد ايشان چيز زيادي نمي دانم؟ اما جناب اشتباه 

مي كنيد او از يك پدر براي من عزيزتر و مهربان تر بود. من هرگز پدرم را نديده ام 
و محبت پدر واقعي را نچشيده ام ولي مي دانم آقاي ساعد از هر پدري بيشتر به من 

محبت مي كرد. من بايستي محبت او را جبران كنم و نگذارم خون او به هدر رود.
ـ نگفتيد چرا فكر مي كنيد آقاي ساعد را كشته اند؟

ـ به هزار و يك دليل. اگر شما فقط يك بار پدر مرا ديده بوديد مي فهميديد كه 
مردي با آن اراده و قدرت نفس هرگز خودكشي نمي كند. او مردي بسيار خوددار و 
صبور بود و مي دانست  چكار مي كند. بنابر اين حتي تصور اينكه او خودكشي كند 

بسيار ابلهانه و احمقانه است.
ـ فكر مي كنيد چه كسي آقاي مهندس ساعد را كشته است؟

است.  شده  كشته  خبيث  روح  يك  توسط  «او  زد:  برق  جوان  مرد  چشمهاي 
روحي خبيث و پليد كه بر سرتاسر زندگيمان سايه افكنده است و از ما دست بردار 

نيست.»
سروان بابايي لبخندي زد: «شما به وجود روح اعتقاد داريد؟»

رنگ جوان چنان پريد كه انگار همين الان ممكن است درجا سكته كند: «شما 
فكر مي كنيد من براي مزاح و تفريح به اينجا آمده ام؟»

من  براي  كامل  به صورت  را  منظورتان  معذرت مي خواهم شما  از شما  من  ـ 
تشريح نكرديد.

من  مادر  مرگ  سروان  «جناب  شود:  مسلط  خود  بر  كرد  سعي  جوان  مرد 
غم انگيزترين واقعه زندگي ام بود من آن موقع فقط دوسال داشتم و هيچ چيزي از آن 
زمان يادم نيست و فقط ماجراي آن را از زبان پدرم و ديگران شنيده ام ولي از همان 
موقع احساس كردم او قاتل مادر من نيست. قاتل او كس ديگر بود، مردي شرور و 
بدطينت. مردي با دوچهره. چهره اي كه همگان او را مي شناسند. چهره اي كه خود 
از هيچكاري  پنهان كرده است. مردي بي آزرم و بي شرم كه  اول  را در پس چهره 

روگردان نيست.
ـ شما از چه كسي صحبت مي كنيد؟

باور  اين مورد صحبت كنم شما كه حرف مرا  با شما در  فايده اي دارد  ـ چه 
نخواهيد كرد.

سروان بابايي سعي كرد بحث را خلاصه كند: «شما از كسي شكايت داريد؟»
جوان تكاني خورد انگار از خوابي گران برخواسته باشد: «نه من از كسي شكايت 

ندارم فقط مي خواستم بدانم شما در اين مدت به نتيجه اي هم رسيده ايد يا نه.»
 ـ همانطور كه مي دانيد پرونده در مرحله مقدماتي است و در مرحله مقدماتي كل 
تحقيقات محرمانه است و من در اين مورد مأذون به افشاي تحقيقات پرونده نيستم.

مرد جوان لبخند تلخي زد: «با اين اصطلاح محرمانه آشنا هستم و مي دانم وقتي 
نتيجه تحقيقاتتان صفر است اين كلمه را به كار مي بريد.»

بابايي از جا برخواست و دستش را به نشانه خداحافظي به طرف مرد  سروان 
جوان گرفت. ديگر از آن چهره دوستانه خبري نبود: اگر شما شكايتي داريد مي توانيد 
رسيدگي  كه  باشيد  مطمئن  نمائيد.  قضائي  مقام  تحويل  و  تنظيم  را  خود  شكايت 

خواهد شد.
جوان بدون اينكه به دست دراز شده سروان بابايي توجه كند از در خارج شد. 

سروان بابايي به در نيمه باز خيره شد. اين نيز مثل ناپدريش ديوانه بود.
***

آنچه گذشت:
تماس  با  سال  بيست  از  بعد  است،  ثروتمند  مردي  كه  ساعد  مهندس 
ناشناسي به نام شاهين متوجه مي شود، قاتل زنش كسي ديگر است. شاهين 
پيش از افشاي نام قاتل جانش را از دست مي دهد و كمي بعد از آن كي مرام 
وكيل ساعد و مهندس ساعد هم به قتل نمي رسند. پليس ردي از قاتل ساعد 
نمي يابد. ايرج پسرخوانده مهندس ساعد و هوشنگ ساعد براي پيگيري قتل به 
كلانتري مي روند. هوشنگ عليرغم اعلام قتل عمد توسط پليس مرگ برادرش را 
خودكشي مي داند. اما بيست سال پيش شاهين، علي را وادار به دزدي مي كند. 
در اين دزدي زن مهندس ساعد پريچهره كشته مي شود. اما علي دستگير مي شود. 
فرداي آن شب  به عهده نمي گيرد.  را  بازجويي سختي هم كه مي شود قتل  در 

بازجويي او را در سلولش حلق آويز شده مي بينند...
و اينك ادامه ماجرا:
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ايرج خلعت بري در بيرون شهرباني سوار اتوموبيل پيكاني شد كه رانندگي آن 
را مرد جواني همسن و سال خود به عهده داشت: «چي شد ايرج توانستي خبري به 

دست بياوري».
حوصله  اصلاً  نپرس  هيچي  «فعلاً  بود:  شده  سفيد  سفيد  ميت  مثل  ايرج  رنگ 

جواب دادن را ندارم».
جوان ديگر از رنگ سفيد ايرج متوجه وخامت اوضاع شد و ديگر حرفي نزد. 
او ماشين را روشن كرد و بي هدف در خيابانها به راه افتاد. مدت زيادي در خيابانها 
پرسه زد وقتي متوجه شد كه ايرج حرفي نمي زند گفت: «تو كه ما را جان به سر 

كردي. بگو ببينم بالاخره چه شد؟ از پرونده چه خبر؟»
ـ داريوش در بدترين وضعيت ممكن هستم اينجا هم آن نامرد نفوذ كرده است. 
اصلاً پرونده پيشرفتي نكرده است. حالا آنها تازه مي خواهند ما شكايت كنيم تا به 

شكايت ما رسيدگي كنند.
ـ خوب شكايت كن. منتظر چه هستي؟

ـ مثل اينكه تو هم متوجه نيستي؟ من به چه عنوان مي توانم شكايت كنم  من فقط 
يك پسر ناتني  هستم. هركجا بروم در هيچ كجا عريضه مرا تحويل نمي گيرند. آنها 
منتظرند برادرش شكايت كند و من مي دانم او از خدا مي خواست تا آقاي مهندس 

ساعد بميرد، هوشنگ هرگز شكايت نخواهد كرد.
داريوش ساكت و آرام به حرف و استدلال ايرج گوش كرد و حرفي نزد. به 
آرامي در خيابانها شروع به رانندگي كرد. مردم در خيابانها با آرامش تمام در رفت 
و آمد بودند بدون اينكه بدانند در درون اين دو مرد جوان كه در عنفوان جواني و 

شادابي بودند چه مي گذرد.
داريوش بعد از مدتي سكوت را شكست و گفت: «ايرج مي خواهم سؤالي بكنم 

ولي اميدوارم از من نرنجي؟»
ايرج به صورت داريوش خيره شد. نمي دانست داريوش چه سؤالي مي خواهد 
بپرسد و منتظر سؤال او ماند. داريوش با سؤال خود كلنجار مي رفت و معلوم بود 
كه نمي تواند خود را راضي به پرسش سؤالي بكند كه ممكن بود ايرج را برنجاند و 
بالاخره اين ايرج بود كه سكوت را شكست و گفت: «داريوش خودت مي داني كه 

من از تو هيچ چيزي را تاكنون پنهان نكرده ام هرچه مي خواهي بپرس.»
ـ ايرج تو تا چه حد مي خواهي قاتل پدر خوانده ات را پيدا كني آيا تو واقعاً در 

اين راه مصمم هستي؟
به  شروع  و  نكرد.  درك  را  داريوش  سؤال  شد.  خيره  داريوش  به  مدتي  ايرج 
قهقهه زدن عصبي كرد. قهقهه اي تلخ و غم انگيز. خنده اش چنان ناراحت كننده بود 
كه داريوش گفت: «من از تو معذرت مي خواهم انگار منظورم را نتوانستم به درستي 

بگويم.»
ايرج در حال گريه كردن بود: «يعني تو هم فكر مي كني آقاي ساعد ناپدري من 
بود؟ تو هم فكر مي كني من نبايد قاتلش را پيدا كنم؟ همه شما سر و ته يك كرباس 
هستيد. ولي نمي دانيد او از يك پدر واقعي برايم عزيزتر بود. من تمام زندگيم را 
مديون او هستم . در زندگي از من هيچ چيزي مضايقه نكرد. من اگر بدانم كه بايد 
تمام زندگيم را بدهم تا قاتل او به مجازات برسد بدان از دادن آن لحظه اي غفلت 

نخواهم كرد.»
داريوش سكوت كرد و گذاشت تا ايرج دل سير در مرگ پدرخوانده اش گريه 
كند. آنگاه گفت: «من هم مي خواستم همين را بدانم اگر تو مصمم هستي قاتل آقاي 
ساعد را پيدا كني بايد لحظه اي درنگ نكنيم ولي بايد بداني ما با يك مار خوش خط 
و خالي طرف هستيم ماري كه اگر احساس كند ما بدنبال شكار او هستيم درجا ما را 

به پيش كي مرام و ساعد خواهد فرستاد.»
ـ من براي همه چيز حاضر هستم. هر هزينه اي لازم باشد مي پردازم. حتي اگر 

اين هزينه جانم باشد.
ـ اين شد يك چيزي. پس خودت را براي روبرو شدن با اهريمني سياه و پليد 

روبرو كن.
كه  بود  استوار  و  مصمم  چنان  او  قيافه  شد.  خيره  داريوش  به  حيرت  با  ايرج 
لحظه اي به شك افتاد. يعني واقعاً او در اين مدت توانسته بود همكلاسي خود را 

بشناسد؟ يا اين دوست صميمي رازي را از او پنهان مي كرد؟
***

براي يك هفته  اتاقي  به شناسنامه دوجوان كه  رادمنش، مدير هتل ستاره كرج 
مي خواستند نگاه كرد و مشخصات آنها را يادداشت كرد. ايرج خلعت بري و داريوش 

شاه نظريان. «براي گردش به كرج تشريف آورده ايد؟»
ـ تقريباً و دوست داريم اين يك هفته را خوش بگذرانيم. 

اين را داريوش گفت و چشمكي به مدير هتل زد.
رادمنش لبخندي زد و گفت: «اميدوارم در هتل ما به شما خوش بگذرد».

دست او به طرف گنجه كليدها رفت تا كليدي بردارد و به آنها بدهد كه شنيد: 

«لطفاً اتاق دويست و دو.»
اتاق سكونت  آن  در  كه كسي  بود  دوماه  نزديك  يكه خورد.  آشكارا  رادمنش 
نكرده بود و خود او نيز از وارد شدن به آن اتاق وحشت داشت و اكنون اين دو 

جوان مي خواستند در آن اتاق سكونت كنند.
ـ مي توانم بپرسم چرا اتاق دويست و دو؟ دليل خاصي دارد؟

ـ نه هيچ دليل خاصي ندارد.
رادمنش هيچ ترديدي نكرد و آنها را به اتاق دويست و دو هدايت كرد. شايد 
با ورود اين دو جوان به اين اتاق، طلسم اتاق دويست و دو مي شكست و خاطره 
مرده اي كه روي اسم هتل سنگيني مي كرد از خاطره ها پاك مي شد. داريوش كليد را 
گرفت و وارد اتاق شد ولي ايرج از ورود به اتاق شديداً وحشت داشت. احساس 

مي كرد كه بايستي وارد شود.
داريوش به محض اينكه وارد اتاق شد شروع به جستجوي داخل آن كرد. انگار 
بود. شديداً  او خيره شده  به  ايرج  انبار كاهي مي گردد.  دنبال سوزني در داخل  به 
احساس مي كرد كه در مدت يكسالي كه با داريوش در خوابگاه دانشگاه هم اتاق 
شده است و با هم در سر يك سفره غذاخورده اند ولي او را به هيچ عنوان نشناخته 

است.
بزرگ و  پذيرايي  بود. يك سالن  بزرگ و جاداري  اتاق دويست و دو سويت 
باز مي شد در ورودي تراس دري بزرگ و  به تراس  از آن دري  مجلل داشت كه 
شيشه اي بود كه با لولا از داخل بسته مي شد. سويت داراي يك اتاق خوابي بود با 

يك تخت دونفره.
جستجوي داريوش ساعتهاي زيادي طول كشيد. او از كليد در شروع كرد و تمام 
زواياي آن را بررسي كرد ولي بعد از مدتي، جستجوي خود را متوقف كرد و داخل 
اتاق خواب شد ولي آنجا زياد معطل نشد و وارد سالن پذيرايي شد. مبلها را يكي 
يكي پشت و رو مي كرد و تمام زواياي آنها را مورد بررسي قرار مي داد ولي در آخر 
از اين همه جستجو نااميد شد و به طرف در شيشه اي تراس به راه افتاد. دوباره با 
ذره بين همه زواياي در را بررسي كرد. شهر كم كم چادر سياه خود را برسر مي كشيد. 
داريوش كه از ظهر تشنه و گرسنه بود مشغول بررسي و ايرج ساكت و خاموش به 

او خيره شده بود.
ـ ايرج بيا.

ايرج به داريوش نزديك شد: «چيزي يافتي؟»
ـ آري من اكنون مي دانم قاتل چگونه وارد اتاق شده است.

رنگ ايرج مثل گچ سفيد شد: «تو مطمئني؟»
ـ بيا (او ذره بين را به ايرج داد) به اين قسمت شيشه كه نزديك در تراس قرار 

دارد نگاه كن.
چيزي  كه  «من  نشد:  چيزي  متوجه  كرد  متمركز  را  خود  نگاه  هرچه  ايرج 

نمي بينم.»
ـ چون نمي داني چه چيزي را مي خواهي ببيني بنابر اين آن را نمي بيني. اين همان 
اشتباه پليس بود كه نتوانست دليل به اين واضحي را ببيند. از داخل ذره بين دوباره به 

اين قسمت نگاه كن. يك خراش دايره وار مي بيني.
و اين بار ايرج ديد. شيشه به اندازه يك سكه پنج ريالي شكاف داشت. انگشتش 

را وارد شكاف كرد. داريوش گفت:
ـ شيشه را با شيشه بر به اندازه يك سكه بريده اند و با تكه سيمي دستگيره را 
باز كرده اند و بعد از ورود به اتاق و انجام كار، خودشان دوباره در را با همان سيم 

بسته اند و شيشه را با چسب چسبانده اند.
ايرج احساس مي كرد سرش گيج مي رود و هر لحظه ممكن است تعادل خود را 

از دست دهد: «و اين يعني...»
ولي نتوانست جمله خود را تمام كند. داريوش جمله را كامل كرد: «و اين يعني 
يك قتل تمام عيار. ايرج پدر تو را كشته اند. من اولين باري كه در روزنامه ها اين 
خبر را خواندم در مورد ورود قاتل به اتاق هيچ شكي نداشتم كه او يا از در وارد 
شده بود و يا از پنجره. من به وجود روحي كه از سوراخ كليد وارد شود و مردي را 
بكشد و سپس از ديوار خارج شود هيچ اعتقادي ندارم. پدر تو را يك موجود دوپا 
كشته است و من از اولين روز در اين مسئله شكي نداشتم و ما اكنون مي دانيم قاتل 

از تراس وارد شده است.»
داريوش در تراس را باز كرد و وارد آنجا شد. تمام سويت هاي اين طبقه دري 
به سوي تراس داشتند. وقتي آنها كمي به پيش رفتند به پله اضطراري رسيدند. پله 
اضطراري از بالاترين طبقه شروع شده بود و پس از عبور از تمام طبقات به پياده رو 

رسيده بود.
آن دو به اتاق برگشتند و تا صبح نتوانستند بخوابند. هر دو بشدت مضطرب و 
نگران شده بودند. داريوش سيگار دود مي كرد و ايرج مات و مبهوت به او خيره 

ادامه داردشده بود.
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ملي  تيم  كليدي  مهره  و  ليورپول  تيم  كاپيتان  جرارد»  «استيون  شبانه  درگيري 
انگليس ممكن است به بهاي از دست رفتن فرصت بازي او در مقابل تيم ملي اسپانيا 

در يك ديدار دوستانه فوتبال منجر شود.
شهر  پارك»  جيمز  «سنت  در  جرارد»  «استيون  هنرمندانه  بسيار  بازي  از  بعد 
اين  در  اسپانيايي  بنيتز»  «رافائل  مردان  يك  بر  پنج  پيروزي  به  منجر  كه  نيوكاسل 
ديدار شد، «استيون جرارد» در يك دعواي خياباني به همراه چند تن از دوستانش 
بود شركت كرده و  قرار گرفته  ليورپولي  كه مورد تمسخر و شماتت دو تماشاگر 
راهي  و  دستگير  ليورپولي  شهروند  دو  شكايت  خاطر  به  را  دوستانش  و  او  پليس 

بازداشتگاه كرد.
فرداي آن روز «استيون جرارد» با قيد ضمانت از زندان بيرون آمد، ولي اين مسأله 

حرف و حديث هاي زيادي در اطراف او در بر داشت.
 4 (جمعه  ژانويه   23 تاريخ  در  ليورپولي ها  ساله  هشت  و  بيست  كاپيتان  حالا 
بهمن ماه) بايد به دادگاه رفته و درباره درگيري آن شب خود با چند تماشاگرنماي 

ليورپولي توضيح دهد.
نوشته  باره  اين  در   –  Evening Standard استاندارد  ايوينينگ  روزنامه 
است: اگر دادگاه كاپيتان ليورپولي ها را در اين درگيري مقصر اعلام نمايد، مطمئناً 
فدراسيون فوتبال انگليس او را براي بازي 11 ماه فوريه (چهارشنبه 23 بهمن ماه) 
مربي  تمام خواهد شد.  گران  كاپلو»  «فابيو  براي  مساله  اين  و  كرد  محروم خواهد 
ايتاليايي كه طي چند ماه اخير معمولاً چندين بازيكن كليدي اش را در اختيار نداشته 
 2010 جهاني  جام  مقدماتي  مسابقات  در  انگليس  ملي  تيم  براي  كه  شرايطي  با  و 
شايسته  جانشين  عنوان  به  «كاپلو»  از  همگان  است،  آمده  بوجود  جنوبي  آفريقاي 
«سرآلف رمزي» مربي پنجاه سال قبل انگليس ياد مي كنند كه با تيم ملي اين كشور 

در سال 1966 به عنوان قهرماني جهان دست يافت. 
از سويي ديگر روزنامه ديلي سان – Sun doily – چاپ لندن نوشته است كه 

جراردجرارد
حتي در صورت مقصر شناخته شدن «استيون جرارد» فدارسيون فوتبال انگليس حق 
ندارد كه او را براي بازي دوستانه در مقابل اسپانيا محروم نمايد. بازيكني كه از سال 
1998 بدين سو در تركيب ثابت ليورپول جايگاهي كليدي داشته و همگان ارتقاء اين 
غول دهه هشتاد هزاره دوم ميلادي و فاتح چهار جام قهرماني قاره در آن سالها را 

به دليل حضور ستاره اي همانند «استيون جرارد» در اين تيم توصيف مي كنند.
2008 در 18 بازي ليورپول هشت گل به  بازيكني كه در فصل فوتبال 2009 – 
ثمر رسانيده در بازيهاي اروپايي و در جام قهرماني قاره در هشت بازي صاحب پنج 
گل شده است و «فابيو كاپلو» اعتماد زيادي به بازي او در خط مياني تيم ملي انگليس 
دارد. در اين ميان «رافائل بنيتز» مربي اسپانيايي ليورپول در باره چنين اتفاقي مي گويد: 
من شناختي عميق از اين بازيكن طي چند سال كارم با او به دست آورده ام و هرگز 
نمي توانم باور كنم كه وي دچار چنين خطايي شده باشد، زيرا «استيون جرارد» علاوه 
بر هوشيار بودنش صاحب شخصيتي بالاست و به همين خاطر من بعيد مي دانم كه 

چنين شرايطي را او رقم زده باشد.
شرايط بسيار حساس ليورپول براي بعضي از تماشاگران انگليسي رشك برانگيز 
قاره طي سه سال و صدرنشيني در جام  فينال جام قهرماني  شده و حضور در دو 
قهرماني ليگ برتر جزيره چنين شرايطي را بوجود آورده تا جايي كه مربيان و مديران 
فني اين تيم بايد كاملاً مراقب اوضاع و احوال حول و حوش تيم خود باشند. تيمي 
كه از سال 1996 بدين سو سابقه نداشته كه به ديدارهاي نيم فصل خود با صدرنشيني 
خاتمه داده باشد و امسال هم جدي ترين مدعي براي كسب جام قهرماني انگليس پس 
از نوزده سال محسوب مي شود. تيمي كه سابقه پيروزي در هجده جام قهرماني در 
كارنامه خود داشته و از اين نظر يك ركورددار در فوتبال جزيره محسوب مي شود. 
اين تيم در ليگ قهرماني قاره در ماه فوريه (اسفندماه) بايد ديداري پرشكوه در مقابل 
رئال مادريد در مرحله يك هشتم نهايي برگزار كند و برنده اين بازي راهي دور يك 

چهارم نهايي رقابتها شود.

محكوميت
محكوميت

وو
محروميت
محروميت
در انتظار
در انتظار

ك نژاد
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«ديميتار برباتف» مهاجم بيست و هشت ساله تيم ملي بلغارستان براي پنجمين 
بار به عنوان مرد سال فوتبال كشورش معرفي شد تا از اين نظر با ركورد «هريستو 

استويچكوف» اعجوبه فوتبال اروپا در دهه 90 هزاره دوّم ميلادي برابري نمايد.
بازيكني كه طي سه فصل اخير در فوتبال جزيره بدل به مردي سرنوشت ساز شده 
تا جايي كه «الكس فرگوسن» مربي شصت و هشت ساله منچستريونايتد براي اين 

بازيكن حاضر به پرداخت 30 ميليون يورو به تاتنهام شد.
«ديميتار برباتف» چندسالي را نيز در فوتبال «بوندسليگا» با بايرلوركوزن سپري 
كرد، به همين خاطر مورد نظر مديران «وايت هارت لين» قرار گرفت و «مارتين يول» 

مربي آن زمان تاتنهام وي را با قيمتي بسيار سنگين به فوتبال جزيره كشاند.
«ديميتار برباتف» در فوتبال ليگ برتر خيلي سريع جايگاه واقعي خود را به دست 
آورد و حتي نتايج ضعيف فصل گذشته تاتنهام كه منجر به اخراج «مارتين يول» و 
روي كار آمدن «خوانده راموس» اسپانيايي در اين تيم شد نتوانست مانع درخشش 
او شود و سال قبل تاتنهام به رهبري «راموس» فاتح جام اتحاديه انگليس شده و اين 
لندن اهميت داشت كه چشمشان به روي  اين تيم شمالي  مقام آنقدر براي مديران 
پاره اي از واقعيت ها بسته شد تا جايي كه آنان علي رغم اصرار «راموس» مبني بر حفظ 
اين بازيكن او را به منچستريونايتد واگذار كردند و «رابي كين» زوج كناري وي را 

نيز به ليورپول دادند.
مهاجرت اين دو بازيكن به دو تيم بزرگ بريتانيا عملاً خلايي عميق در خط حمله 
نيز «دفو» ديگر مهاجم بزرگ و ملي پوش سيه  آنان بوجود آورد و «راموس» خود 
چرده تاتنهام را سال قبل درست در چنين روزهايي در اختيار پورتموث گذارد تا 
تمام شرايط ناكامي هاي اين فصل براي او مهيا شود و در نهايت نيز از «وايت هارت 

محكوميت

لين» اخراج شده و به وطنش بازگردد.
اگرچه اخراج «خوانده راموس» زياد هم برايش ناخوشايند نبود و بعد از چندي 
رهبري بزرگ ترين تيم قاره سبز يعني رئال مادريد را در دست گرفت و حالا بايد 
پتانسيل قوي كه در رئال مادريد وجود دارد، در آنجا  با  ديد كه اين مربي بزرگ 

چه خواهد كرد.
به  مستحكم  چندان  نه  جايگاهي  سرخ  شياطين  جمع  در  برباتف»  «ديميتار  اما 
دست آورد كه اين هم نشأت گرفته از مهره هاي موجود در اين تيم مي باشد. حضور 
افرادي همانند «كريستين رونالدو» مرد سال فوتبال اروپا، «كارلوس ته وز» بهترين 
مهاجم كنوني تيم ملي آرژانتين و «وين روني» سانتر فوروارد ثابت تيم ملي انگليس 
تركيب  نتواند در  بايد  آنطور كه  بازيكن خجالتي و كم حرف  اين  باعث شده كه 
ثابت شياطين سرخ ظاهر شود، ولي گل هفته گذشته او در مقابل ميدلزبورو در كادر 
بالاي گلزني وي دارد  از شم  انگليس كه نشان  باشگاه هاي  رقابتهاي جام قهرماني 
باعث شد تا منچستريونايتد در كورس رقابتهاي قهرماني باقي بماند و خود را يك 

قدم به ليورپول و چلسي نزديك تر نمايد.
«ديميتار برباتف» از بيماري به هنگام بازيهاي جام قهرماني باشگاههاي جهان به 
عنوان يك كابوس بزرگ ياد كرد كه باعث شد او نتواند در فينال اين بازيها حضور 
يابد و «وين روني» همبازي انگليسي او هم زننده گل برتري تيمش بود و هم به عنوان 

بهترين بازيكن آن بازي شناخته شد.
حالا «برباتف» منتظر بازيهاي برگشت ليگ برتر نشسته و معتقد است، اگر نتواند 
در ديدارهاي نيم فصل برگشت حقانيت خود را در «اولدترافورد» به اثبات برساند 

چه بهتر كه تابستان آينده شهر صنعتي منچستر را به سوى مقصدي ديگر ترك كند!

 خجالتي!
 خجالتي!
برباتفبرباتف
گلزنگلزن



محمدرضا مدني گفتگوى ورزشى

بازيكن تيم فوتبال راه آهن شهرري اين روزها همراه اين تيم و با هدايت 
اوايل فصل به سلامت عبور كرده و در صدد  از دوران بحراني  ياوري  محمود 
او  است.  فصل  پايان  تا  باشگاه  مديريتي  كادر  مطلوب  جايگاه  به  رسيدن 
بزرگ  تيم هاي  در  حضور  از  است  كرده  آغاز  پرسپوليس  از  را  فوتبالش  كه 

نمي هراسد و معتقد است: هر كه را طاووس خواهد جور هندوستان كشد.
خودت را بيشتر معرفي كن.

محسن ميرابي متولد 13 مردادماه سال 1362 در محله تهرانپارس هستم.
كدام فلكه؟

فلكه دوم.
چند خواهر و برادر داري؟

يك برادر كوچكتر از خودم دارم.
فوتبالت را از كجا آغاز كردي؟

از تيم نوجوانان پرسپوليس زير نظر مجيد سبزي كه چندي پيش به رحمت 
الهي پيوست.

سپس به كدام تيم ها ملحق شدي؟
جوانان و اميد پرسپوليس تيم هاي بعدي من بودند و مدتي هم در تمرينات تيم 
بزرگسالان شركت كردم اما سپس به تيم پاس تهران پيوستم. چهار سال در خدمت 
اين تيم بودم كه در سال پنجم و هنگام انتقال اين تيم به همدان به پاس همدان 

پيوستم و از ابتداي فصل جاري ليگ برتر (هشتم) هم به راه آهن تهران آمدم.
مشوقت چه كسي بود؟

پدر بزرگم.
چطور؟ پدر بزرگت فوتباليست بود؟

خير! چون پدر و مادرم مانع از فوتبال بازي كردن من مي شدند و مخالف اين 
كار بودند پدر بزرگم از طرف ديگر مرا تشويق مي كرد و خلاصه توانستم به كمك 

حمايت هاي او به فوتبالم برسم.
لابد سختي هاي زيادي را هم متحمل شدي؟

بله. در دوران نوجواني براي تمرين با پرسپوليس از شرق تهران (تهرانپارس) 
به غرب (اكباتان) مي آمدم و اين مسير طولاني را برمي گشتم.

چرا؟ مگر فوتبال چه جاذبه اي براي تو داشت؟
خب من هم مثل خيلي از بچه ها از همان كودكي فوتبال را دوست داشتم و 
در كوچه پس كوچه ها بازي مي كردم تا اينكه كم كم به اين رشته جذاب مشغول 

شدم.
پست تخصصي ات چيست؟

دفاع وسط و دفاع كنار. بستگي به چينش كادر فني دارد.
الان در راه آهن در كدام پست كار مي كني؟

در پست دفاع وسط.
چطور شد كه توانستي در 22 سالگي در ليگ برتر فوتبال بازي كني؟

و  كارها  از  خيلي  دور  و  كرد  تلاش  خيلي  بايد  آرزو  اين  به  رسيدن  براي 
انجام مي دهند خط كشيد. به شكلي كه رفتار يك  تفريحاتى كه جوانان آنها را 
جوان علاقه مند رسيدن به اين شرايط بايد به كل با ساير همسن و سالانش متفاوت 

باشد و در سطح بيشتري هم بخواهد و هم رفتار كند.
براي اينكه در اين سطح بماني كار دشواري پيش رو داري؟

خير. فكر مي كنم به اين سطح رسيدن سخت تر است تا ماندن در اين مقطع. 
من حالا به فكر پيشرفت كردن هستم و اين برايم سخت است.

به تيم ملي هم دعوت شده اي؟
همين سري آخر در ديدار دوستانه برابر قطر به اردوي تيم ملي دعوت شدم 

اما چون پاسپورت نداشتم از همراهي تيم ملي بازماندم.
چطور فوتباليستي در سطح حرفه اي پاسپورت ندارد؟

چون باشگاه پاس از تهران به همدان منتقل شد و من هم آن زمان در اواخر 
اندازه اي دچار مشكل شدم و هنوز براي  تا  بابت  اين  از  دوران سربازي ام بودم 

گرفتن مدرك پايان خدمتم اسير هستم.
تا اينجا چند سفر را از دست داده اي؟

2 سفر با راه آهن به اتريش و امارات و يك سفر تيم ملي به قطر را طي همين 
چند ماه اخير از دست داده ام.

با اين حساب بايد اولين كار تو گرفتن كارت پايان خدمتت باشد؟
بله. دقيقاً همين طور است و فكر كنم ظرف يك ماه آينده به دستم برسد تا براي 

گرفتن پاسپورت هم اقدام كنم.

نمي ترسماز حاشيه از حاشيه 

«محسن ميرابي» دفاع وسط راه آهن 
شهرري در گفت وگو با جوانان امروز:
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برابر استقلال اهواز گل زدي. چه شد كه اين اتفاق افتاد؟
از همان دقايقي كه به ميدان رفتم قصد داشتم آمادگي ام را به كادر فني ثابت 
كنم و خوشبختانه در دقايق آخر نيز با ارسال خوب ابوذر رحيمي به هوا برخاستم 

و با ضربه سر گل تساوي را زدم تا تيم از يك شكست بد نجات پيدا كند.
چرا از ابتدا به ميدان نـرفتي؟

اردوي  در  پاسپورت  نداشتن  دليل  به  گفتم  همانطوركه  نخواست.  فني  كادر 
دبي همراه تيم نبودم و كادر فني با اين تصور كه من ناآماده هستم و تمرين كافي 
ندارم از دقيقه 55 از من استفاده كرد. اميدوارم در بازيهاي آينده بتوانم باز هم 

براي راه آهن گلزني كنم.
خواب فوتبال را هم مي بيني؟

خيلي زياد! مخصوصاً در شب  بازي هاي حساس خيلي خواب مي بينم. دقيقاً 
از شب تا صبح خواب مسابقه را مي بينم. خيلي كم پيش آمده كه خواب فوتبال 

را در شب مسابقاتم نبينم.
اگر فوتباليست نبودي حالا چه كاره بودي؟

نمي دانم. يعني تا به حال به اين موضوع فكر نكرده بودم.
كار ديگري كنار فوتبال نداري؟

به شكلي در كار خريد و فروش هم هستم.
با پدر و برادرت؟

خير. من از 15 سالگي مستقل زندگي كرده ام و با پدر و برادرم كار نمي كنم.
پس با دوستانت كار مي كني؟

بله. من با آنها كار مي كنم.
حتماً همه آنها هم فوتباليست هستند؟

تقريباً 99 درصد رفقاي من فوتباليست هستند.
صميمي ترين آنها كيست؟

سامان صفا.
چقدر درس خوانده اي؟

ديپلمه دارم.
قصد ادامه تحصيل نداري؟

هنوز سربازي ام تمام نشده است اما پس از اخذ كارت پايان خدمت با توجه 
به حكم قهرماني كه در مسابقات غرب آسيا دارم مي توانم به دانشگاه بروم و آنجا 

تحصيل كنم.
در بازيهاي آسيايي دوحه هم حضور داشتي؟

بله. آنجا به مقام سوم دست يافتيم و آن هم يك حكم ديگر قهرماني ام محسوب مي شود.
بهترين بازي ات؟

فصل پيش كه در تيم پاس همدان بودم در تهران استقلال را يك بر صفر برديم 
فيروز كريمي در همان ورزشگاه  استقلال توسط  بازيكنان  بازي هم  پايان  و در 

آزادي تنبيه شدند.
بدترين بازي ات؟

سال 85 در تركيب تيم پاس تهران در مشهد 3 بر 2 برابر ابومسلم شكست خورديم.
تا به حال عاشق شدي؟

بله.
قصد ازدواج هم نداري؟

فعلاً قصدش را ندارم.
از چه چيزي تنفر داري؟
دروغ شنيدن و دروغ گفتن.

از چه چيزي خوشحال مي شوي؟
گل زدن. كاري كه هركس با انجام دادنش خوشحال مي شود. همچنين بازي 
لژيونر خوب بشوم.  ايران يك  از  اينكه در خارج  تيم ملي فوتبال و ديگر  براي 
نه از آن دست لژيونرهايي كه فقط مي روند و بدون هيچ دستاوردي دست از پا 

درازتر برمي گردند.
خودت را چطور نقد مي كني؟

آدم تندمزاجي هستم و برعكس آن خيلي هم مهربانم و هميشه 2 دقيقه پس از 
عصباني شدن پشيمان مي شوم.
تلويزيون نگاه مي كني؟

نه زياد. فقط فوتبال هاي خارجي آخر شب و برنامه90.
ورزش دومت چيست؟
به شنا خيلي علاقه دارم.

خودت چه ورزشي در كنار فوتبال انجام مي دهي؟
تنيس ـ فوتبال.

فيلمي كه هرگز تماشاي آن را فراموش نمي كني چه نام دارد؟
تروي يا همان اسب چوبي و آشيل.

آخرين بار از چه كاري پشيمان شدي؟
همانطور كه گفتم چون من تندمزاج هستم خيلي زياد پشيمان مي شوم اما يكي 
از كارهايي كه خيلي مرا از كرده ام پشيمان كرد دعوا با وينگو بگوويچ در پاس 

همدان در فصل پيش بود.
چه درسي از فوتبال گرفته اي؟

فوتبال درس زندگي است و به واسطه سفر كردن ها و درون جمع بودن هايش 
يك زندگي كامل است كه تجربيات فراواني را براي آدمي به همراه دارد و انسان 

را با سختي هاي روزگار بيشتر آشنا مي كند.
اگر روزي پرقدرت ترين انسان روي كره زمين شوي چه كار خواهي 

كرد؟
اين بوش را از روي كره زمين محو مي كنم تا دنيا راحت تر زندگي كند.

بوش؟ حالا كه اوباما رئيس جمهور آمريكاست.
نمي دانم. كلاً دولت آمريكا را نيست و نابود مي كنم.

عمر جاودانه را دوست داري؟
خير، اصلاً.

كلمه اي كه هرگز آن را از ياد نمي بري؟
اعتماد به نفس.

دوست داشتي هنرپيشه بودي؟
خير. اصلاً، كلاً از اين كار خوشم نمي آيد.

ماشين داري؟
يك هيونداي كوپه.

دست فرمانت چطور است؟
خيلي تند رانندگي مي كنم.

غذاي مورد علاقه ات چيست؟
قورمه سبزي

اوضاع راه آهن را در ادامه ليگ برتر چطور مي بيني؟
از  تجربه لازم  نداشتن  دليل  به  كار كرديم  مهابادي  آقاي  با  اوايل فصل كه 
سوي ايشان تا حدي به مشكل برخورديم و حتي تا مكان هجدهم جدول هم پايين  
رفتيم اما از وقتي كه آقاي ياوري به تيم آمدند با آوردن نظم و ديسيپلين به تيم 
كارها جمع و جور شد و ما هفته به هفته بهتر كار كرديم تا خوشبختانه به رده 

نهم جدول رسيديم.

از دعوا با بگوويچ پشيمانم
فكر مي كني در ادامه چندم خواهيد شد؟

هدف ما اين است كه در جمع 7 تيم اول 
جدول باشيم.

فكر  هم  پرسپوليس  و  استقلال  به 
مي كني؟

را  خاصي  شرايط  تيم  دو  اين  به  رفتن 
كه  چرا  شود  مهيا  شرايط  اگر  بله  مي طلبد. 

نروم.
تيم  دو  اين  حاشيه هاي  نگران 

نيستي؟
هركه را طاووس خواهد جور هندوستان 
كشد. هرچه اسم و رسم تيم ها بزرگتر باشد 

شرايط كار كردن در آنها هم سخت تر مي شود.
آرزويت چيست؟

سلامتي پدر و مادرم.
حرف آخر؟

زحمت  برايم  كه  مربيانم  همه  از 
شما  از  همين طور  مي كنم،  تشكر  كشيده اند 

و همكارانتان.
ميرابي  محسن  براي  امروز  جوانان 
و  تندرستي  آرزوي  محترمش  خانواده  و 

سلامتي داريم.
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پرده اي  پشت  دستهاي  پي  در  حتماً  بخوانند،  را  مطلب  اين  امروز  سپاهاني ها  اگر 
مي گردند كه در پي باخت آنهاست ولي واقعيت اين است كه دستهاي پشت پرده در 
اين مطلب جايي ندارند و دستهايي كه اين مطلب را نوشتند، مبرا از اين جور حرف و 
حديثهاهستند. وقتي مبالغ دريافتي يك مربى روي يكي، دو خروجي از خبرگزاريها قرار 
گرفت و بحث پولهاي كلان خرج شده در باشگاه سايپا مطرح شد، موضوع براي ما هم 
جالب شد. وقتي براي مربيگري در سايپا 700 ميليون داده اند، مربيان فصل جاري سايپا 
چقدر گرفته اند؟! بد يا خوب و يا كم و زياد، مبلغ را كار نداريم و آن را به بحث ديگري 
وا مي گذاريم ولي يكي براي ما توضيح بدهد كه مثلاً سايپا در همين يك فصل، چقدر 
تازه وارد خود كرده است؟! اين وضعيت در سپاهان هم  پول صرف مربيان اخراجي و 
وجود دارد؛ آنها هم اين فصل تا مي توانستند بر سر اخراج و  استخدام مربي پول خرج 
كردند! بعد از داستانهايي كه استعفاي افشين قطبي و قراردادش براي پرسپوليس ايجاد 
كرد و صداي همه درآمد كه چرا با او چنين قراردادي امضا شده و اصلاً چرا به اين مربي 
رقمي ميلياردي داده شده است، مديران پرسپوليس به باشگاههاي صنعتي كه سپاهان و 
سايپا در اين فصل در رأس آنها بودند، طعنه مي زدند كه آنها وضعيت به مراتب بدتري 
دارند ولي هيچكس آن حرفها را جدي نگرفت چون همه تصور مي كردند كه اينگونه 
حرفها براي آن است كه حواس ها به جاي ديگري معطوف شود و اين آقايان از زير بار 
باشگاه سايپا هم آن را رد  اين رقم منتشر شده و ظاهراً  انتقاد فرار كنند ولي حالا كه 
نمي كند و بلكه بطور ضمني آن را تاييد مي كند، معلوم مي شود كه واقعاً تيم هاي صنعتي 
بسيار هم دست و دلباز هستند و ولخرج عمل مي كنند، چه آنها در طول يك فصل، فقط 
براي مربي خود رقمي بيش از آنچه پرسپوليس به قطبي داد، داده اند. در اين مقال ابتدا 
سپاهان و سپس سايپا را كلاً براساس حدس و گمان و به صورت تخميني مورد بررسي 
قرار مي دهيم تا ببينيم كه آنها چقدر خرج كرده اند. البته از رقمهاي پشت پرده خبر داريم 
ولي مي گوييم حدس زده ايم كه آقايان كلاً همه چيز را منكر نشوند و دست به شكايت 
نبرند. مي خواهيم با حساب دو دوتا چهارتا ببينيم كه آنها چقدر پول خرج كرده اند. با 
رقمهايي كه اين روزها حتي مربيان داخلي و ايراني مي گيرند، مي توان به دودوتا چهارتا 

هم اطمينان كرد.
***

1-  آغاز سپاهان با انگين فيرات
كانالي كه فيرات را به سپاهان وصل كرد، خيلي خوب مي شناسم. اين را گفتم تا 
بدانيد كه اگر حرفي در اين خصوص مي زنيم، زياد هم دور از ذهن نيست. اين كانال، 
همان است كه سال پيش جورجوويچ را به ذوب آهن وصل كرد و فغان ذوبي  ها را به 

آسمان رساند و حتماً شما هم يادتان هست.
 500 y باشگاه صنعتي  از   x آقاي  اگر  گرفته،  ميليون  سايپا 700  از  مربى  يك  اگر 
ميليون بابت يك نيم فصل گرفته و اصلاً اگر مربيان خارجي كه مي آيند زير 500 ميليون 
(البته  كرد.  نخواهد  امضاء  قرارداد  ميليون   500 زير  هم  فيرات  انگين  حتماً  نمي گيرند، 
مطمئن باشيد كه اين رقم مي تواند بالاتر از اينها باشد). فيرات نتيجه نگرفت و اخراج شد 

و پولش را هم تمام و كمال گرفت.

2-  ادامه راه سپاهان با چرخابي
معلوم  كه  بي ادعايي  مربي  بود.  سپاهان  مربيگري  گزينه  دومين  چرخابي،  حسين 
فقط  كه  رفت  و  شد  اخراج  حالي  در  او  خواستند.  را  عذرش  زردقناري ها،  چرا  نشد 
يك شكست آورده، و توانسته بود كه سپاهان را احيا كند. به نظر شما چرخابي چون 
مي خواست در ليگ برتر مربيگري كند، حاضر بود مجاني روي نيمكت سپاهان بنشيند؟! 
بعيد به نظر مي رسد، شايد اگر مربيگري اش در سپاهان ادامه مي يافت، مي شد اين حرف 
را پذيرفت ولي او كه تا قراردادش را امضا نكرد، خود را سرمربي نخواند، حتماً يك 
رقمي در قراردادش نوشته؛ 100 ميليون؟1 200 ميليون؟! 300 ميليون؟! ما كمترين آن را 

برمي داريم؛ 100 ميليون براي 7 بازي كه ديگر داده شده؟!

3-  سپاهان و كاظمي به عنوان سومين مربي
دست آخر در حق چرخابي جفا شد و او را با يك شكست بركنار كردند تا فرهاد 
كاظمي را برگردانند. كاظمي از آن دست مربياني است كه در فوتبال ما گران محسوب 
مي شوند. قراردادهاي او شهره عام و خاص است. زرنگي كه آقا فرهاد كرده اين است 
كه قرارداد فصل بعدش را هم از الان بسته و به همين يك نيم فصل اكتفا نكرده است. 
در واقع او براي يكسال و نيم حاضر شده پاي قرارداد بيايد. به نظر شما آقا فرهاد براي 
يكسال و نيم چقدر گرفته يا خواهد گرفت؟! يك ميليارد؟! 900 ميليون؟! 800 ميليون؟!... 
اصلاً پائين تر از اين ديگر جا ندارد! وقتي فلان مربي بدون كارنامه قرارداد نزديك به نيم 
ميليارد مي بندد، فرهاد كاظمي حاضر خواهد شد با كارنامه اي كه دارد زير 800 ميليون و 

يا حتي 700ميليون بگيرد؟! خيلي بعيد است!
4-  سپاهان و ضرر يك ميلياردي

مربيانش و حتي  با  بستن  قرارداد  پرسپوليس در بخش  باشگاه سپاهان همچون  پس 
انتخاب آنها ضرر كرده است. در اين بين اصلاً دستمزد دستياران را محاسبه نكرديم و 
خود سرمربيان را به صورت تنها بررسي كرديم كه آنها خود به تنهايي در حدود يك 
ميليارد تومان هزينه داشته اند. يادتان باشد اگر تكذيبي صورت گرفت باور نكنيد چون 
رقمهاي فعلي بازار مربيان در ايران، همين است و كمتر از اين نيست. حالا چرا كسي يقه 
سپاهاني ها را نمي گيرد، بر ما پوشيده است! آيا چون مي گويند آنها بودجه 10 ميلياردي 
ولي  است  پوشيده  ما  بر  هم  باز  (فولاد) خوابيده اند؟!  گنج  آنها روي  آيا چون  دارند؟! 

هيچكس كاري به كار سپاهان ندارد، برعكس پرسپوليس.
***

1-  آغاز سايپا با ليت بارسكي
به  اگر  بخصوص  هستند.  جهان  مربيان  گرانترين  از  غربي  اروپاي  مربيان  معمولاً 
و  هستند  جهاني  بانك  آنها  انگاري  كه  بنگرند  گونه اي  به  آسيا  مثل  قاره اي  كشورهاي 
تفكري  بود و چنين طرز  اروپاي غربي  از  بارسكي كه  پيرليت  پول.  از  پر  صندوق شان 
داشت، پا به ايران گذاشت. به نظر شما او حاضر مي شد كمتر از ديگر مربيان خارجي 
حاضر در ايران بگيرد؟ مطمئناً رقم دريافتي ليت بارسكي هم نمي تواند زير 600ميليون 
تومان باشد (سواي دستيارانش). تازه 600 ميليون تومان را از آن بابت گفتيم كه حساب 

دودوتا چهارتايمان خراب نشود.
2-  ادامه راه سايپا با فروزاني

مي گويند علي دايي گفته تا به رضا فروزاني، يكي، دو بازي مهلت دهند ولي تا 8 
بازي پيش رفت اين مهلت. مسلماً رضا فروزاني، آدمي نبود كه براي سايپا مجاني كار كند. 
مربي كه در طول عمر خود، در باشگاهي چون سايپا مربيگري نكرده بود، يكدفعه خود را 
در نقش سرمربي ديد. آيا او حاضر مي شود بدون هيچ دريافتي از سايپا خداحافظي كند؟! 
اگر يادتان باشد رضا فروزاني در برنامة 90 گفت: «ما مي خواهيم آقاي سجادي را ببينيم 
ولي مي گويند وقت نداريم» و آقاي سجادي هم در آن برنامه دست و دلبازي خود را نشان 
داد و ايشان را به دفترش دعوت كرد: «هرچه حق و حقوق ايشان باشد پرداخت مي كنيم»! 

به نظر شما 200 ميليون كافي است؟! زياد است؟! 100 ميليون چطور؟
3-  سايپا و مايلي كهن به عنوان سومين مربي

اخلاق حاجي مايلي را همگان مي شناسند. حتي اگر او براي خودش چيزي نخواهد، 
ديگران 700  اگر  راستي  كنند.  كار  مجاني،  و  مفت  دستيارانش  كه  ببيند  نمي تواند  يقيناً 
نظر  به  بعيد  گرفت؟!  كمتر خواهد  بوده،  آنها  استاد  كه  مايلي  گرفته اند، حاجي  ميليون 

مي رسد! حتي اگر مايلي كهن آن پول را دور بريزد، اجازه نمي دهد شأنش زير سؤال برود.
4- سايپا و ضرر يك ميلياردي

پس باشگاه سايپا نيز همچون پرسپوليس در بخش قرارداد بستن با مربيانش و حتي 
باز  اينجا دستمزد دستياران را محاسبه نكرديم و  باز هم  انتخاب آنها ضرر كرده است. 
ديديم كه اين تيم صنعتي در بخش استخدام سرمربي حدود يك ميليارد تومان ضرر داشته 
است. حالا چرا كسي يقة سايپا را نمي گيرد، بر ما پوشيده است! آيا چون مي گويند آنها 
بودجة 10 ميلياردي دارند؟! آيا چون آنها روي گنج (خودرو) خوابيده اند؟! باز هم بر ما 

پوشيده است ولي هيچ كس كاري به سايپا ندارد، برعكس پرسپوليس.
***

* و حرف آخر: وقتي يادمان مي افتد كه مصطفي دنيزلي، مربي كه صاحب سبك 
بود و بزرگ با رقمي در حدود 600 ميليون، فوتبالي زيبا را به نمايش درمي آورد و آن 
فوتبال گريه مان مي گيرد كه چرا  اين  به حال  مقايسه مي كنيم  اسامي  اين  با  را  او  وقت 
سرمايه هايش را به اين راحتي دور مي ريزد. پرسپوليس، سپاهان، سايپا و يا هر تيم ديگري، 
چه فرقي مي كند؟! مهم آن است كه همين 3 تيم، در يك سال رقمي معادل 3 ميليارد 
تومان خرج كرده اند اين 3 ميليارد از كجا بايد بيايد؟! غير از اين است كه فولاد مباركه، 
گروه صنعتي سايپا و سازمان تربيت بدني كه كانال رسيدن پول به اين 3 باشگاه هستند از 
دولت و بيت المال ارتزاق مي كنند؟!  اگر اين 3 باشگاه با اين 3 ميليارد براي اين فوتبال 
اينجاست كه  برمي داشتند، دلمان نمي سوخت ولي جالب  به جلو  و خودشان قدمي رو 
آنها قدمي رو به جلو برنداشته اند. متأسفانه هيچ كاري از دست كسي برنمي آيد چون اين 
باشگاهها خصوصي نيستند كه دلشان بابت پول خرج كردن بلرزد و در شرايط فعلي هم 

كسي از آنها استنطاق نمي كند كه چرا اينقدر ولخرج هستند.

چه كسي از تيمهاي صنعتي سؤال مي كند؟

پول يامفت!
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فعلاً روزهاي خوش فوتسال ادامه دارد.
را  آن  فيفا  كه  فوتسال  تيمهاي   2008 سال  رده بندي  آخرين  در 
مكان  ايتاليا در  و  اسپانيا  برزيل،  تيمهاي  از  ايران پس  تيم  كرد،  منتشر 
آنها  و  است  فوتسال  خوش  روزهاي  فعلاً  است.  ايستاده  جهان  چهارم 
تيم  سرمربي  شمس  حسين  هم  پيش  روز  چند  هستند.  بورس  روي 
ملي فوتسال قراردادش را تمديد كرد آن هم براي چهار سال ديگر. 

اگر تاكنون فوتبال بازي كرده باشيد يا حتي ديگر رشته هاي 
تيمي، ديده ايد كه بخصوص بچه ها، بر سر بعضي از شماره ها با 
يكديگر دعوا مي كنند. شماره هاي هشت، نه، ده و ... حالا شمارة 
سه از آن دست شماره هايي هستند كه بچه ها بسيار علاقه مندند تا 
آن را داشته باشند. فعلاً كاري به بقيه شماره ها نداريم ولي دعوا 
بر سر شماره 3 به دليل آن است كه آن را پائولو مالديني، بازيكن 
بزرگ ميلان ايتاليا بر تن كرده است و 13 سال تمام آن را از تن 

خود خارج نكرده و حاضر نشده به تيم ديگري برود.
خب، مسئولان ميلان هم به پاس وفاداري و خدمات پائولوي 
بزرگ تصميم گرفته اند كه پس از كناره گيري مالديني از فوتبال، 
پيراهن شماره 3 او بايگاني شود و جز فرزندانش، هيچ كس آن را 
بر تن نكند. فرزاندان مالديني، يعني دانيله و كريستين هم اكنون در 
تيمهاي پايه اي ميلان بازي مي كنند. دانيله اكنون 12 ساله است و 
كريستين 6 سال دارد و شايد روزي آنها پا جاي پاي پدر بگذارند 

و افسانه بشوند.
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ستاره سه به ستاره سه به 
تاريخ پيوستتاريخ پيوست

روزهاي خوش  فوتسال
قرارداد شمس هر سال همگام با افزايش تورم، با افزايش مبلغ روبرو 
خواهد شد تا او يكي از ركوردداران مربيگري در فوتسال ايران و حتي 
آسيا شود كه اينقدر گران است. او فعلاً با 200 ميليون در سال اول آغاز 
كرده و مي گويند برنامه هايي كه به فدراسيون داده بسيار كامل است. 
اميدواريم كه برنامه هاي حسين شمس واقعاً كاربردي باشند تا هم بدهي 

فدراسيون زياد نشود و هم روزهاي خوش فوتسال تمام نگردد.

به خاطر يك مشت 
كه  ببين  ناقابل،  دلار 
نمي كنند.  كارهايي  چه 
بز،  موسل  ديويد  آقاي 
مطرحي  كشتي گير 
جهان  سطح  در  است 
ليگ  پنجم  هفته  از  كه 
به  آزاد  كشتي  برتر 
آب  زير  صدراي  تيم 
در  اتفاقاً  و  پيوست 
برابر  تيم  اين  ديدار 

گراد، فردين معصومي را شكست داد ولي بودن او در تيم صدرا خلاف مقررات 
فيفاست چون موسل بز در يكسال هم در رقابتهاي بوندسليگا و هم در ليگ برتر 
ايران به ميدان رفته است و احتمال دارد كه از ادامه حضور در ليگ ايران محروم 
شود. موسل بز فقط به خاطر 30 هزار دلار حاضر شده خطر محروميت را به جان 
بخرد و حتماً به ياد داريد كه اين كشتي گير روسي الاصل در المپيك 2008 پكن 
به خاطر چند هزار دلار ناقابل مليتش را عوض كرد و سر از اسلواكي درآورد 
تا در المپيك براي اين كشور كسب مدال كند و حالا هم كه خودش را در خطر 

محروميت قرار داده است.

به خاطر يك مشت
ببين ناقابل،  دلار 

نمي ك كارهايي  چه 

به خاطر يك مشت دلاربه خاطر يك مشت دلار ناصر، هوادارانش را ناصر، هوادارانش را 
خوشحال مي كندخوشحال مي كند

بز، ل 
رحي
جهان
ليگ  
به د 
آب  
در  
ب

برابر
مي را شكست داد ولي بودن او در تيم صدرا خلاف مقررات

مشت
كه  
كنند. شيطان  مركب  از  حجازي  ناصر  سرانجام 

كلاس  يك  در  تا  داد  رضايت  و  شد  پياده 
جاي  همه  در  البته  كند.  شركت  مربيگري 
حجازي  ناصر  سطح  در  بازيكناني  وقتي  دنيا 
عرصة  به  پا  مي خواهند  و  مي شوند  بازنشسته 
مربيگري بگذارند، يكسري تسهيلات براي شان 
قائل مي شوند تا شأن و منزلت شان هم رعايت 
شود ولي در اينجا آنقدر از اين شأن و منزلت 
حجازي  ناصر  نهايت  در  كه  داشتيم  فاصله 
به كلاس  پيشقدم شود و  مجبور شد خودش  
مربيگري برود. از طرفي شايد بتوان اين تغيير 
رفتار حجازي را به فال نيك گرفت و آن را 
دارد  قصد  ناصرخان  كه  كرد  تحليل  اينگونه 
خويش  و  دهد  وفق  زمانه  شرايط  با  را  خود 
را به روز كند تا از قافله عقب نماند كه جاي 
بسي تقدير هم دارد و براي طرفداران او، خبر 

بسيار خوشحال كننده اي خواهد بود.



محمدرضا مدني 
از قديمي ها 

چه خبر؟
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مدافع سالهاي نه چندان دور استقلال تهران اين 
اوج فوتبالش بدون حاشيه  روزها همچون دوران 
پايه  تيم هاي  مربيان  گروه  در  حديث  و  حرف  و 
فني  مسايل  فتق  و  رتق  سرگرم  باشگاه  همان 
مي كند.  عمر  گذران  و  است  استقلال  آكادمي 
تيم  در  را  پرفروغي  دوران  كه  خرمگاه»  «محمد 
استقلال سپري كرد در اين شماره ميهمان صفحه 
جوانان  به  بيشتر  تا  است،  ورزش  قديمي هاي 

امروزي ها معرفي شود.
خودتان را بيشتر معرفي كنيد.

ـ محمد خرمگاه، متولد اول مهرماه سال 1352 در 
شهر سبزوار هستم.

فوتبالتان را از كجا آغاز كرديد؟
ـ تيم هاي پايه راه آهن. در آن زمان باشگاه راه آهن 

بهترين مدارس فوتبال را داشت و هنوز هم جزو بهترين هاست.
اولين مربي تان چه نام داشت؟

ـ بهمن نوروزي.
پس از آن به چه تيم هايي رفتيد؟

ـ فجر سپاه، نيروي زميني، استقلال، پگاه گيلان، عقاب و تربيت يزد.
چند سال عضو استقلال بوديد؟

ـ 9 سال.
چه سالي به عضويت استقلال درآمديد؟

ـ سال 1374 بود.
پست تخصصي تان؟

ـ مدافع بودم.
با استقلال چه افتخاراتي كسب كرديد؟

ـ 3 بار قهرماني در ليگ آزادگان، جام حذفي و قهرماني در جام پرچم تركمنستان و نايب 
قهرماني در ليگ برتر.

چه خواسته اي از مسئولان مملكت داريد؟
ـ به ورزشكاراني كه سالهاي عزيز و مفيد عمرشان را براي ورزش صرف كردند و خود 
و وجودشان را در راه افتخارآفريني براي مملكتشان گذاشتند را به امان خدا رها نكنند و 

از نيروهاي توانمند اين چنيني بهره لازم را ببرند.
خود شما بيشترين پولي كه از استقلال گرفتيد چقدر بود؟

ـ 40 ميليون تومان در سال 1382.
چرا از اين تيم جدا شديد؟

ـ بالاخره وقتي سرمربي تيم شما را نخواهد مجبور هستيد كه از تيم تان جدا شويد. ضمن 
اينكه هر آمدي يك رفتي هم دارد.

بهترين دوست و رفيق  تان در استقلال كيست؟
ـ عليرضا منصوريان و مهدي پاشازاده.

اين روزها با منصوريان هم مشغول هستيد؟
ـ بله، من در آكادمي استقلال مسئوليت فني را برعهده دارم.

بهترين بازيكنان تاريخ استقلال از نظر شما چه كساني هستند؟
ـ عباس سرخاب و جعفر مختاري فر.

كدام استقلالي ها از ذهنتان خارج نمي شوند؟
ـ همه آنها را دوست دارم و هرگز آنها را فراموش نمي كنم.

كدام مربي روي فوتبالتان تاثير بسزايي داشت؟
ـ بيشتر از همه محمود ياوري. هر چند كه همه مربيان من نكات فراواني را به من آموخته اند.

شغلتان چيست؟
ـ همان كه گفتم. مسئول فني آكادمي استقلال و يك كار آزاد هم دارم تا اموراتم سپري 

شود.
چند فرزند داريد؟

ـ يك دختر به نام ثنا كه 10 سال سن دارد و يك پسر به نام كسري كه 5 ساله است.
بهترين بازيكن حال حاضر استقلال؟

 ـپيروز قرباني. آخر چون من مدافع بودم از خط دفاع گفتم وگرنه همة بازيكنان خوب هستند. 
آرزوي برآورده نشده؟

ـ بازي با پيراهن تيم ملي در جام جهاني.
حر ف آخر؟

ـ از شما و همكارانتان كه به ياد كناررفته هاي ورزش ديروز هستيد متشكرم. 
تندرستي  براي محمد خرمگاه و خانواده محترمشان آرزوي موفقيت و  جوانان امروز: 

داريم.

ورزشكاران قديمي را به امان 
خدا رها نكنيد

محمد خرمگاه:

بهترين مدارس فوتبال را داشت و
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رحيمي  نعمت  مراغه،  ـ  برگ بيده  سپيده  تهران،  ـ  فانتزي  ندا  صومعه سرا، 
رزاس،  گل آرا،  مازندران،  ـ  حسيني  شيروان،  ـ  فريبا  (2نامه)،  كنگاور  ـ 
ـ  فرضي زاده  شبنم   آمل،  ـ  صنوبر  قوچان،  ـ  سرخ  تاابد  نيلوفر  بجنورد، 
اردبيل، نازنين احمدي ـ فارس، انرژي ـ اصفهان، پريسا نعمت اللهي ـ آباده، 

جعفري ـ بيرجند، ثريا، دليجان، ناديا آتيش پاره ـ گيلان، 
تهران،  ـ  حامدي  محسن  لارستان،  ـ  جهان پيما  :آرزو  انس  خلوت 
اميرزكريا،  اصفهان،  ـ  فاران  شيروان،  ـ  فريبا  قوسجين،  ـ  كياني  گل نساء 
رضا زمانلو ـ شبستر، شيوا واحدي ـ لارستان، محمدرسول  سوري ـ بومهن، 
ياسر فرازي مقدم ـ گيلان، ملايي ـ نوشهر، مريم السادات ـ سجادي، شبنم 

فرضي زاده ـ اردبيل. 
غلامرضا  قائم شهر،  ـ  مهدي نور  :امير  جوان  خبرنگاران  با  همگام 
ـ  عباس خانمحمدي  ـ سراوان،  دلدارزهي  عبدالرب  ـ حسن آباد،  عبديان 
چوار، نعمت رحيمي ـ كنگاور، شهلا كلانتري ـ رامهرمز، هوشمند ـ جم، 

گل نساء كياني ـ قوسجين، جميل پور ـ آبادان، ثريا اميري ـ دليجان.
جدول:سيدتقي  هاشمي  ـ تهران، سوگل ايران زاده ـ صومعه سرا، حميد 
سلامت ـ تهران، بهمن ترابي ـ رامهرمز، حسن يزدان پناهي ـ فساء (2نامه)، 
نعمت رحيمي ـ كنگاور، غلامرضا نيرودل ـ تهران (2نامه) ـ حميد سلامت 

ـ تهران، محمدعلي هاشم پور ـ مرند، ثريا اميري ـ دليجان. 
در وادي داستان:غلامرضا عبديان ـ حسن آباد، سيد كرامت اله افسريان 
ـ بهبهان، فاطيما فاطري ـ كاشان، طاهره ابراهيمي ـ ساري، محمد رسول 

سوري ـ بومهن
اهواز، حاج رضا جعفرزاده ـ  اميني ـ سميرم، كرداني ـ  روزنه:محمد 
محمودآباد، مهدي باباجاني ـ كرمانشاه، گل نساء كياني ـ قوسجين، حميد 

سلامت ـ تهران، حسن گل پرور ـ گيلان، محمود جعفري ـ كرمان.
ـ قوسجين،  كياني  نامه)، گل نساء   5) رامسر  ـ  ترابي  خنده جام:بهمن 

نجف اميرعضدي ـ كازرون.
دلشوخي:داوود قاسمي ـ نهاوند، فريبا ـ شيروان، جعفري ـ بيرجند.

ـ  قاصدك  گنبدكاووس،  ـ  جوهي چاولا  بيرجند،  ـ  مجهول:جعفري 
شيراز، سوگل ايران زاده ـ صومعه سرا، ساده دل ـ لاهيجان، هوشمند ـ جهرم، 
بخشي نژاد ـ زيباشهر، ستاره سهيل ـ بدره، گل نساء كياني ـ قوسجين، نعمت 
رحيمي ـ كنگاور، ناصريا ـ شيراز، ليلي ـ گلستان، ثريا مالديني ـ دليجان، 

حسن گل پرور ـ گيلان.
ـ  فاران  قوسجين،  ـ  كياني  گل نساء  بدره،  ـ  سهيل  سنگ صبور:ستاره 
اصفهان، محمدرسول سوري ـ بومهن، شيوا واحدي ـ لارستان، آخر معجز 

ـ اردبيل.
تهران،  ـ  برف در گرما  تهران،  ـ  داووديان  آزمون خودشناسي:آزاده 
سونيا  فيروزآباد،  ـ  بابائي  شيراز،  ـ  آبي  ستاره  كنگاور،  ـ  رحيمي  نعمت 
ـ تهران، قناري ـ قزوين، حسين گل پرور ـ گيلان، ثريا ـ دليجان، شادي 
مختارنژاد ـ تهران، مارال و غزال مروتي ـ نوشهر، الهام قرباني ـ اصفهان، 

غزل قاسمي ـ اصفهان.
حكايت آشنايي:عباس خانمحمدي ـ چوار.

ديار من:ثريا اميري ـ دليجان.
مشاور پزشكي:لامرد 125 ـ ساره دلاوري ـ جهرم، صويانا ـ تهران.

هنر × خانه:گل نساء كياني ـ قوسجين.
همراز:ابراهيم عطائي سيبني ـ رباط كريم.

مسابقه هنري:ثريا اميري ـ دليجان.
چه خبر؟:ساره دلاوري ـ جهرم.

ـ  فرضي زاده  شبنم  لارستان،  ـ  واحدي  شيوا  تهران،  ـ  ترانه:سونيا  با 
اردبيل.

سخن شما:شيوا واحدي ـ لارستان، مهسا سياوش ـ شهركرد،
روابط عمومي:حسين بخشي ـ اصفهان.

بدون عنوان:عاطفه مهدي ـ بندرانزلي، رويا R.B ـ تبريز، زهرا شيردل 
ـ بجنورد، مهدي مديرزاده ـ تهران.

نشريات رسيده:كتاب و CD از نشر شوكا، نشريه حرم ـ نگاه.

روي جلد قشنگ بود 
طرح روي جلد 2056 خيلي قشنگ بود. مخصوصاً گل سرخ چرا مشاور تحصيلي 
پيامك  به  را  صفحه اي  بود.  خوب  خيلي   2055 شماره  دلشوخي  نمي شود؟  چاپ 
اختصاص دهيد و بخواهيد بچه ها پيامك 
بهترين ها  آنها،  بين  از  شما  و  بفرستند 
به  معلوم  از  كنيد.  چاپ  و  انتخاب  را 
برگشتشان تشكر كنيد. وقتي كه  خاطر 
ناراحت  خيلي  برود  مي خواهد  گفت 
خانم  از  خوشحالم.  حالا  ولي  شدم، 
خوبشان  پاسخ  خاطر  به  غريب دوست 
به  را  صبور  سنگ  لطفاً  كنيد.  تشكر 
درددل بچه ها اختصاص دهيد، تشكر از 

مجله خوبتان. 
خانم پاييز ـ شيراز 
به خاطر توجهي كه  از شما  تشكر 
به مجله داريد. بناست نامه ها و سؤالات 
مجله  در  تحصيلي  مشاور  به  مربوط 
داريد،  سؤالي  اگر  شود.  داده  پاسخ 
شماره  دلشوخي  مورد  در  بفرستيد. 
2055 نظر لطف شما باعث دلگرمي ما 
و مسئول صفحه است. در مورد صفحه پيامك هم فكر مي كنيم. معلوم هم از رضايت 
خاطر شما خشنود است. خانم غريب دوست هم از اظهار لطف و مهرباني شما تشكر 
كردند. سياست صفحه سنگ صبور هماني است كه شما خواسته ايد؛ درددل بچه ها. 

با تشكر از نكته سنجي  شما. 

بيوگرافي شما 
لطفاً در ويژه نامه سال جديد از بيوگرافي كاركنان مجله جوانان بنويسيد. 

خانم كاظمي ـ لاهيجان 
چندين سال پيش بيوگرافي از كاركنان مجله جوانان چاپ شد. اگر امكان داشته 

باشد در ويژه نامه سال جديد هم به اين مهم پرداخته خواهد شد. 

با ترانه
لطفاً صفحه با ترانه را بيشتر كنيد.

معصومه احمدي ـ لاهيجان 
امكان پذير  اميدواريم  درآينده  ولي  نمي باشد  مقدور  صفحه  يك  از  بيشتر  فعلاً 

باشد. 
مصاحبه كنيد 

با آقايان افشين پيرواني و مجيد اخشابي مصاحبه كنيد.
خانم سميعي ـ ؟

هم  اخشابي  آقاي  با  داشتيم.  گفتگو   2058 شماره  در  پيرواني  افشين  آقاي  با 
هرچند در گذشته گفتگو كرده ايم، باز هم چشم. 

نامه هاي رسيده 
توجه: تمام عزيزاني كه براي صفحات مختلف نامه مي فرستند. لطف 

كرده نام و نام خانوادگي و عنوان صفحه مربوطه را حتماً بنويسند.
بدون  مستعار،  نام هاي  نوشتن  از  لطفاً  عزيز،  دوستان  يادآوري: 
مفهوم و عجيب و غريب خودداري كنيد تا از ثبت  نام هاي شما معذور 

نباشيم. 
ـ  رحيمي  نعمت  گلستان،  ـ  تنها  تنهاي  خواف،  ـ  سردبيري:دوزنده 

كنگاور، شهابي ـ خراسان رضوي.
چهار ستون: مجيد كاظمي ـ گناباد،

ـ  ايران زاده  سوگل  رامهرمز،  ـ  كلانتري  شهلا  گلستان،  ـ  معلوم:ليلي 

نامه هاى رسيده



مجيد باقرزادگان عكس از شما، كاريكاتور از ماعكس از شما، كاريكاتور از ما
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انديشه و 
كاريكاتور

كاريكاتور موضوعي 
«مُد»

«آخ جون! سُرسُره!»
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پروين خانكشپور

و  زشت ترين  كه  مي كني  احساس 
اين  از  و  هستي  زمين  روي  آدم  بدترين 
دوست  كشي،  مي  خجالت  چقدر  مسئله 
داري كه زيباترين صورت را داشته باشي و 
باشي، فكر  خوش تيپ ترين آدم روي زمين 
مي كني همه مردم دنيا چشم به صورت تو 
گاهي  مي كنند.  مسخره  را  تو  و  دوخته اند 
وقت ها آرزو مي كني كه اي كاش شبيه فلان 
هنرپيشه بودي و... من هم زماني اين جملات 
را با خودم نجوا مي كردم، تا ساعت ها جلوي 
خيره  خودم  صورت  به  و  مي نشستم  آيينه 
اگه  مي كشيدم:  نقشه  اون  براي  و  مي شدم 
بزرگتر  چشم هام  اگه  بود،  كوچكتر  بيني ام 
بود اگه پوستم روشن تر بود، اگه اگه اگه و 

هزار تا اگه ديگه.
سير  خودم  قيافه  از  هم  آخرش 
تا  كنار  مي رفتم  آيينه  جلوي  از  و  مي شدم 
شد  سپري  روزها  نبينم.  رو  خودم  ديگه 
بيشتر  مي شدم.  گوشه نشين تر  هم  من  و 
هم  اگر  يا  نمي رفتم  جايي  و  بودم  تنها  وقتها 
آيينه  جلو  ساعت ها  برم  جايي  مي خواستم 
بخواهيد  رو  راستش  مي رسيدم،  خودم  به 
بيرون همه  از خونه مي رم  تا  فكر مي كردم 
باهم  من  مورد  در  و  مي كنند  نگاه  منو 
مد  دنبال  بود  شده  كارم  مي زدند  حرف 
روز رفتن و چرب و چيلي كردن موهام. يه 
عكس هاشو  تا  برداشتم  كتابي  اتفاقي  روز 
ببينم كه چشمم به يك مطلب افتاد كه در 
مورد قيافه و ظاهر آدم ها بود. خيلي برايم 
كردم  اون  خواندن  به  شروع  و  بود  جالب 
نوشته بود، اگر هديه براي كسي بخري كه 
بهترين  دنبال  باشي  داشته  دوستش  خيلي 
داخل  را  هديه ات  تا  مي گردي  كادو  كاغذ 
اون بذاري. زماني كه هديه رو به صاحبش 
تقديم مي كني، اون بعد از تشكر و قدرداني 
كادو  كاغذ  مي كنه،  كه  كاري  اولين  شما،  از 
اگر  ببينه،  رو   تو  هديه  تا  مي كنه  پاره  را 
كاغذ  آروم  باشه،  داشته  لطف  خيلي  هم 
اون رو پيش  تا مدتي  و  باز مي كنه  كادو رو 
اون استفاده كنه.  از  تا  نگه مي داره  خودش 
در حقيقت كاغذ كادو براي اون مهم نيست، 
مهمه.  براش  كادو  كاغذ  اون  داخل  هديه 
و  قيافه ها  هستند.  همينطور  هم  آدم ها 
جنبه  فقط  كادو  كاغذ  مثل  آدم ها  ظاهر 
وجودت،  هديه  حقيقت  در  و  دارد  تزئيني 
تفكرات و باورهاي توست. همين تفكرات و 
ويژگي هاي اخلاقي توست كه براي آدم هاي 
ديگه مهمه. آنها در پي ديدن هديه هستند 
نه كاغذ كادو. همين چند جمله شد مشعل 
كه  رو  جاده اي  سراسر  انگار  من،  زندگي 
كرد  روشن  برام  برادرم  قدم  مي خواستم 
و فهميدم كه دارم كجا مي رم، فهميدم كه 
وقار  به همراه  و سرحال  اگه روحيه اي شاد 
و متانت داشته باشم مي تونم زيباترين فرد 
و  تنگ  از  به دور  باشم، مي تونم  روي زمين 
سرم  لباس هام،  كردن  بلند  و  كوتاه  گشاد، 
اون  از  بخندم.  زندگي  به  و  بگيرم  بالا  رو 
رو  وجودم  هديه  كه  گرفتم  تصميم  بعد  به 
قشنگتر كنم نه كاغذ كادو رو كه چند لحظه 
بيشتر عمر نداره. شما هم مي تونيد امتحان 
كنيد مطمئن باشيد ضرر نمي كنيد. تازه كلي 
هم سود مي كنيد ديگه نمي خواد پدر و مادر 
بيچاره تون رو توي خرج بذارين. اونها رو نگه 

داريد روز مبادا به دردتون مي خوره.
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يادداشت هاي
 يك آدم مجهول

مشغول خوردن ناهار بودم و به عادت هميشه، مجله اي را به 
صورت ايستاده به پارچ تكيه داده و همزمان با صرف غذا 
گفت:  و  كرد  نگاهم  معني دار  لبخندي  با  مادرم  مي خواندم. 
همين  براي  و  بودم  كاره  اين  هم  خودم  كه  است  «درست 
نمي توانم چيزي به تو بگويم ولي اين رسمش نيست!» پرسيدم: 
«شما هم موقع غذا خوردن، مطالعه مي كرديد؟» او با اشاره به 
مجله تكيه داده شده به پارچ، جواب داد: «دقيقاً همين كار را 

مي كردم!»
كيف  و  مي انديشيدم  مسأله  اين  بودن  ارثي  به  شگفتي  با  كه  درحالي 
مي كردم، گفتم: «چرا رسمش نيست؟ خيلي هم لذت بخش است كه همزمان، 

روح و جسمت را تغذيه كني!»
در  را  زندگي ام  ارزشمند  افراد  از  خاطراتم  مي توانم  كه  خوشحالم 

يادداشت هاي صفحه مجهول، ثبت كنم.

غرق قيلوله بودم كه تلفنم زنگ خورد. خانمي آن طرف 
خط بود كه ماشين وار و با اطمينان گفت: «سلام، من از شركت 
شركت  (اسم  بيپ!...  خودروي...  سوخت  مصرف  كاهش 
خدمتتان  باشد!)  نگرفته  صورت  تبليغي  تا  مي شود  سانسور 

تماس مي گيرم. شما ماشين داريد، درست است؟!»
ـ «خير!»

ـ «ببخشيد مزاحمتان شدم، خداحافظ!»
با با  طرف، جوري  است؟  چه جورش  ديگر  اين  كردم  فكر  خودم 

اطمينان مي گويد «شما ماشين داريد»، كه خودتان هم باورتان بشود! اگر هم 
آمار  اينها چه  باشيد شگفت زده خواهيد شد كه «عجب،  داشته  ماشين  واقعاً 
و اطلاعات دقيقي از ملت دارند!» بايد از آن خانم مي پرسيدم: «چطور؟ بهم 
مي آيد داشته باشم؟!» بعد اين سؤال برايم ايجاد شد كه يك آدم ماشين دار(!) 
شماره تلفن خود را كجاها ممكن است وارد كرده باشد كه نشانه تملك او 
بر يك خودروي شخصي به نظر برسد و بتواني با اطمينان به او بگويي «شما 

ماشين داريد، درست است؟»!
رفت  قوله» شد،  و  «قال  قيلوله مان،  كه  فكر  توي  رفتيم  قدر  آن  خلاصه 

پي كارش!

ديگران  بحر  در  رفتن  فرو  مجهول،  منِ  تخصص هاي  از  يكي 
است. آدمها و روابط اجتماعيشان توجهم را جلب مي كنند و 

براي هر صحنه اي كه از آنها مي بينم، داستاني مي سازم.
امروز روبه روي يكي از شعبه هاي «آيس پك» نشسته بودم كه 
يك ماشين مدل بالا آمد و كمي آن طرفتر نگه داشت. راننده اش 
دختر جواني بود كه معلوم بود از آن بچه مايه دارهاست. پسر 
جوان بغل دستي اش بعد از كمي مشاوره با او و دختر كم سن و 
سال ديگري كه عقب نشسته بود، پياده شد و چند قدم آن طرفتر، 
دوباره داد زد: «خب بگو چي مي خوري؟» دختر مايه دار كه ظاهراً از طرز صحبت 
پسر خوشش نيامده بود، جواب داد من نمي خورم. پسر داد زد: «خب بپرس اون چي 
مي خوره؟» دختر از سرنشين عقب پرسيد «عفت، تو چي مي خوري؟» و بعد رو به 

پسر بلند گفت: «شكلاتي!» 
بحران  مايه دار، در راستاي قضيه  اين طور ساختم كه دختر  را  داستان  من هم 
نبوده رضايت داده و  به موردي كه چندان هم كفوش  كمبود پسر آمادة ازدواج(!) 
امروز با آن پسر و خواهرش بيرون آمده تا مثلاً بيشتر با هم آشنا بشوند ولي احتمالش 
زياد است كه اين آشنايي به جاي خوب و خوشي ختم نشود! كما اين كه وقتي پسر 
با دو تا آيس پك شكلاتي به ماشين برگشت، دلخوري از چهرة هر سه نفر مي باريد. 
كسي نبود بگويد آقاپسر! حالا طرف ناز كرده، گفته ميل ندارم. تو نبايد يك آيس پك 
هم براي او بخري تا ننشيند آيس پك خوردن شما دو نفر را تماشا نكند؟! كسي هم 
نبود بگويد دخترخانم! با مثل خودت بپر كه بلد باشد مثل بچه مايه دارهاي جنتلمن با 
تو رفتار كند و اين طور اذيت نشوي! يكي هم نبود به نفر سوم گير بدهد كه اصلاً 

تو چرا خودت را انداخته اي وسط يك قرار دو نفرة پرتنش؟!
قدر  اين  تخيلي،  داستان  يك  براي  بگويد  من  به  پيدا شود  هم  يكي  نيست  بد 

فسفرنسوزان و نظريه نده!

!Madly Conversation

ـ سلام، چطوري؟
ـ بله!

ـ بله؟! پرسيدم حالت چطور است.
ـ حالم يك طوري است! از صبح سرم گيج مي رود. فكر 

فشارم  افتاده.مي كنم 
ـ كجا؟

ـ پايين ديگر! يعني فشارم آمده پايين.
ـ مگر تا حالا بالا بود؟
ـ بالا نبود. نرمال بود.

ـ يعني الان آنرمال است؟!
ـ يك جورهايي.

ـ ولي وقتي به كسي مي گويند حالت چطور است، منظورشان واقعاً اين نيست 
كه تو بگويي حالت چطور است!

ـ پس منظورشان چيست؟!
ـ تعارف مي كنند. تو هم بايد بگويي ممنون، بد نيستم.

ـ بد كه نيستم، كلاً آدم خوبي هستم. گفتم حالم كمي بد است.
ـ باشد، من اصلاً از احوالپرسي پشيمان شدم. ان شاءا... زودتر خوب بشوي.

ـ گفتم كه، من بد نيستم. خودت بدي!
ـ قبول! هرچه شما بگويي!

يك  به  زده  خود  ماشين  با  خانمي  فرنگ،  بلاد  در 
ماشين برف روب و طرف را كشته، بعد رفته براي آن كه 
بگيرد،  از همسر  را  ماشينش  ديدن  بتواند خسارت صدمه 

متوفي شكايت كرده!
خداوند شفا بدهد تمام پررويان عالم را!

انجام عمليات ژانگولر  از هرگونه پيشنهاد شما براي 
در ويژه نامه نوروز مجله استقبال مي شود.

پرش بي مانع به سوي خانع... ببخشيد، خانه!



پاچه خار بازار!

گيربازار

كل كل بازار
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* شيرين * شيرين ZigzagZigzag از تهران: از تهران: «اين چند وقتي 
كه برايت نامه ننوشته ام اتفاقات جورواجوري افتاده 
باد كردن  در حال  برادرم،  تولد  از  قبل  روز  است. 
راستم  چشم  در  بادكنك  كه  بودم  بزرگي  بادكنك 
تركيد. گويي تمام بادكنك توي چشم راستم جمع 
طول  هفته  يك  زد.  تاول  پلك هايم  روي  بود.  شده 
كشيد تا خدا را شكر، هم ورم، هم كبودي و هم درد چشمم افتاد. از طرفي سه هفته 

است كه دبير رياضي، هندسه و آمار نداريم.»
ـ ان شاءا... رياضي، هندسه و آمارت را هم مي افتي!!

* كارت سوخت از پمپ بنزين: * كارت سوخت از پمپ بنزين: «هر كي من رو مي بينه سريع بهم پيشنهاد رفاقت 
مي ده. نمي  خوام از خودم تعريف كنم، ولي نه قيافه دارم نه صدا.»

ـ من جداً شيفته تعريف كردن تو از خودت شدم، بگو ديگه چي نداري؟!
* طوطي خوش آواز از گلستان (خان به بين):* طوطي خوش آواز از گلستان (خان به بين): از شرح تلاش هايي كه براي 

زندگيت مي كني لذت بردم. موفق باشي.
* ضدمجهول از مجهولترين جاي دنيا:* ضدمجهول از مجهولترين جاي دنيا: «براي دوستم يه خواستگار اومده بود 
همه چيز تمام، ولي دوست من مي خواست جواب رد بده. خواستم باهاش دعوا كنم 
بگم آخه اين كه هم پولداره، هم تحصيل كرده، گفتم: مرگت بشه اين پسر تحصيل دار 
و پول كرده!!  قيافه  دوستم تو اون لحظه ديدني بود. نمي دونستم چي كار كنم، فقط 

دوست داشتم دود بشم برم هوا. آخه آدم سوتي به اين گندگي مگه مي شه؟»
ـ به جملة آخرت يه نگاهي بنداز تا بفهمي دوستات نبايد چندان توقعي از تو 

داشته باشن!
**66 تا الهه دريا از دريا: تا الهه دريا از دريا: «كلاس سه تار مي رم ولي صداش رو درنيار.»

ـ صداش رو كه خودت بايد دربياري، نه  من!
* جوجه جا مانده از پاييز از بندرعباس:* جوجه جا مانده از پاييز از بندرعباس: «مدتي هست كه لازم مي دونم چند 
اين  از  نشاني  ولي  برسونم  ناظري  يا  مختاباد، سراج  استاد شجريان،  براي  پيغام رو 

بزرگواران ندارم. مي تواني كمكم كني؟»
ـ من هم لازم مي دونم بگم كه نشاني از اين بزرگواران ندارم و نمي توانم كمكت 

كنم!
* شباويز:* شباويز: «دوست داري از چي برات بگم؟ از خودم بگم خوشت مي آد؟ اما 

نه... اون وقت فكر مي كني مي خوام خودم رو بهت بندازم.»
ـ نه بابا، اين چه حرفيه؟ اين رو كه از همون اول نامه ات فهميده بودم!

كار  چي  نداشتي  را  زبان  آن  اگر  تو  «مجهول  عشق:  شهر  از  ساني  عشق:*  شهر  از  ساني   *
مي كردي؟»

جواب  فكرم  با  نمي دم،  جواب  شما  به  بازبونم  كه  من  را!  الان  كار  همين  ـ 
مي  دم.

* ساناز * ساناز Persepolic LovePersepolic Love از صحنه:  از صحنه: «اين نامه نوشتن هاي من به تو از سر 
بي كاري و همون ضرب المثل بيابان و لنگه كفش و تو همون مايه هاست و ارزش 

حقوقي و مدني ديگري براي شما ندارد!»
ـ لازم نيست ارزش حقوقي داشته باشه، همين كه با جواب دادن بهشون، حقوق 

مي گيرم، ارزش داره!
آدم  اين  عكس  كي  نمي دونم  ؟:  ؟:*   *
برفي رو برام فرستاده. لطفاً خودش رو معرفي 

كنه!
* رابرت استرانگ از فارسان:* رابرت استرانگ از فارسان: «مجله 
بدون معلوم يه چيزش كمه... صفحه مجهول 
چيزيش  يه  خودت  يادداشت هاي  بدون 

كمه...»
ـ تو هم يه چيزيت كمه!!

اين  چطور  زرين شهر:  از  معصومه  زرين شهر:*  از  معصومه   *
مورد  آدم  من  نگفتن  تو  به  قوي  الهامات 
نيستم.  كه  مي خورم  قسم  نيستم؟  تو  نظر 
يعني  رسيد،  صاحبش  دست  به  كتاب  اون 
من اون رو به آدم موردنظر تو رسوندم ولي 
نمي دونم چطور بهت بفهمونم كه الهامات تو 
خيلي در اشتباهن، خيلي. دخترهاي زيادي رو 

مي شناسم كه از اين الهامات تو زندگي داشتن، يعني مي شه الهامات عده زيادي آدم، 
رويه نفر متمركز بشه؟!

* مريم شب هاي پاييز از شهر باران استان گيلان (فومن):* مريم شب هاي پاييز از شهر باران استان گيلان (فومن): اقلاً براي معلوم 
نامه مي نوشتي كه با هنرمندا مي پره و ازشون خبر داره. من كه واقعاً نمي تونم يه دختر 

17 ساله رو كه ادعا مي كنه پنج شش ساله عاشقه، درك كنم!

* شيخ ويسي (جوهي چاولا) از گنبدكاووس: 
امين  دكتر(!)  خواهرزاده ات  از  تو  نقاشي  هم  اين 

اسدي.

::

* فائزه از شفت:* فائزه از شفت: «يه دختر خانمي بود به 
اسم فائزه كه از اهواز نامه مي داد. از طرف من 
بهش بگين فائزه عزيز، سلام. من هم فائزه ام اما 
اهوازرو  من  بگم  مي خواستم  ايران.  شمال  از 

دارم.  دوست  خيلي  نمي دونم چرا. دلم مي خواد يه روزي تو دانشگاه خيلي 
اهواز پزشكي بخونم. خوش به حالت كه اونجايي. سلام من رو به همه اهوازياي گل 

برسون،  به خصوص دكتراش، اون هم از نوع عينكي هاش!»
ـ ما هم كه اصلاً نفهميديم تو چرا اهوازرو خيلي خيلي دوست داري!

مي گم.  «تبريك  هشتپر:  از  بي غم  نسيم  هشتپر: *  از  بي غم  نسيم   *
جواب هايي كه حالا به بچه ها مي دي واقعاً جالب 

شدن.»
* ديانا از * ديانا از gg..vv..gg..nn:: «در زندگي جوان هاي 
پر  اگر  كه  دارد  وجود  بزرگي  خلاءهاي  امروز 
رواني  و  روحي  بيماري هاي  به  تبديل  نشود،  
افزايش  اندازه  اين  تا  فرديت  درگذشته  مي شود. 

هم  به  جامعه  افراد  بود.  نزديك بودند. فرد اغلب از دوران كودكي در كنار نيافته 
پدرومادرش به كار كردن مشغول بود و به اندازه حالا بي كار نبود. مهمتر از همه، 
سن ازدواج و تشكيل خانواده تا اين حد بالا نرفته بود و افراد قبل از اين كه در 
بحران جواني قرار بگيرند، ازدواج مي كردند و پس از آن مي بايست به فكر كار و 
به وجود  اين خلاءها  ديروز عمدتاً  زندگي جوانان  در  بنابراين  مي بودند.  و...  بچه 
نمي آمد اما جوان امروز كه تا 30 ـ 20 سالگي نه شغل خاصي دارد و نه زندگي 
مشتركي، درگيرودار جامعه، نيازي از نوع جواني حس مي كند كه به گونه اي بايد آن 
را تأمين كند. جوان امروز لذت هاي نو و تازه را مي پسندد و اگر تا ديروز، بهترين 
گزينه براي تأمين اين نياز، ازدواج به موقع و كار كردن بود، اكنون مي خواهد اين 
خلاء را با چيزهاي ديگري پر كند، از اينترنت و چت كردن و  دوستيابي گرفته تا 
مصرف قرص اكس و شركت در پارتي هاي آن چناني و... البته همة راه هاي موجود 
هم بد نيست، مثلاً كسي كه خود را در درس و مشق غرق مي كند توانسته تا حدود 
زيادي از اين بحران رهايي يابد. ورزشكارها و هنرمندان و نويسندگان نيز اين خلاء 
را با ورزش و هنر و نوشته هايشان پر مي كنند. نكته قابل تأمل اين است كه جوان 
امروز به دنبال نوعي جلب توجه نيز هست و بسياري از رفتارهايش برپايه همين نياز 
است، او از لباس ها و مدل موهاي غيرمعمول استفاده مي كند و در جاده ها با سرعت 
بتواند خلاءهاي  است كه  ماوايي  و  پناهگاه  دنبال  به  از 200 مي راند... چون  بيش 

روحي اش را پر كند.
براي من مجهول نوعي پناهگاه است كه مي توانم هرآنچه در درونم است براي 
او بازگويم، بدون هيچ دغدغه اي. برايم بسيار جالب و شگفت انگيز است بدانم كسي 
وجود دارد كه مرا نمي شناسد اما من كه شايد تا ديروز حتي نمي توانستم حرف هايم 
را به بهترين و صميمي ترين دوستانم بگويم، اكنون اين فرصت طلايي را دارم كه 
برايم  باخبراست  از دردهايم  ندهد، همين كه  اگر جوابي  بزنم و حتي  او حرف  با 
كافي باشد. از طرفي اغلب، قسمتي از نامه ام در مجله چاپ مي شود و مجهول به آن 
جواب مي دهد كه پاسخي است به خلاء دوم، يعني نياز به جلب توجه. وقتي مجله 
را دردست مي گيرم و مي پندارم اين نامه من است كه چاپ شده، آن وقت از فرط 
شادي، همة غمهايم را فراموش مي كنم. مجهول به همين خاطر اين قدر طرفدار دارد 
و بايد به شما تبريك جانانه اي بگويم كه توانسته ايد با استفاده از شخصيت مجهول، 

خلاء را در زندگي بسياري از طرفداران او پر كنيد.»
ـ بي شك نامه پر از لطف تو، مرا بسيار بزرگتر از آنچه هستم فرض كرده، با 
اين حال همين كه مي بينم با چنين لطف و مهرباني صفحه  ام را دنبال مي كنيد غرق 
شادي مي شوم و از خدا مي پرسم در كجا كار خوبي انجام داده ام كه دوستاني بدين 

پايه پرمهر به من بخشيده است.

از طرف 
ننه گلاب
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... در حديث ديگران

اين تل را ببين... بر روي آن اگر بايستي هم حسين(ع) را مي بيني، 
رهيدن  و  براي خفتن  اگر  آن گودال  زينب...  برو  را...  رقيه(س)  هم 
ايستادن  براي  تل  اين  باشد،  آفريده شده  فاني  سراي  اين  از  حسين 
توست! گويي همه چيز دست به دست هم داده تا حسين بوي شهادت 
را از اين گودال استشمام كند؛ آن هم از مدينه... ره كج كند سوي 
تا  در صحراي كربلا گذارد  قدم  و  كند  رها  نيمه  به  ... حج  مكه 
قرباني هاي حج نيمه اش را در اين وادي به حضرت دوست تقديم نمايد 

و خود در حضيض گودال، عزّت را به جهانيان نمايان سازد...
برو زينب... درنگ نكن... تل منتظر توست و آن نداي ملكوتي ات... 
بالاي اين تل بايست تا دوره كني اين چند ساله را و اين چند 
روزه و اين چند ساعت را... دردناكي شان را... عظمت مصيبت شان 
را... تلخي زهرانگيزشان را... بالاي اين تل بايست... گوش كن! صداي 
تازيانه هاي فدك مي آيد، صداي شكستن دندان، صداي ضربات سيلي... 
نگاه كن  را مي شنوي!...  و ديوار  فرو ريختن در  گوش كن صداي 
اكنون خيمه ـ فرو مي ريزد... تيرك ها مي شكند، آتش از خيمه ها بالا 

مي رود...
گوش كن تا تقاضاي آب كودكان را بشنوي؛ گرچه اينك ناله هاشان 

ضعيف شده است... 
نگاه كن صحرا را... دريايي از خون... خون و نيزه هاي شكسته... 
خون و تيرهاي خميده... بالاي اين تل بايست تا صداي ضجه كاروان 
را بشنوي... صداي چوب خيزران را، صداي تشنگي مشك ها را... صداي 

داغ دار خرابه هاي شام را، صداي هلهله زنان دمشق را... 
تو بايد بايستي بر اين تل، و تل بايستد بر گردة صحرا و صحرا به 
... تا دشت  بايد بايستي  هم آيد، از هم بپاشد، شيهه كند، بتازد و... تو 
كه كتابي است گشوده در برابرت، ورق ورق بسوزد و به خاكستر 

نشيند...
تو بايد بايستي بر اين تل مقابل خورشيد، و خورشيد مقابل تو، و تو 
انساني باشي در برهوت زمين كه اين صحرا نقاشي بزرگ خداست 

كه خورشيد مي سوزد و آتش مي ريزد به جان تشنه صحرا...
خسته  آفاق  كه  هستي  صبوري  درياي  تو  كه  بايست  تل  اين  بر 
دل ها را با آرامش خويش تسلاّ خواهي داد... بر اين تل بايست تا بوي 
چادر خاكي ات در غربت غريبانه فرات بپيچد و بوي چادر خاكي 

فاطمه(س) را در غربت غريبانه كوچه هاي مدينه به ارمغان آورد...
برو زينب! درنگ نكن... گودال حسين را مي طلبد و تل تو را... 
و تو مي دوي و در آينه نگاهت لباني تشنه بر لبان غلامي سياه بوسه 
و  مي لرزد  علي اكبر(ع)  إرباي  ارباً   بدن  كنار  در  زانواني  مي زند، 

... در حديث ديگران

اين تل را ببين... بر روي آن اگر بايستي هم حسين(ع) را مي بيني،
رهيدن و  براي خفتن  اگر  آن گودال  زينب...  برو  را...  رقيه(س)  هم 

م

ايستادن براي  تل  اين  باشد،  آفريده شده  فاني  سراي  اين  از  حسين 
م

توست! گويي همه چيز دست به دست هم داده تا حسين بوي شهادت
را از اين گودال استشمام كند؛ آن هم از مدينه... ره كج كند سوي

م

تا در صحراي كربلا گذارد  قدم  و  كند  رها  نيمه  به  ... حج  مكه 
قرباني هاي حج نيمه اش را در اين وادي به حضرت دوست تقديم نمايد

رسالت تو هنوز رسالت تو هنوز 
باقي است!باقي است!

برزمين تكيه مي زند!
گردني هنگام حمل پسرانت به خيمه خم مي شود، صورتي با خون 
علي اصغر(ع) وضو مي گيرد و كمري بالاي پيكر عباس(ع) مي شكند 

و اشكي با اشك پشيماني حرّ درهم مي آميزد...
بايست زينب!... اين پيشاني با سنگ خيانت شكسته است و اين لبان 
ترك خورده، به خون نشسته! اين قامت از ذوالجناح بر زمين اوفتاده 
است و اين... زانو مي زني زينب كه اين را ديگر تحمل نتواني كرد، 
دستانت را به سوي آسمان مي گشايي كه صداي تو بر كنگره هاي جهان 

مي نشيند...
پير شده اي اين چند روز زينب و اين صبح تا ظهر با تو چه كرده 
است؟!... و اكنون فرسوده تر از هر زمان ديگر، اما صدايت همان شكوه 

و صلابت علي(ع) را دارد؛ آن گاه كه در گوش تاريخ مي نشيند:
«خدايا! اين قرباني را از آل محمد(ص) پذيرا باش...».

رسالت تل تمام شده است زينب...، اما رسالت تو هنوز باقي است...
منبع: نامة جامعه، سال پنجم شماره 52، دي ماه 1387
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لكه روغن ماشين لكه روغن ماشين   
تا به امروز پيش آمده كه از كنار ماشين عبور كرده 
باشيد و لباس شما سياه شده باشد. براي اين منظور روي 
لكه ها، كره يا روغن بماليد و بگذاريد 12 ساعت بماند. 
سپس آن را با بنزين پاك كنيد و اين راه براي لباس هاي 

ابريشمي و كتاني است.
براي پارچه هاي چرمي مي توانيد مقداري وازلين روي 
روغن بماليد و بعد از يك ساعت و نيم با تتراكلرورد و 

كربن پاك كنيد، سپس با يك تكه پارچه پشمي آن را جلا دهيد.
براق كردن كيف و كفش براق كردن كيف و كفش 

را  زير  كارهاي  توصيه مي شود  از كيف و كفش  مواظبت  و  براق كردن  براي 
انجام دهيد:

ـ استفاده از واكس: ابتدا تمام لكه ها را پاك كنيد و براي اين منظور كفش 
را با آب و صابون بشوييد. اين كار موجب خشك شدن كفش مي شود، ولي شما 
مساوي  نسبت  به  آب  و  سركه  از  مي توانيد 
بعد  كنيد.  نرم خشك  با حوله  و  كنيد  استفاده 
از گذشت يك ساعت از واكس زدن مي توانيد 

كفش را براق كنيد.
را  كتان  روغن  يا  و  وازلين  مي توانيد  ـ 
با دستمال نرم  به مقدار كم به كفش بماليد و 
گونه  اين  و  كنيد  براق  مخمل  با  و  كنيد  پاك 
برق انداختن بيشتر براي كفش هاي براق استفاده 

مي شود.

پوست  كه  به حدي  كنيم،  كبابي  آتش  روي  يا  فر  در  مي توانيم  را  بادنجان ها 
را  بادنجان ها  پوست  بعد  بپزد.  كاملاً  آن  گوشت  و  شده  كنده  راحتي  به  بادنجان 
مي كنيم و در الك يا آبكش چوبي مي چينيم و روي آن را پارچه مي كشيم و شيء 
سنگيني روي پارچه قرار مي دهيم تا آب بادنجان  كاملاً گرفته شود. (بايد يك روز 
به اين طريق بماند) بعد بادنجان ها را روي پارچه مي چينيم، باز هم يك روز مي 
گذاريم بماند تا رطوبت آنها كاملاً گرفته شود. مقداري نمك روي آنها مي پاشيم و 
آنها را ساتوري مي كنيم و مقداري سركه روي آنها مي ريزيم و به هم مي زنيم تا مايه 
كمي شل شود. بعد سبزي ها را تميز مي كنيم و مي شوييم و رطوبت آنها را مي گيريم. 

به طوري كه به هيچ وجه مرطوب نباشد، بعد از چرخ رد مي كنيم و بلافاصله در 
لوبيا سبز، سيب زميني  تا سياه نشود. سپس خيار، هويج،گل كلم،  سركه مي ريزيم 
ترشي، كرفس و فلفل سبز را پوست كنده و ريشه گرفته و ريز خرد مي كنيم. كمي 
نمك به آنها مي پاشيم و آنها را روي پارچه اي پهن مي كنيم و يك روز مي گذاريم 
بماند تا رطوبت آنهانيز گرفته شود بعد تمام مواد آماده شده را مخلوط مي كنيم و 
مقداري سركه، به حدي كه ترشي زياد شل نشود، به آن اضافه مي كنيم. ممكن است 

كمي گلپر كوبيده نيز به ترشي اضافه كنيم كه عطر آن بيشتر شود.

دانستني × خانه
با سطح داخلي موز  ـ با پوست موز: مي توانيد سطح خارجي كفش را مرتباً 
مرطوب كنيد كه يك لايه شيره موز روي آن مي بندد و آن را رها كنيد تا خشك 

شود اين روش هم نتيجه بخش خواهد بود.
ـ آن را رو در روي مستقيم نور خورشيد قرار ندهيد كه موجب از بين رفتن 

كفش مي گردد.
ـ اگر مي خواهيد كيف يا كفش و يا دستكش چرمي خود را براق كنيد، يك 
تكه پوست پرتقال را به آن بماليد و بعد با پارچه نرم و لطيفي آن را پاك كنيد. 

فوق العاده براق مي شود.
زنبور مهمان خانه شما زنبور مهمان خانه شما 

ايمان خوشكاران ـ درگز 
اگر روزي برحسب تصادف يك زنبور عسل راهش را گم كرد و وارد خانه 
در  مو  اسپري  اگر  بلكه  برنخيزيد.  آن  با  مقابله  به  با حشره كش  هيچ گاه  شما شد، 
عسل  زنبور  تنها  نه  مو،  اسپري  بپاشيد.  ناخوانده  ميهمان  اين  روي  داريد.  اختيار 

و  ديوانه  را  او  و  كشد  نمي  را 
فقط  بلكه  نمي كند.  خشمگين 
بال هاي جانور را سفت و قدرت 
موقتاً سلب خواهد  را  او  پرواز 
آرامي  به  مي توانيد  پس  كرد. 
اين ميهمان شيرين و نيش دار را 
به پرواز  تا  بيرون كنيد  از خانه 
خود ادامه دهد. اين تدبير براي 
همه حشرات بالدار موثر است.

پوست  كه  به حدي  كنيم،  كبابي  آتش  روي  يا  فر  در  مي توانيم  را  دنجان ها 
را  بادنجان ها  پوست  بعد  بپزد.  كاملا  آن  گوشت  و  شده  كنده  راحتي  به  ن 

پو ي ب م بي ب ش ي ر م و ي شج ي

م و در الك يا آبكش چوبي مي چينيم و روي آن را پارچه مي كشيم و شيء 
ي روي پارچه قرار مي دهيم تا آب بادنجان  كاملا گرفته شود. (بايد يك روز 

ي م ي چ پ ي م يچ چوبي ش ب يم م يچ

 طريق بماند) بعد بادنجان ها را روي پارچه مي چينيم، باز هم يك روز مي 
م بماند تا رطوبت آنها كاملا گرفته شود. مقداري نمك روي آنها مي پاشيم و 
ي م ب م چ ي چ پ ي ج ب ب ب ق مر ب م چ ي چ پ ي ج ب

مايه تا ميزنيم هم به و ميريزيم آنها روي سركه مقداري و ميكنيم ساتوري
م م

به طوري
سركه مي
ترشي، ك
نمك به
بماند تا

مقداري س
گلپ كمي

ترشيترشي
سبزي سبزي 

مخلوط مخلوط 

مواد لازم:
سركه: 1 ليتر 
نمك: قدري 

بادنجان: 2000 گرم 
هويج: 1000 گرم 
گل كلم: 1 عدد 

لوبيا سبز: 500 گرم 
سيب زميني: 500 گرم 

موسير: 300 گرم 
كرفس خرد شده: 3 فنجان 

نعناع: 100 گرم 
جعفري ساتوري شده: 100 گرم 

گشنيز: 100 گرم 
ريحان: 100 گرم 
فلفل: 100 گرم 
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لدج شماره شماره 749749و
برنده نوبل 
ادبي 1970
هنرپيشه 
گيس بريده

عصب

شب نما

از گازها

دهان
سربلندي

ماه نو

از طوايف

مادر

اثري از نيما
نويسنده 
گرگ بيابان

متصدي 
اصطبل

عيد باستاني

درون دهان
تأسف 
خوردن

تب لبنيات
واگذاري 

درآمد

خالق ده نفر 
قزلباش

شهر اردبيل
استخوان سر 

انگشتان
سالم

فرياد تشويق
در امنيت 

بودن
همدم

كشور 
آفريقايي

شتر 
بي كوهان

جنگ

كلبه محقر

ظل
فيلم 

كيميايي
نوعي تابلو

باغ وحش 
انگليسي
آهن تركي

پايتخت 
سوئيس

شهر فرانسه

اثر زولا

سمبل

هميشه
اختراع 
روبرت 
آمريكايي

رهنما
ميوه پرزدار

پدر شعر نو
تمدن 

مكزيكي ها

يكي از 
برندگان 
شيمي 
1952

كيف 
مسافرتي
مدفن 
مولوي

بقاء
كوبنده 
آشپزخانه

بخاري برقي

پماد
غلاف 
شمشير
لاغر

فلز صورت

نوراني
جزيره 
ايراني
قلعه

مردني

از پيامبران

قسمتي از 
دست

نوعي 
استخدام

نوعي اسلحه

تبرئه شدن

مغناطيس

فلاني

رطوبت

حاضر نبودن

سرباز نيروي 
دريايي

انتقال دادن

سير كوهي

رسام
نويسنده 
آينده علم
ماه سوم 
ميلادي

دلمر برعكس

سعي

رحم كردن

برابري

دزدي

تاجيك

خشك

شكلك

بلندمرتبه

قال بي انتها

مشك آب

بزرگ

استعمارگر 
پير

زين و 
خوشحالبرگ اسب

رگ 
گردن

م

ر

خ
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توضيح:
قطعات اين جدول حل شده به شكل پازلي ناقص در كنار آن قرار گرفته است. با توجه به راهنمايي هاي داخل كادر 

اصلي، قطعات پازل را طوري در جاي مناسب خود قرار دهيد تا تمامي پاسخ هاي افقي و عمودي كلمات بامعني باشند.

اسادنر
ن ا

ش

ى
ن ى

وك

ى
ا

ب

ن
و
ار

ل

ر

و
ا ن

رر

ض
و
ى

ا
ن ت

خم

ر
ا
ا

ب

ا ى ر ن ا

م ى د ىا

ى

و

ا ف ا هـ د

ت ر ى ن س

د ا ى ى م ل

ر

د ا ك د

ى ش ا ن ت م

ل ا س د ن

ج ل و ى

ن ك ا و ى

ر

ى ا س ر ت

د ن ف خ ى ر

ك ر ت ىى ن

ر و د ا م ن

ا ت س ز

يح:
اين جدول حل شده به شكل پازلي ناقص در كنار آن قرار گرفته است. با توجه به ت

طعات پازل را طوري در جاي مناسب خود قرار دهيد تا تمامي پاسخ هاي افقي و عمودي

اسادنر
ن ا

ى
ن ى

ن
و

و
ا تن

جدول پازل جدول پازل 

يي
ميا

 كي
ود

حم
ح :م

طرا

پاسخ جدول شماره 727
برندگان جدول شماره پاسخ جدول شماره 728

727
1ـ الناز نوربابايي ـ تهران

2ـ محسن آذري ـ خوزستان
هدايايي به رسم يادبود به 

آدرس شما ارسال مي گردد.

برندگان جدول شماره 
728

1ـ مريم اسدي ـ اراك
2ـ شيرين ياوري ـ تهران
هدايايي به رسم يادبود به 

آدرس شما ارسال مي گردد.
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يكبار  ظروف  روزها  اين 
قيمت  خاطر  به  مصرف 
مناسب،  راحتي استفاده و تنوع 
شكل، رنگ و طرح به خانه ها 
خيلي ها  و  كرده  پيدا  راه 
بردادن  ترجيح مي دهند علاوه 
و  تولدها  در  نذري،  غذاي 
ظروف  اين  از  هم  مهماني ها 

استفاده كنند.
بهداشت  كارشناسان 
هشدار مي دهند كه اين ظروف 
به  يا  و  نباشند  استاندارد  اگر 
نشوند  استفاده  صحيح  شكل 
مضر  سلامتي  براي  مي توانند 
باشند به همين دليل بهتر است در خانه كه امكان شستن  و ضدعفوني كردن ظروف 
وجود دارد از ظروف پيركس، استيل و چيني استفاده شود. براي خريد آش و حليم 
هم بهتر است با خودتان ظرف يا قابلمه ببريد تا خيال تان راحت باشد كه غذاي داغ 
در  ظرف مناسب ريخته شده است و خطري سلامت شما و خانواده تان را تهديد 

نمي كند.
اما اگر مي خواهيد از اين ظروف استفاده كنيد بهتر است از توصيه  هاي بهداشتي 

و نحوه صحيح استفاده از اين ظروف آگاهي كامل داشته باشيد.

ظرف هاي شفاف براي غذاهاي سرد
اگر پيگير برنامه ها و خبرهاي بهداشتي و سلامت باشيد، حتماً مي دانيد كه ظروف 
يكبارمصرف شفاف و بي رنگ فقط براي غذاهاي سرد مناسب است و نبايد از آن 
براي نوشيدني ها و غذاهاي داغ استفاده كرد. علت هم اين است كه هنگام ساخت اين 

ظرف، براي جلوگيري از شكنندگي از مواد پلاستيكي لايزر استفاده مي شود.
اگر در اين ظروف آب جوش يا غذاي داغ ريخته شود اين مواد در ماده غذايي 
حل شده وارد بدن مي شوند. اين تركيبات خطرناك هستند و ممكن است موجب 
بروز انواع سرطان شود. از آنجايي كه مقدار اين مواد سرطان زا در ظروف شفاف 

بيشتر است بنابراين بايد در استفاده از اين ظروف بيشتر احتياط كرد.

ظرف هاي سفيد براي غذاهاي گرم
براي خوراكي هاي سرد، گرم و مرطوب  ظروف يكبار مصرف سفيد و فوم دار 
قهوه  و  چاي  آش،  مانند  داغ  غذاهاي  و  نوشيدني ها  براي  نبايد  اما  است  مناسب 
پلي اتيلن  ظروف  از  نادرست  استفاده  كرد.  استفاده  آنها  از  دارند  بالايي  دماي  كه 
(پلاستيكي) موجب آزاد شدن مواد آلي و تركيبات شيميايي موجود در ديواره ظروف 
و تركيب آنها با مواد غذايي مي شود كه مصرف آن براي سلامتي مضر است و ممكن 

است سبب ايجاد مشكلات گوارشي و بروز برخي بدخيمي ها در افراد شود.

سفيد بهتر از رنگي
اين روزها ظروف يكبار مصرف در طرح ها و رنگ هاي مختلف در بازار وجود 
دارد، ممكن است انواع رنگي آن به نظرتان قشنگ تر بيايد و تصميم بگيريد براي 
پذيرايي از مهمانان تان از اين ظروف استفاده كنيد. بهتر است بدانيد ظروف يكبار 
هنگام  علت  همين  به  ندارد  را  رنگ  نگهداري  توانايي  ديگر  ظروف  مانند  مصرف 
بدن مي شود،  ريختن غذاي داغ در ظرف لايه هاي رنگ در غذا حل شده و وارد 
استفاده  داغ  غذاهاي  براي  ويژه  به  ظروف  اين  رنگي  انواع  از  است  بهتر  بنابراين 

نشود.

فقط يك بار
در  شدن  گرم  از  بعد  كه  هستند  شكلي  به  بسته بندي  و  آماده  غذاهاي  بعضي 
يكبار گرم  از  بعد  نبايد  را  نوع غذاها  اين  قرار مي گيرند.  استفاده  مايكروويو مورد 
كردن مجدداً در مايكروويو قرار داد چون گرماي شديد موجب انتقال مولكول هاي 

پليمري به غذا مي شود و ممكن است براي سلامتي مضر باشد.

دقت در خريد
اگر با رعايت تمام موارد باز هم ترجيح مي دهيد در مهماني يا براي دادن غذاي 
نذري از اين ظروف استفاده كنيد بهتر است اين ظروف را از محل هاي معتبر تهيه 
كنيد و هنگام خريد كاملاً دقت داشته باشيد كه  از مواد اوليه مرغوب و در شرايط 

استاندارد تهيه شده باشند.
پلاستيك ها، پليمرهايي هستند كه از سنتز مواد اوليه به نام مونومر تهيه مي شوند. 
مونومرها سمي بوده و براي سلامت انسان مضر هستند.  درحالي كه پليمرها خنثي 
فرآيند  كه  اينجاست  كار  اشكال  اما  ندارند،  انسان  سلامتي  براي  خطري  و  هستند 
ساخت پليمرها داراي بازده 100درصد نيست و همواره مقداري ماده اوليه به صورت 
بيشتري  مقدار  پليمر،  تهيه  غيراستاندارد  روش هاي  در  و  دارد  وجود  نكرده  عمل 

مونومر باقي مي ماند.

تأثير ظروف يك بار مصرف روي اعصاب
حل  غذايي  مواد  چربي  در  ابتدا  مصرف  يكبار  ظروف  در  موجود  سمي  مواد 
مي شوند و بعد از ورود به بدن هم جذب بافت هاي چربي بدن مي شوند. تجمع اين 
مواد سمي دربافت هاي چربي بدن در طولاني مدت ممكن است به سلامت انسان 
يكبار مصرف  اثر مضر ظروف  اولين  بيماري شود.  ايجاد  آسيب رسانده و موجب 
است  براعصاب  آنها  سمي  مواد  تأثير  استايرن  پلي  از  شده  ساخته  محصولات  و 
عقيده  به  مي دهد.  قرار  حمله  مورد  را  انسان  اعصاب  ثانويه  و  مركزي  سيستم  كه 
در  چربي  در  محلول  استايرن  پلي  مواد  تجمع  غذايي  مواد  بر  نظارت  كارشناسان 
بافت هاي غني از چربي مغز و نخاع مي تواند موجب اختلال مزمن يا حاد در سيستم 
عصبي شود. حتي تماس طولاني مدت بامقادير كم اين مواد موجب ايجاد اختلالات 
عصبي مانند خستگي، حالات عصبي، بي خوابي و حتي اختلالات خوني مانند كاهش  
پلاكت هاي خوني و هموگلوبين و اختلالاتي از قبيل ناهنجاري هاي كروموزومي و 

لنفاوي مي شود.

ظروف يك بار مصرف و سرطان
كه  است  اين  واقعيت 
يكبار  ظروف  سرطان زايي 
به  هنوز  انسان  در  مصرف 
از  اما  است  نرسيده  اثبات 
آنجايي كه تأثير سرطان زايي 
در  موجود  سمي  مواد 
يك  ظروف  و  پلاستيك ها 
به  حيوانات  در  مصرف  بار 
احتمال  است  رسيده  اثبات 
در  مواد  اين  مي شود  داده 
ايجاد  موجب  هم  انسان 
همين  به  و  شوند  سرطان 
بهداشتي  كارشناسان  خاطر 
اين  از  استفاده  در  معتقدند 
احتياط  بيشتر  بايد  ظروف 

كرد.

يكبار ظروف  روزها  اين 
قيمت خاطر  به  مصرف 
مناسب،  راحتي استفاده و تنوع
شكل، رنگ و طرح به خانه ها
خيليها و كرده پيدا راه

فقط يك بار
د شدن  گرم  از  بعد  كه  هستند  شكلي  به  بسته بندي  و  آماده  غذاهاي  بعضي 
يكبار گر از  بعد  نبايد  را  نوع غذاها  اين  قرار مي گيرند.  استفاده  مايكروويو مورد 

كردن مجدداً در مايكروويو قرار داد چون گرماي شديد موجب انتقال مولكول هاي
ر ب ب ب وع ن ر ي ر و و ور

اش ض لا ا ا ك ش غذا ل

حقايق تلخ ظروف يك بار مصرفحقايق تلخ ظروف يك بار مصرف

شس امكان كه خانه در است بهت دليل همين به باشند

كه ت 
يكبار
به وز 
از ما 
ن زايي
در  
يك  
به ت 
حتمال
در د 
يجاد
همين
اشتي
اين ز 
حتياط



 توجه: 
  خوانند گان عزيز مي توانند سؤالات خود را د رخصوص مشاوره پزشكي،حقوقي و 
راهگشاي  لازم  پاسخ هاي  با  مجرب  كارشناسان  تا  بفرستند  مجله  آد رس  تحصيلى به 
تلفن  با   14 الي  صبح   8 ساعت  از  روزه  همه  مي توانيد  ضمناً  باشند.  مشكلات شان 

29993346 يا 29993203 سؤالات خود را مطرح كنيد تا د ر اختيار مشاوران قرار گيرد. 
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هزينه هاي بيمارستان و بيمه هاي تكميلي
بنده مدت 15 سال كارگر شركت خصوصي بوده ام و علاوه بر بيمه تامين 
اجتماعي، شركت مذكور بنده را بيمه مكمل نيز كرده است ولي تاكنون برگه اي 
به اينجانب بابت بيمه مكمل نداده است. چندي قبل هنگام كار ـ رانندگي 
شكست  گردنم  سرو  كه  كرد  اصابت  بنده  سروگردن  به  درختي  تنه  ـ  تراكتور 
بيمارستان  در  روز  دو  و  داد  رخ  اين حادثه 87/5/12  نخاعي ديدم.  و آسيب 
خصوصي  بيمارستاني  به  كارآيي  عدم  خاطر  به  سپس  و  بودم  بستري  دولتي 
هزينه  تومان  ميليون   1/5 و  گرفتم  قرار  جراحي  عمل  تحت  و  شدم  منتقل 

كردم. مي خواهم بدانم مبلغ مذكور را بيمه مي پردازد يا خير؟
اردشير حسيني

بيمه شدگان را تقبل  بيمه تأمين اجتماعي، فقط درصدي از هزينه هاي درماني 
مي كند، مگر آنكه درمان در مراكز درماني متعلق به سازمان تأمين اجتماعي انجام 
بيمه هاي تكميلي هم، سقف معيني جهت تأمين هزينه هاي درماني  امّا  شده باشد. 
دارند كه قطعاً از 15 ميليون ريال هزينه هايي كه شما متحمل شده ايد، بيشتر است 
و بنابراين چنانچه از بيمارستان خصوصي كه درمان شده ايد، فتوكپي تصديق شده 
همه مدارك را جمع آوري كرده و به سازماني كه متقبل بيمه تكميلي شما بوده ارائه 
دهيد، بعضي از آنها همة هزينه ها را، و بعضي ديگر حدود 80 درصد هزينه ها را 
به صورت نقدي پرداخت مي كنند، امّا همه اين موارد، به اين نكته بستگي دارد كه 
شما، از داشتن بيمه تكميلي مطمئن بوده و نام و نشاني سازماني كه شما را بيمه 
تكميلي كرده است، بدانيد، و سازماني كه كارفرماي شما است مكلف است اين 

مشخصات را به شما ارائه دهد. 
صرفنظر از اين موضوعات، اگر رانندگي با تراكتور هم جزو وظايف كاري شما 
و به دستور كارفرما بوده است، مي توانيد به اداره كار و امور اجتماعي محل هم 
شكايت كنيد. آنها بازرساني دارند كه از محل وقوع حادثه بازديد و ميزان مسئوليت 
كارفرما و كارگر را در وقوع اين قبيل حوادث معين مي كنند و شما با توجه به مفاد 

گزارش بازرسي اداره كار هم مي توانيد از كارفرما «ديه» مطالبه كنيد.

مهريه عندالاستطاعه
پسرم قصد ازدواج با دختري را دارد كه مدتي با او دوست بوده و خانواده ي 
دختر مهريه ي سنگين مطالبه كرده اند. ما مي توانيم به هنگام عقد عندالمطالبه 
نگراني  برسند هم ما  به خواسته شان  آنها  و هم  كنيم  ذكر  عندالاستطاعه  را 

نداشته باشيم؟
امضاء محفوظ

تجربه نشان مي دهد كه مهريه هاي سنگين در استحكام زندگي هاي زناشويي، 
غالباً نتيجه عكس مي دهد، با اين حال اين موضوع به اراده يا سليقه خانواده هاي دو 
طرف بستگي دارد. امّا مهريه ها، خود به خود عندالاستطاعه هستند، يعني: چنانچه 
شوهر از درآمد يا دارايي كافي برخوردار باشد، همسرش مي تواند آن اموال را به 
اجراي ثبت يا دادگاه معرفي كرده و همه را يكجا وصول نمايد، امّا اگر شوهر فاقد 
درآمد يا دارايي كافي باشد، دادگاهها حكم به تقسيط مي دهند و پرداخت مهريه 
به نحو كامل، به رسيدن مرد به مرحله استطاعت، يا پيدا شدن اموالي از او موكول 

مي گردد، با اين حال، مي توانيد همين موضوع را در عقدنامه، شرط كنيد.

پوست، مو و زيبايي و ليزرتراپي
دكتر شيده شريعت پناهي

د.نظري؛ وكيل دعاوي
Lawyer-Nazari@yahoo.com

پيشاني ام موي زياد دارد
قسمتي از پيشاني ام موي زياد دارد. سؤالم از خانم دكتر اين است كه به 
جاي ليزر مي توانم از موبر استفاده كنم؟ موبر عوارض دارد يا خير؟ مشكل بنده 

ارثي است. به جز ليزر چه راهي پيشنهاد مي دهيد؟
علي ـ پ ـ 16 ساله ـ لنگه

موبرها عوارض چنداني جز حساسيت و زودگذر بودن اثر آن ندارند. اما واهمه 
برنده موهاي زائد روش  بين  از  ليزرهاي  ليزر بي مورد است. زيرا  از  و ترس شما 
موثرتر و پسنديده تري در اين مورد مي باشد و چنانچه در يك مركز مجهز و زير نظر 
پزشك متخصص صورت پذيرد در طي 5 تا 8 جلسه بدون دردسر به رفع مشكل 

شما كمك خواهد كرد.
مزاياي ليزر: سرعت عمل، برداشت تعداد بيشتري مو در هر جلسه و كاهش آزار 
بيماران نسبت به الكتروليز (سوزاندن تك تك موها با جريان الكتريسيته) مي باشد. 
در روش هاي الكتروليز گاهي پررنگ و لكه دار شدن پوست در ناحيه درمان بعد از 
الكتروليز ديده مي شود و حتي گاهي گوشت اضافه نيز ديده مي شود ولي در ليزر 
و  نمي شود  اين عوارض مشاهده  ندهد،  استفاده شود و سوختگي  چنانچه درست 
حتي به دليل ظريف و دقيق بودن ليزر، چنانچه پس از سوختگي به پزشك مراجعه 

كنند، مي توانند سريعتر آن عارضه را هم درمان كنند.
بودن  اثر  كوتاه  و  استفاده  بالاي  دفعات  تعداد  هزينه  اگر  چنانچه  بنابراين 
تصور  برخلاف  ليزر  هزينه  بگيريد.  نظر  در  را  الكتروليز  و  موبرها  مثل  روش هايي 

قابل قبول تر است.

پوست صورتم شل و افتاده است
پوست  خودم  نظر  به  اما  باشم  حساس  زيادي  شايد  ساله ام.   19 دختري 
صورتم شل و افتاده است. آيا در اين سن مي توان عمل lifting را انجام داد؟ 

بايد بگويم عمه ام نيز پوستي مثل پوست من دارد؟
اعظم ـ مشهد 
با توجه به سن شما (19 سال) نبايد دچار پوست شل باشيد مگر اينكه داراي 
بيماري هاي خاصي باشيد كه البته در تمام نقاط بدن بايد پوست شل باشد، بنابراين 
در جهت بهبود اين مساله بهتر است در خصوص سفت تر شدن پوست از كارهايي 
مثل ماساژ پوست زير نظر متخصص زيبايي و يا از ميكرودرم ابرژن با درجه پايين 
و  مي دهد  انجام  پوست  مكش  با  همراه  را  پوست  شدن  شفاف  و  لايه برداري  كه 
مي تواند كلاژن سازي را تحريك كند، بهره ببريد. استفاده از ليزرهاي جوان سازي نيز 
موجب تحريك فيبروبلاست ها مي شود و افزايش تحريك ساخت كلاژن مي تواند به 
تدريج حالت الاستيكي  (قدرت ارتجاع) پوست را افزايش دهد. همچنين كرم هاي 
ليفتينگ هم در سنين بالاتر از شما مي تواند به تدريج بهبودي ايجاد كند، ولي دقت 
داشته باشيد كه ليفتينگ پوست هميشه موجب خشك شدن پوست مي گردد، پس 
را  به هيچ وجه جراحي  اما  نكنيد.  اين كرم ها خودسرانه عمل  از  استفاده  بايد در 
به علت سن پايين و برگشت پذير بودن اين علائم چند سال بعد از جراحي، اصلاً 
توصيه نمي كنم. همچنين از روش مزوتراپي (تزريق ويتامين ها به صورت منتشر در 
طي چند جلسه در طول يك سال در تمام نقاط بدن) مي توانيد بهره ببريد. چنانچه 
سؤالي در مورد مزوتراپي داشتيد، مي توانيد با اينجانب يا پزشكان متخصص در اين 

امر مشورت كنيد.

چه شامپويي استفاده كنم؟
بهترين شامپو و ژل براي موي سري كه خشك باشد چيست؟

سعيد ـ ر ـ بوشهر
براي معرفي و استفاده از يك نوع خاص شامپو جهت موهاي خشك در نوع 
ايراني و خارجي مي توانيد از بروشورهاي داروخانه ها استفاده كنيد. اما استفاده از 
نرم كننده هاي گياهي، مراقبت از موها در برابر كشش هنگام برس زدن. استفاده از 
هستند  گامالينيوليلك  (اسيد   3 امگا  اسيدچرب  داراي  كه  كننده  تقويت  مكمل هاي 
مثل روغن كتان، روغن گل رز) مي تواند كمك كننده باشد. بنابراين به جز استفاده 
از شامپوي مخصوص موي خشك، نگهداري از موها به نحوي كه موجب نرم شدن 
موهاي  و  مي كند  شما  به  زيادي  كمك  باشد،  درهم  موها  رفتن  فرو  عدم  و  موها 

آسيب ديده و شكسته شما را ترميم مي نمايد.
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 سروپا گوشم! رژيم گربه اي!

خطر سقوط وسايل نقليه، با رعايت احتياط!

آدم شني در بيابان نعمت است!

خواستن توانستن است.

 بدون شرح
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